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کنم. مقدمتاً به نکاتي  شاءالله بعضي از فقرات نوراني زيارت جامعه کبيره را ترجمه مي ان 1

باب زيارت معصوم  اين زيارت و حضور ـ که در معارف اهل   در  ـ    بيت و ادب  آمده 

 کنم. اشاره مي 

 . زیارت امام، رسیدن به لقاء الله از طریق لقاء معصوم1

 لقاءالله، نتیجه و حاصل زیارت

با طهارت   الي الله است که  متعال؛ يک سير  به سوي خداي  زيارت، يک سفر کامل است 

رسد. يک سير کامل  شود و با درک آن معارفي که در زيارات آمده، به انجام ميشروع مي

، اين  زيارت سيدالشهداء. در روايات  «عَرْشِهِ  فَوْقَ»است تا مرحله لقاء الله، آن هم لقاء الله  

سيدالشهداء  کسي  اگر  دارد؛  را  برکت  و  را    حاصل  متعال  خداي  کند،  زيارت    فَوْقَ»را 

. زيارت، لقاء الله  3کرده است زيارت    «كُرْسِيِّهِ  فَوْقَ» يا خداي متعال را    2زيارت کرده   «عَرْشِهِ

سيدالشهداء  زيارت  به  وقتي  ـ  اهلش  براي  که  العرش  فوق  ـ  مي   است  حاصل  روند 

شود. بنابراين يک سير و هجرت است؛ کوچ کردني است از خود به سوي ولي خدا که  مي

 اگر با مقدمات انجام بگيرد، حاصلش لقاء الله است؛ آن هم لقاء خداي متعال فوق العرش.

 
 ارائه شده است. الحراممصادف با اول محرم  1389/ 9/ 16گفتار در تاريخ . اين 1

بِشَطِّ الْفُرَاتِ   قَالَ: »مَنْ زَارَ قبَْرَ الْحسَُيْنِ  عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ الرِّضَا.  2

 .1، ح85؛ ثواب الأعمال، ص«عَرْشِهِ فَوْقَ زَارَ اللَّهَ کَمَنْ کَانَ

مَنْ زَارَ قبَْرَ أَبِي بِبَغْدَادَ کَانَ کَمَنْ زَارَ رسَُولَ   عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: »قَالَ لِيَ الرِّضَا.  3

فَضْلهَُماَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي مَنْ زَارَ قبَْرَ    وَ أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ   إِلَّا أَنَّ لِرسَُولِ اللَّهِ  وَ أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ  اللَّهِ

 .7، ح148؛ کامل الزيارات، ص«کُرْسِيِّه بشِطَِّ الْفُرَاتِ کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ
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 لقاءالله از وراء حجاب معصوم

معصوم  حجاب  بدون  متعال  خداي  لقاء  هستيم،  غيرمعصوم  که  ما  براي  واقع    البته 

 شود؛ چون دريافت عنايات الهي براي افراد، متفاوت است. نمي

ميان مي  به  متعال  تکلم خداي  و  از کلام خدا  وقتي صحبت  قرآن  در  متعال  آورد،  خداي 

هيچ بشري نيست که خداي متعال با او تکلم کند    1﴾ وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ﴿ فرمايد:  مي 

بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ﴿  فَيُوحِيَ  يُرْسِلَ رَسُولًا  أَوْ  أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ  يا بايد رسولي به عنوان    ﴾ إِلاَّ وَحْياً 

آورد؛ يا مثلاً وجود  وحي مي   آمد براي انبياء واسطه در اين تکلم باشد، مثل اينکه جبرئيل مي 

اي هستند  به يک معنا رسولي هستند که کلام الهي را براي ما آوردند؛ عده   مقدس رسول الله 

الله  رسول  زبان  از  را  خدا  کلام  وراي  مي   که  از  اينکه  يا  هستند.  اهل  که  آنهايي  شنوند، 

مي  متعال صحبت  خداي  حجاب  حجاب،  وراي  از  طور  در  کليم  موساي  با  اينکه  کما  کند، 

حبتي است که  شجره صحبت کردند؛ حالا اين شجره هرچه که بود. و يا اينکه اين صحبت، ص 

ند که وحي، آنجايي است که نه حجابي است و نه رسولي،  ا وحي است. بعضي توضيح داده 

از اين نوع وحي هم داشتند    اکرميعني کلام بدون حجاب. اين کلام، مال خواص است. نبي 

شد، حال حضرت به شدت متحول ها دارد که وقتي اين وحي بر حضرت مي و در بعضي نقل 

 2کرد. شد و تغيير مي مي 

است؛ يعني اين طور   ﴾ مِنْ وَراءِ حِجابٍ﴿ براي غير معصوم اگر لقاءاللهي حاصل بشود، حتماً 

نيست که اين لقاء بدون حجاب باشد. بلکه حجابي که بين ما و خداي متعال هست و از آن  

الهي را دريافت کرد، در عالي طريق مي  لقاء الله رسيد و عنايات  به  ترين مقامش وجود  شود 

در عالي   مقدس معصوم  انسان  امام حسين است.  از طريق  الهي،  لقاء  عنايات    ترين مقام 

 ملاقات کند.   الهي را دريافت کند و خدا را در لقاء سيدالشهداء 

 
هِ ما يشَاءُ إنَِّهُ  وَ ما کانَ لِبشََرٍ أَنْ يکَُلِّمَهُ اللَّهُ إلِاَّ وحَْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حجِابٍ أَوْ يرُسْلَِ رسَُولًا فَيُوحِيَ بإِِذْنِ﴿ .  1

 . 51سوره شوري، آيه ؛ ﴾ عَلِيٌّ حَکيم 

؛ مناقب آل «عَرقَاً  أَنَّهُ کَانَ ينَْزِلُ علََيْهِ الْوحَْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيْفِصُم عَنْهُ وَ أَنَّ جَبيِنَهُ ليََنْفَصِدُ. »2

 .14، ح43، ص1، جأبي طالب 



 11               اولگفتار 

 

فرمايد اگر کسي به زيارت مؤمن برود و خالص هم برود، يعني هيچ  چون در روايات مي 

يعني خداي متعال    1رسد؛ هدف ديگري نداشته باشد، قصد دنيايي نداشته باشد، به لقاء الله مي 

 کند. اين يک جور زيارت است. را در زيارتِ مؤمن، زيارت مي 

شود. بالاترين مرتبه، اين است  ، لقاء الله حاصل مي گاهي اوقات هم در زيارت معصوم 

ملاقات کند و به لقاء خداي متعال از طريق    که انسان بتواند خداي متعال را در آينه معصوم 

اي است که لقاء  برسد که حالا اين هم درجاتي دارد. گاهي اوقات زيارت به گونه   معصوم 

شود. چون وجود مقدس امام همين طور که در عالم دنيا هست و  واقع مي   «عَرْشِهِ  فَوْقَ» الله  

 تنزل پيدا کرده، در مقام عرش و فوق عرش هم هست. 

شود. يکي همان مقام تنزل جمعي  در زيارت جامعه سه مرتبه از تنزل امام توضيح داده مي 

. يکي مرحله تنزل حول العرش  «أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ نُورَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ » است:  

حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ » رسد به اينجا که  . بعد مي «بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ  أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ  اللَّهُ  خَلَقَكُمُ» است:  

. در حرم امام و در محضر امام گاهي  «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ  فَجَعَلَكُمْ

مي  واقع  العرش  فوق  تجليات  زيارت  اوقات  العرش  فوق  مقام  در  را  امام  انسان  يعني  شود؛ 

مي مي  واقع  العرش  فوق  متعال  خداي  لقاء  شد،  طوري  اين  اگر  يک  کند.  شايد  حالا  شود. 

 مقداري بعد اين را توضيح بدهيم. 

 لقاء امام، طریق لقاءالله

رسد. شود و همه عنايات به واسطه آنها به ما ميواقع مي براي ما لقاء الله از طريق معصوم

، سخن ديگري است. اين روايت را به همين نيت يک بار مرور  البته براي خود معصوم 

 کنيم:مي

 
اللَّهِ.  1 زَارَ أخََاهُ فِي اللَّهِ فِي مَرَضٍ أوَْ صِحَّةٍ لاَ يَأْتِيهِ    : »مَنْ يَقُولُ  عَنْ أبَِي غُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ 

الْجَنَّةُ فَأَنْتُمْ   خِداَعاً وَ لاَ اسْتِبْدَالاً وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ ملََکٍ يُناَدُونَ فِي قَفَاهُ أَنْ طِبْتَ وَ طاَبَتْ لَکَ

نَ الْمَکَانُ بَعِيداً قَالَ  زوَُّارُ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ وفَْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ فَقَالَ لَهُ يسُيَْرٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَا

کَانَ الْمَکَانُ مسَِيرَةَ سَنَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ وَ المَْلاَئِکَةُ کَثيِرَةٌ يشَُيِّعُونَ هُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى  نَعَمْ ياَ يسُيَْرُ وَ إِنْ 

 .7، ح177، ص2؛ الکافي، ج«مَنْزِلِهِ



  (مقدمهسارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             12
 

 

صادق  امام  مانند  ائمه،  اوقات،  گاهي  که  است  شترباني  جمّال  بن    صَفوان  موسي  يا 

او مسافرت مي   جعفر  امام صادق کردند. صفوان مي با  با  به حيره رفته    گويد: در سفري 

  آيي به زيارت سيدالشهداء بوديم که در نزديکي کوفه است. حضرت فرمودند: صفوان، مي 

رويد؟ شما  مي   برويم؟ من به حضرت عرض کردم: آقا، مگر شما هم به زيارت سيدالشهداء 

معصوم  بايد    امام  ديگران  شماست.  اختيار  در  عالم  همه  و  بيايند. هستيد  شما  زيارت  به 

البته به همان    1کند؛ هبوط مي حضرت فرمودند: صفوان، هر شب جمعه، خداي متعال بر کربلا  

  بيت معنايي که هبوط الهي ممکن هست که تشبيه پيش نيايد. چون از مسلمات معارف اهل 

به هر معنايي که در باب خداي    2است که تشبيه خداي متعال به مخلوقات نبايد اتفاق بيفتد. 

 کند. متعال متصور هست، خداي متعال در کربلا هبوط مي 

اتفاق   آن  در  هبوط  اين  و  است  الهي  هبوط  موطن  و  موقف  که  است  اين چه سرزميني 

شود فوق عرش و فوق کرسي. لذا  افتد، گويا اين مکان مي افتد؟ وقتي اين هبوط اتفاق مي مي 

همه ملائکه و همه انبياء و اوصيائشان از سماوات و از آن عوالمي که دارند، به کربلا سرازير  

آيند، پيامبر ما مي   هزار پيغمبر و اوصياءشان   124شوند. لذا حضرت فرمودند شب جمعه  مي 

مي  است  انبياء  افضل  مي که  هستيم،  اوصياء  افضل  که  هم  ما  و  چنين  آيد  يک  بنابراين  آييم. 

 افتد. اتفاقي مي 

؟ پس شما  «تزور للقاء الرّب » بعد صفوان يک سؤال از حضرت کرد، به حضرت عرض کرد: 

آييد؟ اينجا با خدا ملاقاتي داريد؟ حضرت فرمودند:  آييد، براي لقاء الرب مي اگر به کربلا مي 

کأنّه در   بياييد. براي معصوم  . بعد دستور دادند که شما هم براي زيارت سيدالشهداء «نَعمْ» 

 
صَفْوَانَ.  1 عَنْ  يُونُسَ  اللَّهِ  الْجمََّالِ   عَنْ  عَبْدِ  أَبُو  لِي  »قَالَ  قبَْرِ   قَالَ:  فِي  لَکَ  هلَْ  الْحيِرَةَ  أَتَى  لَمَّا 

  قُلْتُ وَ تزَُورهُُ جُعِلْتُ فِدَاکَ؟ قَالَ وَ کَيْفَ لاَ أَزُورهُُ وَ اللَّهُ يزَُورهُُ فِي کلُِّ لَيلَْةِ جُمُعَةٍ يَهبِْطُ   الْحسَُيْنِ

الْأَنبِْياَءُ  وَ  إِلَيْهِ  المَْلاَئِکَةِ  الْأَوصِْياَءُ   مَعَ  مُحَمَّدٌ  وَ  فَقَالَ    وَ  الْأوَْصيَِاءِ  أفَْضلَُ  نَحْنُ  وَ  الْأَنْبيَِاءِ  أفَْضلَُ 

الْزَ ياَ صَفْوَانُ  نَعَمْ  قَالَ  الرَّبِّ  زيَِارَةَ  تُدْرِکَ  کلُِّ جُمُعَةٍ حَتَّى  فِي  فَتزَُورُهُ  فِدَاکَ  ذَلِکَ  صَفْوَانُ جُعِلْتُ  مْ 

 . 4، ح112؛ کامل الزيارات، ص«وَ ذَلِکَ تَفْضِيلٌ وَ ذَلِکَ تَفضِْيل يُکْتَبْ لَکَ زيَِارَةُ قبَْرِ الْحسَُيْنِ 

 .72-165، ص 1. رجوع شود به: الکافي، ج2
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مي  واقع  حجاب  بدون  که  است  لقائي  زيارت  کربلا  براي  بياييد  شما  فرمودند  ولي  شود. 

 رسد، به واسطه اين زيارت است.  . هرچه به شما مي سيدالشهداء 

يک سيري است که انسان از خودش و از منزل خودش و از   در هر صورت، زيارت امام 

، اين سير تا مرحله لقاء 1﴾ وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ﴿ نفس خودش دارد؛  

کند. البته براي ما اين لقاء الله، از طريق حجاب الله فوق العرش و فوق الکرسي ادامه پيدا مي 

که اسم اعظم الهي است. لذا در اين زيارت، آنهايي که اهل زيارت    شود واقع مي   معصوم 

است که در اين زيارت    درست باشند، حاصل زيارتشان ملاقاتي و لقائي و زيارتي با معصوم 

 شود. زيارت، يک چنين سيري است. برايشان لقاء الله حاصل مي 

 . آداب قبل از زیارت )در زیارتنامه امام هشتم(2

اين سير يک شروعي دارد. شروعش را عمدتاً بايد در همين آدابي که در زيارات آمده دنبال  

نقل شده است؛    کنم که از امام هادي شروع مي  کنيم. من با آن وروديه زيارت امام رضا 

رضا امام  معروف  زيارت  مي  همين  خوانده  هادي که  امام  وقتي    شود.  فرمودند: 

خواهيد زيارت برويد، در خانه خودتان قبل از حرکت، غسل کنيد و در موقع غسل اين  مي

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ لِي قَلْبِي وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي مِدْحَتَكَ  »دعا را بخوانيد:  

 .2«وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ

 
سَبيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرضِْ مُراغَماً کَثيراً وَ سعََةً وَ مَنْ يَخْرجُْ مِنْ بَيْتِهِ مهُاجِراً إلَِى    وَ مَنْ يهُاجِرْ في ﴿ .  1

 . 100سوره نساء، ايه ؛ ﴾ اللَّهِ وَ رسَُولِهِ ثمَُّ يدُْرِکْهُ المَْوْتُ فَقدَْ وقََعَ أجَْرهُُ عَلَى اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ غفَُوراً رحَيماً

بِطُوسَ فَاغْتسَلِْ عِنْدَ خرُُوجِکَ مِنْ   وَ روُِيَ عَنْ بَعْضهِِمْ قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ قبَْرَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا. »2

اللَّهُمَ تَغْتسَلُِ  حِينَ  قلُْ  وَ  لِي  طَهِّرْنِي  مَنْزِلِکَ  طهَِّرْ  لسَِانِي   قلَْبِي  وَ  علََى  أجَْرِ  وَ  صَدْرِي  لِي  اشْرَحْ  وَ 

تَقُولُ حِينَ تَخْرُجُ    مِدحْتََکَ وَ الثَّناَءَ علََيْکَ فَإِنَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِکَ اللَّهُمَّ اجْعلَْهُ لِي طهَُوراً وَ شِفاَءً وَ نُوراً وَ 

إِ اللَّهُمَّ  اللَّهِ  عَلَى  تَوَکَّلْتُ  اللَّهُ  رسَُولِهِ حسَْبِيَ  ابْنِ  إِلَى  وَ  اللَّهِ  إِلَى  وَ  بِاللَّهِ  وَ  اللَّهِ  وَ  بسِْمِ  تَوجََّهْتُ  ليَْکَ 

 . 2، ح309؛ کامل الزيارات، ص«إِليَْکَ قَصَدْتُ وَ ماَ عِنْدَکَ أَرَدْتُ... 
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 کسب طهارت ظاهری و باطنی، اوّلین مقدمه زیارت

مي که  همين  نيفتاده،  راه  هنوز  انسان  که  است  اينجا  از  زيارت  اين  خانه  شروع  از  خواهد 

شود، بايد تحصيل طهارت ظاهري و  شروع مي  خودش حرکت کند که سير به سوي امام

امام  سوي  به  سير  سير،  اين  چون  بکند.  انسان   باطني  است.  هدايت  ابواب  سوي  به  و 

نقطهمي به  امام خواهد  چون  کند؛  دريافت  را  الهي  هدايت  که  برسد  هدايت    اي  طريق 

 خداست.

نُورُ السَّماواتِ وَ    اللَّهُ﴿   عَنْ قَوْلِ اللَّهِ  سَأَلْتُ الرِّضَا » يم که:  ا اين روايت را مکرر تقديم کرده 

1﴾ الَْْرْضِ
هُدَى    الَْْرْضِ  مَنْ  فَقَالَ:  فِي  مَنْ  هُدَى  وَ  السَّمَاءِ  طريق  2«فِي  از  عوالم  همه  . هدايت 

شوند. و اين نور الهي که همه عالم با  شود. با نور الهي، همه هدايت مي خداي متعال واقع مي 

مي  هدايت  نبي او  مقدس  وجود  در  اهل   اکرم شوند،  و    شان بيت و  کرده  پيدا  تمثل 

طريق هدايت و طريق رسيدن انوار الهي به قلوب مؤمنين هستند؛ لذا اين زيارت،    بيت اهل 

 هاي هدايت براي دريافت انوار هدايت الهي. و آن سرچشمه   يک سير است به سوي امام 

. همه مراتب وجود انسان و از  «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ لِي قَلْبِي » لذا شروعش با طهارت است: 

است و اگر معرفتي، لقائي، هدايتي    جمله قلب انسان ـ که موطن اصلي زيارت و لقاء امام 

اتفاق بيافتد، بايد با قلب اتفاق بيافتد ـ بايد طاهر بشود؛ مراتب وجود انسان طاهر شود تا انسان  

براي آغاز اين سفر، آمادگي پيدا کند. اين سفري است که شروعش با طهارت است و پايانش  

 مراتب بعدي است. 

 
الْمصِبْاحُ في ﴿ .  1 مِصْباحٌ  فيها  کَمشِْکاةٍ  نُورهِِ  مَثلَُ  الْأرَْضِ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  کَأَنَّها    اللَّهُ  الزُّجاجَةُ  زجُاجَةٍ 

ءُ وَ لَوْ لمَْ تَمسْسَْهُ نارٌ  کَوْکَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرةٍَ مُبارَکَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرقِْيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ يَکادُ زَيْتهُا يُضي 

سوره نور،    ؛ ﴾ ءٍ عَليم نُورٍ يهَْدِي اللَّهُ لِنُورهِِ منَْ يشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکلُِّ شَيْ  نُورٌ عَلى 

 .35آيه

بْنِ هلَِالٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا».  35سوره نور، آيه.  2 اللَّهُ نُورُ  ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    عَنِ الْعَبَّاسِ 

 فِي  مَنْ  »هَدَى  وَ فِي رِواَيَةِ البَْرقِْيِ:  «فَقَالَ: هَادٍ لِأَهلِْ السَّماَءِ وَ هَادٍ لِأَهلِْ الْأَرْضِ  ﴾ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ

 . 1، ح155؛ التوحيد، ص«وَ هَدَى مَنْ فِي الْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ
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 شرح صدر، دومین مقدمه زیارت

؛ انسان در اين سفر نياز به شرح صدر دارد؛ چون شرح صدر، مقدمه  «وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»

و معرفت    و انوار امام   خواهد به امام هدايت است. اين سفر، سفري است که انسان مي

 و آن هدايت الهي راه پيدا کند. لذا آغازش با شرح صدر است.  امام 

لِلِْْسْلامِ﴿  صَدْرَهُ  يَشْرَحْ  يَهْدِيَهُ  أَنْ  اللَّهُ  يُرِدِ  را    1﴾ فَمَنْ  اراده هدايت کسي  اگر خداي متعال 

تواند حقيقت اسلام را  دهد که شرح صدر براي اسلام است؛ مي بکند، به او شرح صدري مي 

آمده، همان ولايت معصوم  روايات  در  که  اسلام  از آن طرف، حقيقت  کند.  است:    تحمل 

لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي    التَّسْلِيمُ» ديني که اسلام است، در روايت معنا شده:    2﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الِْْسْلامُ﴿ 

 . 3«طَالِبٍ بِالْوَلَايَةِ

حقيقت اسلام، همان تسليم قلبي در مقابل ولايت ولي الله است که تسليم در مقابل خداي  

به همين تسليم حاصل مي  به تسليم در مقابل  متعال هم  شود. تسليم در مقابل خداي متعال، 

ولي اوست؛ يعني تسليم به ولي خدا طريق تسليم شدن به خداست. بنابراين اسلام، چيزي جز  

تسليم قلبي به ولي خدا و حالت سِلم در مقابل ولي خدا نيست. و اين، نياز به يک شرح صدر  

 کند. دارد. اين شرح صدر است که انسان را براي تحمل و پذيرش آن ولايت آماده مي 

به تسليم در مقابل ولايت ولي الله نرسد، به تحمل ولايت نمي  تا  رسد. و وقتي به  انسان 

نمي  را  ولايت  او  به  کند،  تحمل  نتوانست  و  نرسيد  کساني  تحمل  آن  ولايت،  حاملين  دهند. 

بودن  هستند که مقام تسليم دارند و اين مقام تسليم بودن به حقيقت ولايت ـ که همان تسليم  

اگر خداي متعال  به اسلام و دين الهي است ـ حاصل نمي  با شرح صدر.  الا  به انسان  شود 

 
يُرِدْ أنَْ يضُِلَّهُ يَجْعلَْ صَدرْهَُ ضَيِّقاً ﴿ .  1 أنَْ يهَدِْيَهُ يشَْرَحْ صَدْرهَُ لِلإْسِْلامِ وَ مَنْ  اللَّهُ  يُرِدِ  حَرجَاً کَأَنَّما    فَمَنْ 

 .135سوره انعام، آيه ؛ ﴾ يَصَّعَّدُ فيِ السَّماءِ کَذلِکَ يجَْعلَُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذينَ لا يُؤْمِنُون 

 بَغْياً بَينْهَُمْ وَ  إِنَّ الدِّينَ عِندَْ اللَّهِ الإْسِْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذينَ أُوتُوا الْکِتابَ إلِاَّ مِنْ بعَْدِ ما جاءَهمُُ العِْلْمُ ﴿ .  2

 . 19سوره آل عمران، آيه ؛ ﴾ مَنْ يَکفُْرْ بآِياتِ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ سَريعُ الحْسِاب 

 أَبِي  بْنِ  لِعلَِيِ   قَالَ: التَّسلِْيمُ  ﴾ إِنَّ الدِّينَ عِندَْ اللَّهِ الإْسِْلامُ ﴿   فِي قَوْلِهِ  البَْاقِرُ ».  19سوره آل عمران، آيه.  3

 . 95، ص3، ج؛ مناقب آل أبي طالب «بِالْوَلاَيَةِ طَالِبٍ
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شرح صدر ندهد ـ آن شرح صدري که متناسب با تحمل ولايت باشد ـ تحمل ولايت حاصل  

خواهد هدايت کند،  آن کسي را که خداي متعال مي  ﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴿ نخواهد شد. لذا 

لِلِْْسْلامِ﴿  صَدْرَهُ  مي   ﴾ يَشْرَحْ  شرح صدر  او  بکند،  به  را  اسلام  تحمل  که  دهد؛ شرح صدري 

 شود. تحمل حقيقت ولايت را بکند؛ و با تحمل حقيقت ولايت است که هدايت واقع مي 

معصومين  هدايت  انوار  به  که  هدايت   کسي  نيافته،  راه  آنها  هدايت  به  نيست.  و  شده 

شود  مي   کند و قلبش نوراني به نور ولايت امام راه پيدا مي   مُهتدي کسي است که به امام 

با نور الهي واقع مي  شود، اين نور الهي، در ولايت  که همان نور الهي است. لذا اگر هدايت 

بشود.    کند. پس اگر کسي بخواهد هدايت بشود، بايد هدايت به نور امام تمثل پيدا مي   امام 

يعني خداي متعال اگر قصد هدايت کسي را    ﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلامِ﴿ 

باشد،   آمادگي مي داشته  او  مهيا مي به  را  او  او دهد، قلب  به  اينکه حقيقت ولايت  براي  کند 

 بشود؛ که همه هدايت به اسلام، به همين امر است. عنايت  

و به سوي ولايت اوست و هجرت    لذا حرکت ما در زيارت چون حرکت به سوي امام 

، و بناست آنچه  از خود و کوچ کردن از خود است به سوي خداي متعال و به سوي امام 

امام  لقاء  بشود،  حاصل  ما  امام براي  ولايت  تحمل   ، امام معرفت   ،    او هدايت  انوار  و 

باشد، مقدمه اين مسير، شرح صدر است؛ طهارت است. اول بايد طهارت و شرح صدر حاصل  

 . «وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي » بشود  

 رسیدن به مقام حمد، سومین مقدمه زیارت

. انسان  «وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي مِدْحَتَكَ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ»سپس انسان بايد به مقام حمد و ثناء برسد  

مي که  است  متعال  خداي  حمد  درک  امامبا  هدايت  به  آغاز   تواند  اين،  بکند.  پيدا  راه 

 حرکت است. 

 . هشت ادب هنگام حرکت برای زیارت )در زیارتنامه امام هشتم(3

در   رضاهمين  بعد  امام  کنيد،    زيارت  شروع  را  خودتان  حرکت  اينکه  از  قبل  شده  وارد 

بايستيد و اين  درب منزل  بيان کنيد:  تان  را  ابْنِ  »جملات  إِلَى  وَ  اللَّهِ  إِلَى  وَ  بِاللَّهِ  وَ  اللَّهِ  بِسْمِ 
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حَسْبِيَ أَرَدْتُ  اللَّهِ  عَلَى  تَوَكَّلْتُ  اللَّهُ  رَسُولِهِ  عِنْدَكَ  مَا  وَ  قَصَدْتُ  إِلَيْكَ  وَ  تَوَجَّهْتُ  إِلَيْكَ  .  «اللَّهُمَّ 

 .رودبه شمار مي هشت جمله است که هشت نکته دارد و مقدمه سير به سمت امام 

 «بسم الله» استعانت از خداوند و ورود به مقام 

اينجاست:   از  آغازش  بِاللَّهِ» زيارت،  وَ  اللَّهِ  مقام  ا. مکرر عرض کرده«بِسْمِ  در  که  انساني  يم 

انسان غيرموحّد و غيرمخلَص،   1است، از شرک به نفس و اسباب آزاد شده است. «سْمِ اللَّهِبِ»

در قدم اوّل اين طوري است که ممکن است اسباب را ببيند، خودش را ببيند. اينکه انسان 

به جايي برسد که اوّلًا فقر خودش را احساس کند و به احساس اضطرار برسد؛ بعد هم در 

فقر خودش مشرک و مُعجب نباشد، به خودش تکيه نکند، به اسباب تکيه نکند، اين مال  

شان تجلي پيدا  هستند؛ آنهايي که اين حقيقت در قلب  «سْمِ اللَّهِبِ»آنهايي است که در مقام  

 شان راه پيدا کرده است. کرده و اين اسم اعظم الهي به قلب

که   است  روايت  الرَّحيمِ ﴿ در  الرَّحْمنِ  اللَّهِ  به    ﴾ بِسْمِ  چشم  سياهي  از  الهي  اعظم  اسم  به 

شود و  شان جاري مي . آن کساني که اين اسم اعظم الهي در قلب 2سپيدي چشم نزديکتر است 

است و سر و کارشان با اسماء الهي   «سمِْ اللَّهِبِ» رسند، ديگر همه کارهايشان با به اين مقام مي 

 است، با اسم اعظم خداي متعال. 

است:   الله  اسم  از  بِاللَّهِ » سير هم  وَ  اللَّهِ  اسماء  «بِسْمِ  با  ابتدا  انسان  است.  مقام  دو  اين،   .

رسد که اسم جامع است. از اسماء ديگر عبور  مي   «الله » سر و کار دارد، بعد به خود اسم  ديگر  

رسد. اين مقام، در نيازهاي مادي انسان نيست. آنهايي که در مقام  کند و به اسم اعظم مي مي 

توحيد هستند، بزرگترين اضطراري و نيازي که دارند، نياز به معرفت و لقاء الله است. وقتي از  

مي  دست  ديگرشان  نيازهاي  مي همه  عبور  و  موحدين  شويند  روح  در  که  نيازي  آن  کنند، 

اين  شود، نياز به لقاء و نياز به معرفت است؛ نياز به قرب است. شود و زنده مي برايشان پيدا مي 

 
 ، بخش اوّل.1، ج. رجوع شود به :تأملات قرآني در پرتو معارف اهل بيت 1

أقَْرَبُ    ﴾ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴿   أَنَّهُ قَالَ: إِنَ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علَِيِّ بْنِ مُوسَى.  2

 .11، ح5، ص2، ج؛ عيون أخبار الرضا «سَوَادِ الْعَيْنِ إِلىَ بيََاضِهَا إِلَى اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ مِنْ 
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وَ لَا   فَلَا تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ إِلاَّ بِذِكْرَاكَ » گيرند: شوند و آرام نمي است که ديگر به هيچ چيز قانع نمي 

 گيرند تا به مقام لقاء برسند. . اينها هيچ وقت آرام نمي 1«تَسْكُنُ النُّفُوسُ إِلاَّ عِنْدَ رُؤْيَاكَ

هاي کامل، نياز به لقاء الله و نياز به معرفت  لذا مهمترين نياز و اضطرار موحدين و انسان 

هستند. يعني    «بِسمِْ اللَّهِ» است. و در اين سير خودشان تا رسيدن به مقام معرفت هم در مقام  

خواهند قرآن بخوانند  گويند، ولي وقتي مي مي   «بِسمِْ اللَّهِ» اين طور نيست که براي آب خوردن  

خواهند وارد نافله  گويند. يا وقتي مي نمي   «بِسْمِ اللَّهِ » شان واقع بشود،  و تجليات قرآن بر قلب 

ديگر در مقام  شب بشوند و حقيقت اين نافله شب و فيوضات شب و سحر را درک کنند،  

طور نيست. موحدين کنند. نه، اين نيستند و به نماز خواندن خودشان تکيه مي   «بِسمِْ اللَّهِ» 

 شود. هستند و اصلًا بدون اين، سير حاصل نمي   «بِسْمِ اللَّهِ » در سير معنوي خودشان هم در مقام  

به    انسان تا در مقام معرفت به اضطرار نرسد، تا در مقام لقاء الله، تا در مقام معرفت امام 

هاي امام اضطرار نرسد، معرفتي برايش حاصل نخواهد شد. اين هماني است که در مناجات 

جَمَالِكَ وَ انْحَسَرَتِ الَْْبْصَارُ دُونَ النَّظَرِ إِلَى سُبُحَاتِ   كُنْهِ  إِدْرَاكِ   عَنْ  الْعُقُولُ  عَجَزَتِ » آمده:    سجاد 

خدايا! همه عقولي که به    2«وَجْهِكَ وَ لَمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَرِيقاً إِلَى مَعْرِفَتِكَ إِلاَّ بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِكَ

هايي که بصير  ها عنايت کردي، از ادراک باطن زيبايي و جمال تو عاجز هستند. همه قلب انسان 

هاي بينا به اين  هستند و نور و ديده دارند ـ هم نور و ضياء در اين قلوب هست و هم ديده 

بين  هاي غيب قلوب عنايت شده ـ اين قلوبي که پر از انوار و روشن به انوار الهي است و ديده 

 
قُلُوبُ إِلَّا إِلهَِي بِکَ هاَمَتِ الْقُلُوبُ الْوَالهَِةُ وَ علََى مَعْرفِتَِکَ جُمِعَتِ الْعُقُولُ المُْتبََايِنَةُ فَلَا تَطمَْئِنُّ الْ. »...1

تَسْکُنُ لاَ  وَ  زَمَانٍ وَ    النُّفُوسُ  بِذِکْرَاکَ  کلُِّ  فِي  الْمَعْبُودُ  وَ  مَکَانٍ  کُلِّ  فِي  الْمسَُبَّحُ  أَنْتَ  رُؤيَْاکَ  عِنْدَ  إِلَّا 

کلُِّ مِنْ  أسَْتَغْفِرُکَ  وَ  کلُِّ جنََانٍ  فِي  الْمُعَظَّمُ  وَ  لسَِانٍ  بِکلُِّ  الْمَدْعُوُّ  وَ  أَوَانٍ  کلُِّ  فِي  بِغيَْرِ    الْمَوجُْودُ  لَذَّةٍ 

طَاعَتِ بِغيَْرِ  شُغلٍُ  کلُِّ  مِنْ  وَ  قُربِْکَ  بِغيَْرِ  سرُُورٍ  کلُِّ  مِنْ  وَ  أُنسِْکَ  بِغيَْرِ  رَاحَةٍ  کلُِّ  مِنْ  وَ  ؛ «...کذِکْرِکَ 

 . 21، ضمن حديث 151، ص91بحارالأنوار، ج

2« عَجَزَ.  وَ  بِجلََالِکَ  يلَِيقُ  کَماَ  ثَناَئِکَ  بُلُوغِ  عَنْ  الْأَلْسُنُ  قَصُرَتِ  إِلهَِي  الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  تِ بسِْمِ 

إِدْرَاکِ  عَنْ  تَجْعلَْ   جمََالِکَ  کُنْهِ  الْعُقُولُ  لَمْ  وَ  وجَهِْکَ  سُبُحاَتِ  إِلَى  النَّظَرِ  دُونَ  الْأَبْصَارُ  انْحسََرَتِ  وَ 

 ؛ مفاتيح الجنان، مناجاة العارفين. «لِلْخلَْقِ طرَِيقاً إِلَى مَعْرفَِتکَِ إِلَّا بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرفِتَِکَ ... 
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اين ديده  داده شده،  آنها  نزديک به  افق بين ها  آن  بتوانند  که  آن هستند  از  را درک  تر  دور  هاي 

 . «وَ انْحَسَرَتِ الَْْبْصَارُ» کنند:  

هايي که در  هاي وجه تو و پاکي آن جلوه   «وَ انْحَسَرَتِ الَْْبْصَارُ دُونَ النَّظَرِ إِلَى سُبُحَاتِ وَجْهِكَ» 

شان به  هايي که راه شود. آن دل بين هم درک نمي هاي غيب جمال وجه تو هست، با اين ديده 

تر از اين هستند  بين سوي غيب گشوده شده و به حقيقت نور ايمان منور شدند، آنها هم نزديک 

 هاي دور دست پيدا کنند. که به آن افق 

راهي براي معرفت جز عجز    «وَ لَمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَرِيقاً إِلَى مَعْرِفَتِكَ إِلاَّ بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِكَ» 

رسند و عجز خودشان و اضطرار خودشان را در معرفت  نيست؛ يعني آنهايي که به عجز مي 

 فهمند که بالاترين نيازشان معرفت است. کنند و مي درک مي 

ما به هيچ چيز به اندازه معرفت نيازمند نيستيم. همه نيازهاي ديگر را در ما قرار دادند تا ما  

اصلي  برساند.  معرفت  به  شده،  را  داده  ما  به  که  امکاناتي  اين  همه  است.  معرفت  نياز،  ترين 

خانه که درست نکرده؛ به ما جهاز  مقدمات معرفت الله است. و الا خداي متعال براي ما بت 

خانه که درست نکرده؛ ما را  هاضمه بدهد و بعد هم بگويد بخوريد و لذت ببريد. براي ما بت 

خسته کند، بگويد بخوابيد، از خواب لذت ببريد. اينکه نيست. همه اين نيازها مقدمه معرفت و  

 درک حضور هستند. 

داده  انسان قرار  انسان و اضطراري که در  نياز  به خود خداي متعال  ا مهمترين  ند، اضطرار 

توحيدي  اين هماني است که فطرت  لقاء است.  به  به معرفت است، اضطرار  است، اضطرار 

. انسان فطرتاً محب خداي متعال آفريده شده و تا  1﴾ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها   فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي ﴿ است:  

گيرد. آرامش انسان با لقاء الله  به مقام معرفت و به مقام قرب و حضور راه پيدا نکند، آرام نمي 

به انسان بدهند، انسان آرام نمي  گيرد. اين اضطرار، اضطرار به معرفت  است. همه دنيا را هم 

 است، اضطرار به حضور است، اضطرار به قرب است، اضطرار به لقاء است.  

 
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهْا لا تَبدْيلَ لِخَلقِْ اللَّهِ ذلِکَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ    فَأقَِمْ وجَهَْکَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطرْتََ اللَّهِ الَّتي ﴿ .  1

 .21سوره روم، آيه ؛ ﴾ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا يعَْلَمُون 



  (مقدمهسارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             20
 

 

امام  لقاء  از طريق  اين هم  امام   و  اين  واقع مي   و زيارت  پا در  انسان وقتي  شود. لذا 

را ـ که پايانش ملاقات خداي متعال    گذارد و اين سير الي الله و سفر به سوي امام وادي مي 

  «بِسمِْ اللَّهِ» باشد، شروع از    «بِسْمِ اللَّهِ» کند، بايد در مقام  است ـ آغاز مي   «عَرْشِهِ   فَوْقَ » و لقاء الله  

؛ مضطر به اين  «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ» رسد به اسم اعظم  است، استعانت از اسماء الهي است تا مي 

بِسمِْ  » ، با مقام  و دريافت انوار هدايت امام   اسم است. سير انسان در زيارت، معرفت امام 

 تواند پا به اين وادي بگذارد. شود. انسان اگر در اين مقام نباشد، نمي واقع مي   «اللَّهِ

 سفر به سوی خداوند با عبور از وادی ولایت معصوم

با تکيه به خداي متعال، با استعانت از   «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ»حالا اگر در اين مقام بود، 

به   الهي است که انسان سيرش را  آغاز مي اسم اعظم  وَ  »:  کند سوي خداي متعال  اللَّهِ  إِلَى 

 . «إِلَى ابْنِ رَسُولِهِ

إِلَى » رود ولي مقصد، اول خدا است:  دارد مي   اين هم جالب است. انسان زيارت امام 

. خداي متعال اراده  «إلي ابن رسول الله و إلي الله » نيست:  طور  . تعبير اين «اللَّهِ وَ إِلَى ابْنِ رَسُولِهِ

 . «مَنْ أَرَادَ اللَّهَ... »   باشد   شود ولو اينکه با زيارت امام مي 

که مي  به سوي  اينها  از طريق سير  الله  لقاء  که  نيستند  متوجه  زيارت، شرک است،  گويند 

بايد امام واقع مي   امام  بنابراين    شود. لذا آن کسي که مقصدش خدا است،  را قصد کند. 

شود و با  واقع مي   ، از طريق لقاء معصوم سير به سوي خداي متعال، سير به سوي لقاء امام 

شود، عين توحيد است. اين، سير در مدارج توحيد است. آنهايي که اين  هم آغاز مي   «بِسمِْ اللَّهِ» 

به طرف خداي متعال بروند،    خواهند خودشان بدون سير به سوي امام فهمند، مي سير را نمي 

را حذف کنيم؛ در حالي که توحيد در اين    کنند توحيد در اين است که امام آنها خيال مي 

 .  1«كَافِرٌ  جَحَدَكُمْ  وَ مَنْ » ،  «مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ» حرکت کنيم:    است که از طريق امام 

به هر حال، در اين سير بعد از اينکه در انسان مقام استعانت از اسم الهي و اسم اعظم الهي  

قرار گرفت و سير خودش را با اين استعانت شروع کرد، مقصدش در اين سفر، خداي متعال  

ابْنِ رَسُولِهِ » است   إِلَى  وَ  اللَّهِ    . اين سير به سوي خداي متعال، ما را به سوي بيت امام «إِلَى 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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خواهيم به طرف خدا برويم و ـ به تعبير ناقص من ـ با پاي الهي، با  کند. ما وقتي مي دعوت مي 

 کنيم به سوي خداي متعال، اين سير، ما را به سوي امام حرکت مي   «بِسْمِ اللَّهِ» اسم الله، با  

 . «إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى ابْنِ رَسُولِهِ» دهد:  حرکت مي 

 توکل، توشه سفر زیارت

خواهد  خواهد در اين وادي عظيم قدم بگذارد، مثل انساني است که ميحالا انساني که مي

اين، سرمايه مي انسان ميتجارت کند؛  کند؛ خواهد.  متعال حرکت  به سوي خداي  خواهد 

کدام   با  سرمايه؟  کدام  با  چيست؟  متعال  خداي  سوي  به  کردن  حرکت  در  انسان  سرمايه 

 دارايي و امکان؟ با کدام حول و قوه؟

باشند. انسان در اين    توانند زائر امام متوکلين هستند که مي   «اللَّهِ  عَلَى   تَوَكَّلْتُ   اللَّهُ  حَسْبِيَ» 

، در اين حرکت عظيم، بايد متوکل علي الله باشد. آن کسي که در اين سير عظيم، ما  لقاء امام 

ما را در همه مدارج سير، همراهي کند، خداي متعال است. اگر  تواند  کند و مي را کفايت مي 

آيد  انسان عظمت اين زيارت را درک نکرد و نفهميد که چه اتفاقي بناست بيفتد، به نظرش مي 

خواهيم بکنيم؟ ولي اگر متوجه شد که اين  اين همه مقدمات براي چيست؟ مگر چه کار مي 

خواهد در آن به جايي برسد که خداي متعال را فوق العرش زيارت  سيري است که انسان مي 

زيارت کند ـ اين مقاماتي که نياز به توضيح هم دارد ـ و    «كُرْسِيِّهِ  فَوْقَ » کند، خداي متعال را  

فهمد انساني که  شود، مي حاصل مي   و زيارت امام   ها از طريق لقاء امام همه اين زيارت 

اي بايد تهيه کرده باشد تا با اين زاد و توشه،  خواهد در اين وادي قدم بردارد، زاد و توشه مي 

 سير معنوي را ادامه بدهد. 

خواهد. همين طوري که انسان در مسافرت ظاهري خودش  سير معنوي هم زاد و توشه مي 

توشه مي  زاد و  زاد و توشه نمي راحله و  بدون مرکب و بدون  شود مثلاً سفر حج  خواهد و 

شود انسان اين مسير را  خواهد. بدون او که نمي رفت، سير باطني هم سرمايه و زاد و توشه مي 

طي کند. اين سرمايه، همان توکل به خداي متعال است. آن کسي که ما را کافي است و در اين  

تواند پا به اين وادي  کند، اوست. اگر کسي در اين مقام بود، مي مسير همه نياز ما را تأمين مي 

رسد.  شود. نه اينکه انسان به مقصد نمي پيدا نمي   بگذارد. و الا اصلًا ورود به وادي لقاء امام 
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تان بايستيد و اين جملات را بگوييد؛  بلکه اين، آغاز راه است. لذا حضرت فرمودند درب خانه 

  اللَّهُ   حَسْبِيَ» خواهيد بکنيد، بايد در اين مقام باشيد  نه وقتي که به مقصد رسيديد. شروع که مي 

کني، تو کافي هستي براي اين سير عظيمي که من  ؛ خدايا! تو من را کفايت مي «اللَّهِ عَلَى  تَوَكَّلْتُ 

  تَوَكَّلْتُ» کنم  شروع کردم. اين، نياز به سرمايه دارد، نياز به زاد و راحله دارد و من تکيه به تو مي 

 . «اللَّهِ  عَلَى 

خواهد بناي کعبه را آغاز کند تا توحيد اقامه  وقتي مي   اين هماني است که ابراهيم خليل 

ذُرِّيَّتي ﴿ دارد:  شود، عرضه مي  مِنْ  أَسْكَنْتُ  إِنِّي  رَبَّنا   رَبَّنا  الْمُحَرَّمِ  بَيْتِكَ  عِنْدَ  زَرْعٍ  غَيْرِ ذي  بِوادٍ 

من ذريه خودم را ـ که گويا در اين هجرت، هجرت همه نسل خودش از    1﴾ لِيُقيمُوا الصَّلاةَ

سُکني دادم    يزرع بيند ـ در اين وادي لم را به اين سرزمين مي   اکرم و نبي   بيت جمله اهل 

؛ براي اينکه حقيقت توحيد، حقيقت ولايت و  «رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ» براي اينکه اين اتفاق بيافتد:  

اقامه   براي  عظيم  سير  اين  در  بيافتد.  اتفاق  سير  اين  و  شود  اقامه  عالم  در  متعال  خداي  ياد 

إِلَيْهِمْ وَ  » توحيد، سرمايه ابراهيم خليل چيست؟ توکلش است:   أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوي  فَاجْعَلْ 

هاي قلوب را هاي قلوب را به سمت آنها هدايت کن، ثمره ؛ خدايا! سرمايه «ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ

 ر بگيرد. اين سرمايه، سرمايه توکل است. هاي آنها بنشان تا قلوب در اختيار آنها قرا در دست 

ابراهيم  همسر  که  است  روايت  در  اين    لذا  براي  را  کردن  کوچ  و  مهاجرت  اين  وقتي 

ابراهيم  بزرگِ حضرت  ابراهيم   هدف  بيابان. حضرت  اين  در  آمد  خواست  مي   پذيرفت، 

اي هم ندارد، بگذارد. حتي کعبه هم  يزرع که هيچ سکنه اين مادر و فرزند را در يک بيابان لم 

  2﴾ وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعيلُ﴿ آن موقع نبود؛ بناي کعبه از بين رفته بود.  

هستند که بعداً کعبه را بنا کردند. آن موقع    و اسماعيل   هاي کعبه، از نو ابراهيم روي پايه 

 
بِوادٍ غَيْرِ ذي زَرعٍْ عِنْدَ بَيْتِکَ الْمحَُرَّمِ رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعلَْ أفَئِْدةًَ    رَبَّنا إِنِّي أسَْکَنْتُ مِنْ ذرُِّيَّتي ﴿ .  1

 .37سوره ابراهيم، آيه ؛ ﴾ مِنَ النَّاسِ تهَْوي إلَِيهِْمْ وَ ارْزقُهْمُْ منَِ الثَّمَراتِ لَعَلَّهمُْ يشَْکُرُون 

سوره بقره،   ؛ ﴾ يم وَ إِذْ يَرفَْعُ إِبْراهيمُ الْقَواعدَِ مِنَ الْبَيتِْ وَ إسِْماعيلُ رَبَّنا تَقبََّلْ مِنَّا إِنَّکَ أنَتَْ السَّميعُ الْعَل ﴿ . 2

 .127آيه
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کند: ما را  خواهد برود، همسرش سؤال مي گذارد و مي بنايي نبود. وقتي آنها را در اين بيابان مي 

 1  سپارم. سپاري؟ فرمود: شما را به خداي متعال مي در اين بيابان به که مي 

مي  که  الله  کسي  لقاء  به  و  کند  او حرکت  ولي  به سوي  و  متعال  به سوي خداي  خواهد 

برسد، کسي که به اين اضطرار رسيده، سرمايه اين مسير و آنچه همه نيازهاي انسان را در اين  

 . «اللَّهِ  عَلَى   تَوَكَّلْتُ   اللَّهُ  حَسْبِيَ» است  کند، توکل به خداي متعال  تأمين مي   مسيرِ به سوي امام 

 رفعت قصد زائر و توجه به خزائن الهی 

ارد، مقصدش خداي  گذآن کسي که پا در اين مسير مي   «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ إِلَيْكَ قَصَدْتُ»

انسان، رفيع مي به وادي زيارت ميمتعال است. قصد  پا  زائر  شود. کسي که  انسان  گذارد، 

است که قصد بالايي دارد؛ مقصدش از دنيا و حتي آنچه بيش از دنياست، عبور کرده است؛  

قَصَدْتُ» إِلَيْكَ  إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ  مقصد من تو هستي، به سوي تو قصد کردم، قلب من    «اللَّهُمَّ 

خدايا! آن خزائن غيبي که تو داري، من    «إِلَيْكَ قَصَدْتُ وَ مَا عِنْدَكَ أَرَدْتُ»تو را هدف گرفته؛  

 م.ا او را اراده کرده

، سير به سوي ماعندالله است. اينکه در زيارت اولياء خدا مثل وجود  سير به سوي امام 

ند ا يعني اينها رغبت کرده   2«غَيْرُهُ   الرَّاغِبُ فِيمَا زَهِدَ فِيهِ» خوانيم که  مي   هاشم مقدس قمر بني 

 به آنچه عندالله هست. چون امثال ما معمولًا نسبت به ماعندالله زاهد هستيم. 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِي  الْعَبَّاسِ عَنْ  أبَِي  أُمَّهُ علََى حمَِارٍ وَ    عَنْ  وَ  إِبرَْاهِيمُ  إسِْماَعِيلُ حَمَلَهُ  وُلِدَ  »لَمَّا  قَالَ: 

مَعَهُ شَيْ  وَ  الْحِجْرِ  مَوضِْعِ  فِي  وضََعَهُ  مَعَهُ جَبرَْئِيلُ حَتَّى  فِيهِ شَيْأقَْبلََ  سِقاَءٌ  وَ  زَادٍ  مِنْ  وَ ءٌ  ماَءٍ  مِنْ  ءٌ 

هاَهُناَ أُمِرْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ مَکَّةُ يَوْمئَِذٍ   حَمْراَءُ مِنْ مَدَرٍ فَقَالَ إِبرَْاهِيمُ لِجَبرَْئِيلَ  1البَْيْتُ يَوْمئَِذٍ رَبْوَةٌ 

الْعمََالِيقِ مِنَ  ناَسٌ  يَوْمئَِذٍ  مَکَّةَ  حَوْلَ  وَ  سَمُرٌ  وَ  وَلَّى    1سَلَمٌ  فَلمََّا  قَالَ  أَيْضاً  عَنْهُ  آخَرَ  حَدِيثٍ  فِي  وَ 

فَ الْبنَِيَّةِ قَالَ  إِلَى رَبِّ هَذهِِ  أَدعَُکُماَ  تَدعَُناَ قَالَ  إِلَى مَنْ  إِبرَْاهِيمُ  يَا  الْماَءُ وَ  إِبرَْاهِيمُ قَالَتْ هَاجَرُ  نَفِدَ  لَمَّا 

أَتَتِ  عَطِشَ الْغلَُامُ خَرجََتْ حَتَّى صَعِدتَْ علََى الصَّفاَ فنََادَتْ هلَْ بِالْبَوَادِي مِنْ أَنِيسٍ ثُمَّ انْحدََرَتْ حَتَّى  

فَجَمَعَتْهُ ماَءٍ  فِي  يَفْحَصُ  عَقِبُهُ  فإَِذَا  ابْنِهاَ  إِلَى  رَاجِعَةً  أقَبَْلَتْ  ثُمَّ  ذَلِکَ  مِثلَْ  فنََادَتْ  لَوْالْمرَْوَةَ  وَ  فَسَاخَ    

 .1، ح201، ص4؛ الکافي، ج«تَرَکَتْهُ لسََاحَ
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خداي متعال آنچه را که در محضر خودش و در خزائن خودش بوده، تقدير کرده و تنزّل  

. عالم تقدير، شايد همه  1﴾ ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ﴿ داده است: 

عوالم خلقت را در بر بگيرد. همه اين عوالم خلقت ـ که همراه با تقدير و حدود و اندازه است  

ـ مرحله تنزل خزائن است. خود خزائن، عندالله است. مرحله تحقق عالم خلقت، مرحله تنزل  

 شود خزائن. است. در حالي که حقيقت همه عوالم در نزد اوست؛ اين مي 

ترين عالم که عالم  يافته هستيم، آن هم در پست حالا ما راغب به چه هستيم؟ راغب به تنزل 

رغبات  ما مي دنياست.  به  دنيا  اين  دنيا؟! کجاي  اين  آن هم چه چيز  دنيايي است.  رسد؟!  مان 

شود  رود و مي شان بالاتر مي چقدر از اين دنيا سهم ماست؟! آن وقت اوليائي هستند که رغبت 

مي  تا  بهشت  از  بالاتر  به  رغبت  و  بهشت  به  فوق  رغبت  ماعندالله،  ماعندالله.  رغبت  به  رسد 

 بهشت است. 

بِقَدَرٍ  وَ إِنْ مِنْ شَيْ﴿ ظاهر اين آيه شريفه شايد اين است:   ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ 

گيري  يابد، مرحله تقدير و اندازه خزائن اين عوالم خلقت، پيش ماست و آنچه تنزل مي  ﴾ مَعْلُومٍ 

و محدوديت است. اما آنجا مرحله حد و اندازه نيست. آن وقت در اين آيه قرآن هم خداي  

 خزائنش نزد ما است.   ﴾ ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُوَ إِنْ مِنْ شَيْ ﴿ فرمايد:  متعال مي 

داده  تذکر  بزرگان  از  بعضي  را  به  ا اين  را  امور  اوقات خداي متعال  ند که در قرآن، گاهي 

قُلْ هُوَ اللَّهُ  ﴿ دهد ـ به صورت متکلم وحده يا به صورت مفرد غايب ـ مثل:  خودش نسبت مي 

مثل:    2﴾ أَحَدٌ نَعْلَيْكَ﴿ يا  فَاخْلَعْ  رَبُّكَ  أَنَا  به  3﴾ إِنِّي  اما يک جاهايي  نيست.  اينجا جاي شراکت  ؛ 

 
← 

وَ لَعَنَ اللَّهُ   أشَهَْدُ لَقَدْ نصََحْتَ للَِّهِ وَ لِرسَُولِهِ وَ لِأخَيِکَ فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاسِي فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قتََلتَْکَ. »...2

فَنِ الإِْسلَْامِ  حُرْمَةَ  فيِکَ  انْتهََکَتْ  وَ  الْمَحَارِمَ  منِْکَ  استَْحَلَّتْ  أُمَّةً  اللَّهُ  لَعَنَ  وَ  ظلََمتَْکَ  الصَّابِرُ  أُمَّةً  عْمَ 

  غيَْرُهُ   فِيماَ زَهِدَ فِيهِ  الْمُجَاهِدُ الْمُحاَمِي النَّاصِرُ وَ الْأَخُ الدَّافِعُ عَنْ أخَِيهِ الْمُجِيبُ إِلَى طَاعَةِ رَبِّهِ الرَّاغِبُ

 . 121؛ المزار للمفيد، ص«مِنَ الثَّوَابِ الْجزَِيلِ وَ الثَّنَاءِ الْجمَِيلِ 
 .21سوره حجر، آيه ؛ ﴾ ءٍ إِلاَّ عِنْدنَا خَزائِنهُُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إلِاَّ بقِدََرٍ معَْلُوم وَ إِنْ مِنْ شيَْ ﴿ . 1

 .1سوره اخلاص، آيه ؛ ﴾ قلُْ هُوَ اللَّهُ أحَدَ ﴿ . 2

 .12سوره طه، آيه ؛ ﴾ إِنِّي أنََا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نعَْلَيْکَ إِنَّکَ باِلْوادِ الْمُقدََّسِ طُوى ﴿ . 3
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.  1﴾ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ  إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ﴿ يا    ﴾ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ﴿ صورت جمع است، مثل اينجا  

مي  بعضي  مي اينکه  کبيره  جامعه  زيارت  در  شما  که  حرفي  اين    حِسَابُهُمْ » که  گوييد  گويند 

إليّ إيابهم ثم إنّ  » طور نيست. قرآن نفرموده که  ، خلاف قرآن است، نه؛ اصلًا اين «عَلَيْكُمْ إنّ 

بلکه فرموده  «عليّ حسابهم  إِيابَهُمْ » ؛  إِلَيْنا  عَلَيْنا حِسابَهُمْ  إِنَّ  إِنَّ  اند جاهايي که جمع  . گفته «ثُمَّ 

هستند، اسماء الهي    آيد، جايي است که واسطه فيض در کار است. واسطه هم معصومين مي 

 . ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ  إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ﴿ عين آيه قرآن است:    «عَلَيْكُمْ  حِسَابُهُمْ » هستند. لذا  

  اينکه در باب معصومين   . ﴾ ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُوَ إِنْ مِنْ شَيْ﴿ اينجا هم همين طور است  

است. خزائن، نزد    «عِندَْنا » خزائن هستند، يعني همين. خزائن،    2«اللَّهِ  عِلْمِ  خُزَّانُ » شود به  تعبير مي 

مي   امام  اينکه  امام است.  نزد  در  الکتاب  علم  الْكِتابِ﴿ است    خوانيم  عِلْمُ  عِنْدَهُ  مَنْ    3﴾ وَ 

خزائن، نزد اوست. همه خلقت،    ﴾ ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُوَ إِنْ مِنْ شَيْ﴿ خزائن يعني همين ديگر.  

تنزل و تقدير است. اما کسي که به سوي امام  أَرَدْتُ» کند،  حرکت مي   مرحله  عِنْدَكَ  مَا    «وَ 

  خزائن الهي است. انساني که دارد به سوي امام   کند که همان آنچه عندالله هست را اراده مي 

کند.  کند. از مرحله تقدير و عوالم تقدير عبور مي کند، به سمت خزائن حرکت مي هجرت مي 

 ، اراده خزائن است. اراده امام 

 
 . 25-26سوره غاشيه،  ؛ ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حسِابهَُم -*   إِيابهَمُ   إلَِيْنا   إِنَّ﴿ . 1

أَنْتُمْ قَالَ نَحْنُ خُزَّانُ   عَنْ سَديِرٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  2 لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا  وَ نَحْنُ   اللَّهِ  عِلْمِ  قَالَ: قُلْتُ 

الْأَرْضِ فَوْقَ  مَنْ  وَ  السَّماَءِ  دُونَ  مَنْ  علََى  البَْالِغَةُ  الْحُجَّةُ  نَحْنُ  وَ  اللَّهِ  وحَْيِ  ج«تَرَاجِمَةُ  الکافي،  ، 1؛ 

 .3، ح192ص

کَفى ﴿ .  3 قلُْ  مُرسَْلًا  لسَْتَ  کَفَرُوا  الَّذينَ  يَقُولُ  بَيْني   وَ  الْکِتاب   بِاللَّهِ شهَيداً  عِلمُْ  عِنْدهَُ  مَنْ  وَ  بَيْنَکُمْ   ؛ ﴾ وَ 

آيه رعد،  اللَّهِ.  43سوره  عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  أُذيَْنَةَ  ابْنِ  الْکِتابِ﴿   الَّذِي  قَالَ  عَنِ  عِلمُْ  أَميِرُ    ﴾ عِنْدهَُ  هُوَ 

فَقَالَ ماَ کَانَ   عِنْدهَُ عِلْمُ الْکِتابِ  أمَِ الَّذيِ  -أعَْلَمُ  ﴾ الَّذِي عِندْهَُ عِلمٌْ مِنَ الْکِتابِ﴿   وَ سئُلَِ عَنِ  الْمُؤْمنِِينَ

إِلَّا بِقَدْرِ ماَ تَأخُْذُ الْبعَُوضَةُ بِجنََاحهَِا    ﴾ عِندْهَُ عِلمُْ الْکتِابِ﴿   عِنْدَ الَّذِي   ﴾ الَّذِي عِندْهَُ عِلمٌْ منَِ الْکِتابِ﴿   عِلْمُ

أَلاَ إِنَّ العِْلْمَ الَّذِي هبََطَ بِهِ آدمَُ منَِ السَّماَءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ جَميِعَ ماَ   مِنْ ماَءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ أَميِرُ الْمُؤْمنِِينَ

 . 367، ص1؛ تفسير القمي، جإِلَى خَاتَمِ النَّبيِِّينَ فِي عتِْرَةِ خَاتَمِ النَّبيِِّينَ -فُضِّلَتْ بِهِ النَّبِيُّونَ
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، قصدِ شود. زيارت يعني قصد امام طور مي حالا اگر کسي پا به اين وادي گذاشت، اين 

أَرَدْتُ» ماعندالله:   عِنْدَكَ  مَا  وَ  قَصَدْتُ  إِلَيْكَ  وَ  تَوَجَّهْتُ  إِلَيْكَ  اراده «اللَّهُمَّ  قدر  اين  انسان  اگر  اش . 

رفعت پيدا کرد که به ماعندالله تعلق گرفت و او را اراده کرد، اين انسان، زائر است. اين، آغاز  

امام  اين، آغاز سير به سمت  ان   حرکت است.  را حالا  پايانش  کنم  شاءالله عرض مي است. 

 چيست. 

بنابراين زيارت، يک سير جامع و يک هجرت و کوچ کردن از خود و تعلقات به سوي  

دار نفس و عوالم خلقت به سوي سرچشمه   امام  دنيا و  دار  از  به  است؛ هجرت  ها است؛ 

است؛ به سوي خزائن است. اين، زيارت است. انساني که زيارت را قصد    «مَا عِندْکََ» سوي  

مي مي  واقع  در  به سرچشمه کند،  و  کند  عبور  خلقت  عوالم  از  برسد  خواهد  عِنْدَكَ » ها  مَا  وَ 

 . «أَرَدْتُ

بعدي  اينجاست، مراحل  از  اين سفري که شروعش  پايانش کجاست،  حالا  و  اش چيست 

 کنم. شاءالله در جلسه بعد تقديم مي ان 



 

 

 2گفتار 

 زیارت، تجدید و تکمیل عهد با امام 
 





 

 

 

 
 

 
را به عنوان مقدمة مباحث زيارت جامعه کبيره، مختصري در باب زيارت و آدابش مطالبي  1

کرديم. اشاره کرديم که زيارت، يک سفر الي الله و سيري است که از طهارت و  تقديم مي 

متعال شروع مي  از خداي  استعانت  زائر است، خداي  با  اين زيارت، مقصد  آنچه در  شود و 

گيرد که نزد خداي متعال است. اگر اين سفر،  متعال است و اراده زائر به آن چيزي تعلق مي 

مي  حاصل  آنچه  بگيرد،  انجام  آداب  و  مقدمات  با  و  بيافتد  اتفاق  الله  خوب  لقاء    فَوْقَ» شود، 

است. و لذا زائر اگر به اين مقام رسيد، به هيچ وجه ديگر ميل به رجوع ندارد و به    2«عَرْشِهِ 

هيچ وجه ديگر خسته از اين سفر نيست؛ و رجوعش رجوع به گذشته نيست؛ بلکه رجوع به  

 مأموريت است. 

ثامن   نامه به چند نکته اشاره کرديم که از مقدمات زيارت  استفاده    الحجج وجود مقدس 

که تحصيل طهارت و شرح صدر، مقدمه اين حرکت است. بعد هم اين  شد. از جمله اين مي 

بِاللَّهِ   اللَّهِ  بِسْمِ» اي که اشاره شد:  هشت نکته  إِلَى   وَ  تَوَكَّلْتُ    اللَّهِ   وَ  اللَّهُ  ابْنِ رَسُولِهِ حَسْبِيَ  إِلَى  وَ 

 اينها مقدمه اين سفر است.  3«وَ مَا عِنْدَكَ أَرَدْتُ  عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ إِلَيْكَ قَصَدْتُ

 
 ارائه شده است. الحراممصادف با دوم محرم  1389/ 9/ 17گفتار در تاريخ . اين 1

بِشَطِّ الْفُرَاتِ   قَالَ: »مَنْ زَارَ قبَْرَ الْحسَُيْنِ  عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ الرِّضَا.  2

 .1، ح85؛ ثواب الأعمال، ص«عَرْشِهِ فَوْقَ زَارَ اللَّهَ کَمَنْ کَانَ

بِطُوسَ فَاغْتسَلِْ عِنْدَ خرُُوجِکَ مِنْ   وَ روُِيَ عَنْ بَعْضهِِمْ قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ قبَْرَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا. »3

اللَّهُمَ تَغْتسَلُِ  حِينَ  قلُْ  وَ  لِي  طَهِّرْنِي  مَنْزِلِکَ  طهَِّرْ  لسَِانِي   قلَْبِي  وَ  علََى  أجَْرِ  وَ  صَدْرِي  لِي  اشْرَحْ  وَ 

تَقُولُ حِينَ تَخْرُجُ    مِدحْتََکَ وَ الثَّناَءَ علََيْکَ فَإِنَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِکَ اللَّهُمَّ اجْعلَْهُ لِي طهَُوراً وَ شِفاَءً وَ نُوراً وَ 

إِ اللَّهُمَّ  اللَّهِ  عَلَى  تَوَکَّلْتُ  اللَّهُ  رسَُولِهِ حسَْبِيَ  ابْنِ  إِلَى  وَ  اللَّهِ  إِلَى  وَ  بِاللَّهِ  وَ  اللَّهِ  وَ  بسِْمِ  تَوجََّهْتُ  ليَْکَ 

 . 2، ح309؛ کامل الزيارات، ص«إِليَْکَ قَصَدْتُ وَ ماَ عِنْدَکَ أَرَدْتُ... 
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 دوام ذکر و توجه به عظمت و حضور امام

ملاحظه فرموديد ـ مداومت ذکر الهي و توجه به خداي متعال، از مقدمات اين  و بعد هم ـ  

سفر هستند. در دستور هست که انسان بايد دائماً مشغول به ذکر و توجه به حضرت حق  

بشود. ضيافت  و  ورود  اين  آماده  تا  دخول   1باشد  اذن  در  آنچه  هم  بعد  ـ  و  که  آمده؛  ها 

ها  و عظمت آن ساحت  اش توجه به حضور در محضر معصوميد ـ عمدهاملاحظه فرموده

ند  احقايق غيبي ظهور پيدا کرده و انوار الهي تنزل پيدا کرده  ها هايي که در آناست؛ ساحت

نبيو خانه ائمه   اکرمهاي  به حضور و اشراف  توجه  يعني  اين خانه  هستند؛  بر  بر  و  ها 

 کند. ها حضور پيدا ميزائري که در اين خانه

بهره  اصلي  مهيا  اينها شرايط  و  نکرده  را طي  آداب  اين  که  زيارت هستند. کسي  از  مندي 

مي  وارد  وقتي  که  کسي  و  ساحت نشده  چه  اينجا  که  ندارد  توجه  است،  شود،  عظيمي  هاي 

 مندي از اين زيارت نيست. طبيعتاً مهياي برخورداري و بهره 

تواند از  اگر اين امور اتفاق افتاد و اين توجهات در انسان حاصل شد، آن وقت انسان مي 

بهره  امام  امام مند شود زيارت  از رسيدن به حرم  بعد  ـ  توجهات هم  اين  اين    . مهمترين  و 

ند در مدخل اين بيوت، اين  ا مواقف شريف ـ توجه به عظمت اين موقف است. لذا به ما گفته 

  أَبْوَابِ   مِنْ   بَابٍ   عَلَى   وَقَفْتُ  اللَّهُمَّ إِنِّي » از خداي متعال کسب اذن کنيد: گونه  هاي شريفه، اين حرم 

اينجا بيوتي هستند که حقيقت نبوت در آنها ظهور پيدا کرده و    2«صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ  نَبِيِّكَ  بُيُوتِ 

 خواهيم وارد اين بيوت بشويم و از اين حقايق متنعّم و برخوردار باشيم. ما مي 

 
أَطهَْرَ ثيَِابِکَ وَ امْشِ حَافِياً وَ عَليَْکَ السَّکيِنَةُ وَ الْوقََارُ بِالتَّکْبيِرِ وَ التَّهْلِيلِ    »الْبَسْ   . ادامه حديث پيشين:1

 . 2، ح309؛ کامل الزيارات، ص«وَ التَّسبِْيحِ وَ التَّحمِْيدِ وَ التَّمْجِيدِ

دُّخُولِ ... فإَِذَا وصََلْتَ إِلَى الْمشَهَْدِ الْمُقَدَّسِ وَ وقََفْتَ علََى بَابِ الْقُبَّةِ وَ عَايَنْتَ الْجَدَثَ اسْتَأْذِنْ لِل. »2

إِلَى   بَابِ  علََى  وقََفْتُ  إِنِّي  اللَّهُمَ  فَقلُْ: الدُّخُولَ  النَّاسَ  مَنَعْتَ  قَدْ  السَّلَامُ وَ  علََيْهِ  نبَِيِّکَ  بُيُوتِ  مِنْ  بَيْتٍ 

لَکمُْ﴿   نَبيِِّکَ فَقُلْتَ  بُيُوتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ النَّبِيِّ إِلَّا أنَْ يُؤْذَنَ  وَ إِنِّي أعَْتَقِدُ    ﴾ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تدَخُْلُوا بُيُوتَ 

عِنْدَ أحَْيَاءٌ  أَنَّ رسَُولَکَ وَ خُلَفاَءَکَ  أعَْلَمُ  وَ  فِي حَضْرَتِهِ  أعَْتَقِدُ  کَمَا  غَيبَْتِهِ  فِي  نَبيِِّکَ  يُرْزقَُونَ  حُرْمَةَ  کَ 
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بعد هم توجه به حيات طيبه آنها، احساس حضور آنها، اشراف آنها بر ما، اينکه آنها کلام ما  

را در محضر خودشان مي را مي  ما  اينکه  1بينند شنوند و  به  توجه  اللَّهُ  ﴿ ؛  فَسَيَرَى  اعْمَلُوا  قُلِ  وَ 

الْمُؤْمِنُونَ وَ  رَسُولُهُ  وَ  در  2﴾ عَمَلَكُمْ  و  متعال  خداي  محضر  در  بدهيم،  انجام  هرچه  ما  اينکه  ؛ 

 است. اين هم شرط دوم است.   محضر ائمه 

شد و با اين نگاه وارد بر اين بيوت   حالا اگر کسي با اين توجهات وارد در حرم معصوم 

  کند و انوار معصومين هايي است که مراتب حقيقت در آنها ظهور پيدا مي شد که اينجا خانه 

با امام  تتميم عهدهاي  به تجديد و  آنها تجلي دارد، آن وقت نوبت  رسد.  مي   به مراتب در 

انسان عهدهايي با خداي متعال و با اوليائش دارد، اين عهدها را بايد در زيارت هم تجديد و  

زيارت، تمام عهد با  » نو کند و هم اين عهدها را تمام و تکميل کند. اينکه در روايات هست  

 معنايش همين است که انسان عهدي داشته، حالا بايد آن عهدها تکميل بشوند.  3«امام است 

 . عهدهای معرفتی و عملی ما با خداوند و اولیاء الهی1

 عهد عبودیت نسبت به خداوند و حرکت در صراط مستقیم

و  عبوديت  عهد  همان  است؛  روشني  عهدهاي  خدا،  اولياء  و  متعال  خداي  با  ما  عهدهاي 

بندگي   صراط  و  متعال  خداي  محبت  صراط  معرفت،  صراط  مستقيم،  صراط  در  حرکت 

 
← 

؛ المزار للشهيد «يَرَوْنَ مَکَانِي فِي وقَْتِي هَذَا وَ يسَْمَعُونَ کَلاَمِي وَ أَنَّکَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي کَلاَمهَُمْ ...

 ، مفاتيح الجنان، فصل دوم زيارات، اذن دخول حرمهاي شريفه.64الأوّل، ص

 که در پاورقي قبل آمده است.   . اشاره به فرازهايي از اذن دخول حرم امام رضا1

عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئکُُمْ   وَ قلُِ اعْمَلُوا فسََيَرَى اللَّهُ عَمَلَکمُْ وَ رسَُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إلِى ﴿ .  2

 .105سوره توبه، آيه  ؛ ﴾ بِما کُنْتُمْ تعَْمَلُون 

الرِّضَا.  3 سَمِعْتُ  قَالَ  الْوشََّاءِ  علَِيٍّ  بْنِ  الْحَسَنِ  فِي  إمَِامٍ  لِکلُِّ  إِنَ  يَقُولُ:  عَنِ  وَ    عُنقُِ  عهَْداً  أَوْلِياَئِهِ 

فِ رغَْبَةً  زَارَهُمْ  فَمَنْ  قُبُورِهِمْ  زِيَارَةَ  الْأَداَءِ  حُسْنِ  وَ  بِالْعهَْدِ  الْوفََاءِ  تمََامِ  مِنْ  إِنَّ  وَ  وَ  شِيعَتِهِ  زِيَارَتهِِمْ  ي 

 .2، ح567، ص4؛ الکافي، ج«تَصْدِيقاً بمَِا رغَِبُوا فِيهِ کَانَ أَئمَِّتهُُمْ شُفَعاَءَهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ
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  وَ أَنِ اعْبُدُوني   آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ  أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني﴿است:  

 .1﴾ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ

عهد ما يکي عهد إعراض از عبادت و بندگي شيطان و شياطين است و دوم، عهد بندگي با  

خداي متعال و حرکت در صراط مستقيم. ما با خداي متعال قرار داشتيم که همه حرکت ما در  

 اين سيري که براي ما قرار داده، حرکت در صراط مستقيم باشد. 

ما ناچار از حرکت هستيم. آنچه در اختيار ماست، اين است که مسير حرکت خودمان را ـ  

ند که در کدام مسير و کدام صراط حرکت کنيم. عهدي ا به نسبتي ـ به اختيار خودمان قرار داده 

ند،  ا ند اين است که ما در صراط مستقيم، حرکت کنيم. عهدي که از ما گرفته ا که از ما گرفته 

أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا  ﴿ عهد عبوديت است؛ عهد توحيد و توجه به ربوبيت خداي متعال است:   أَ لَمْ 

 اين يک عهد.   . ﴾ آدَمَ  بَني 

أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا   آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني ﴿ 

حقيقت    2﴾بَلَى  آينة  در  ما  و  داده  نشان  خودمان  به  را  ما  حقيقت  جايي  يک  متعال  خداي 

يم و  ا خودمان، فقر و نياز و نداري خودمان و از آن طرف، غنا و حضور و ربوبيت او را ديده 

أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا  ﴿ يم؛ اين عهدي است که خداي متعال از ما گرفته:  ا اقرار به ربوبيت او کرده 

 . ﴾ بَلى 

اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا ﴿ الان هم عهد ما همين است.   الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا  استقامت بر آن عهد    3﴾ إِنَّ 

اي که در خودمان مشاهده کرديم، هرگز  است؛ اينکه ما از آن حالت خضوع و خشوع و بندگي 

 خارج نشويم؛ اين حالت در ما دوام پيدا کند. 

 
يا بَني ﴿ .  1 إِلَيکُْمْ  أَعهَْدْ  عَدُوٌّ مُبين   أَ لَمْ  لَکمُْ  إنَِّهُ  الشَّيْطانَ  تَعْبدُُوا  أنَْ لا    صِراطٌ   هذا   اعْبدُُوني   أنَِ  وَ  -آدمََ 

 .61-61سوره يس، آيات  ؛ ﴾ مسُْتَقيم 

  أنَْفسُهِمِْ أَ لسَْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى   آدمََ منِْ ظهُُورِهمِْ ذُرِّيَّتهَمُْ وَ أشَهْدََهمُْ عَلى   وَ إِذْ أخَذََ رَبُّکَ منِْ بَني ﴿ .  2

 .172سوره اعراف، آيه ؛ ﴾ شهَِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِْيامَةِ إِنَّا کُنَّا عنَْ هذا غافِلين 

  ا وَ أَبشِْرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتي إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقاموُا تَتَنَزَّلُ عَلَيهْمُِ الْمَلائِکَةُ ألَاَّ تخَافُوا وَ لا تحَْزَنُو ﴿ . 3

 .30سوره فصّلت، آيه ؛ ﴾ کُنْتُمْ تُوعدَُون 
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اي قرار دادند که توانستيم حقيقت خودمان را  اين حالت را به ما نشان دادند؛ ما را به گونه 

ايم ربوبيت خداي  ببينيم و فقر خودمان را احساس کنيم و در سايه اين احساس فقر، توانسته 

آيا من رب شما نيستم؟! ما مشاهده کرديم که ما تحت ربوبيت    ﴾ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴿ متعال را ببينيم.  

را هدايت مي  ما  او  ماست،  او خالق  او هستيم؛  او هستيم.  به خلق و هدايت  نيازمند  ما  کند، 

 . 1در مسجد کوفه آمده است   همان مضاميني که در مناجات اميرالمؤمنين 

به او رسيديم و از ما   اين آن چيزي است که ما به فهمش و احساس حضورش و اقرار 

ند از اين حالت هيچگاه بيرون نرويم. از آن حالت فقر و احساس نداري، هيچ وقت به  ا خواسته 

حالت توهم غنا و استغنا وارد نشويم. از آن حالت خشوع و خضوع، به حالت استکبار و تعزّز  

ما خواسته  از  که  اين عهدي است  نشويم.  و خواسته ا وارد  داشته  ا ند  اين عهد  بر  مداومت  ند 

باشيم. اگر کسي پاي اين عهد ايستاد ـ عهد عبوديت و حرکت در صراط مستقيم، که حرکت  

آثاري    2«مُنعَمٌ عليهم » در صراط ولايت است؛ حرکت در صراط   به عهد،  اين وفاي  ـ  است 

 دارد.  

امام  با  بايد  ما  اين عهدهايي که  از  کنيم، گفتگو خواهم کرد و    باز هم مقداري  تجديد 

مي  عرض  را  بندگي،  مطالبي  عبوديت،  عهد  کردم.  عرض  که  بود  همين  اجمالش  ولي  کنم. 

انکسار و   و  او و احساس فقر  دائمي در محضر  تواضع، خشوع و احساس حضور  خضوع، 

به  شکستگي و ذلت در مقابل او به نحو دائمي است که لحظه  نبايد  اي از اين حالت، انسان 

باقي   مقام  اين  در  بايد  دائماً  بلکه  انانيت شود.  احساس  و دچار  کند  تعزّز خروج  و  استکبار 

 بماند. 

بر اساس دستور و   بايد  الدوام  انسان علي  اين است که  اين مقام ماندن، معنايش  البته در 

کند، زندگي کند؛ ظاهر و باطنش تحت ولايت باشد.  وظايفي که عبوديت و بندگي اقتضاء مي 

کند   استقامت  آن  بر  بايد  انسان  وفا شود،  بخواهد  اگر  عهد  ثُمَّ  ﴿ اين  اللَّهُ  رَبُّنَا  قالُوا  الَّذينَ  إِنَّ 

 
 در مسجد کوفه.  . رجوع شود به: مفاتيح الجنان، مناجات اميرالمؤمنين1

صرِاطَ الَّذِينَ أَنعَْمْتَ  ﴿ قَالَ: »قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فيِ الْحَمْدِ    حَنَانُ بْنُ سَديِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ.  2

 .7، ح36؛ معاني الأخبار، ص«وَ ذُرِّيَّتَهُ مُحَمَّداً يَعْنِي ﴾ عَلَيهِْمْ
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استقامت بر اين عهد معنايش اين است که انسان دائماً در حال بندگي تام و تمام    . ﴾ اسْتَقامُوا 

باشد و با تمام قوا از اين مسير و صراط مستقيم ـ که صراط بندگي است، صراط محبت است 

 ـ خارج نشود 

 عهد معرفت نسبت به امام و حرکت در صراط ولایت 

اميرالمؤمنين صراط  صراط،  نشويم.    آن  خارج  صراط  اين  از  که  ماست  عهد  است. 

چناني که عهد ما با خداي متعال اين بوده که از بندگي او خارج نشويم، عهد ما با اولياء  هم

خدا هم اين بوده که از ولايت آنها، از تبعيت آنها ـ که همان طريق وفاي به عهد الهي است  

 ـ خارج نشويم.

. بنا  1﴾ صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ  اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ﴿ 

به    «منعم عليهم » بوده ما در صراط   بيرون نگذاريم که مبتلاي  باشيم، پايمان را از اين صراط 

 غضب الهي شويم و يا به حيرت و ضلالت و سردرگمي برسيم. 

الَّذِينَ هُم شِيعَةُ  » کنند. حضرت فرمودند:  را روايات معنا مي   ﴾ صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴿ 

هستند.    شيعيان اميرالمؤمنين   ﴾ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴿ .  2«شِيعَةُ أمِيرِالمُؤمِنِين » يا    «عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِب 

آن نعمتي که خداي متعال به آنها    3انبياء، صديقين، شهداء و صالحين، شيعيان حضرت هستند. 

 
سوره    ؛ ﴾ * صِراطَ الَّذينَ أَنعَْمْتَ عَلَيهِْمْ غَيْرِ الْمغَضْوُبِ عَلَيهِْمْ وَ لاَ الضَّالِّين   اهدْنَِا الصِّراطَ الْمسُْتقَيم ﴿ .  1

 .6-7حمد، آيه

صِراطَ الَّذِينَ  ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    مُحَمَّدُ بْنُ الْحسَُيْنِ عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ.  2

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ علََيهِْمْ بِوَلاَيَةِ علَِيِّ    قَالَ: »شِيعَةُ علَِيٍّ  ﴾ أَنعَْمْتَ عَلَيهِْمْ غَيْرِ المَْغضُْوبِ عَلَيهِْمْ وَ لَا الضَّالِّينَ

 .8، ح36؛ معاني الأخبار، ص«يَضِلُّوا وَ لَمْ  علََيهِْمْ يَغْضَبْ لَمْ بْنِ أبَِي طَالِبٍ

نِ مُحَمَّدِ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ أَبَوَيهِْمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ علَِيِّ بْ.  3

فِي قَوْلِ اللَّهِ   بْنِ علَِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ علَِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ بْنِ علَِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ

  لِدِينِکَ  »أَيْ قُولُوا اهْدِناَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ علََيهِْمْ بِالتَّوْفِيقِ : ﴾ صِراطَ الَّذِينَ أَنعَْمْتَ عَلَيهِْمْ﴿  عَزَّ وَ جلََ

وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَْمَ اللَّهُ عَلَيهْمِْ  ﴿ وَ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ    وَ طاَعتَِکَ

 .9، ح36؛ معاني الأخبار، ص«   ﴾ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ وَ حسَنَُ أُولئِکَ رفَِيقا 
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چيست؟   طَالِبٍ» داده  أَبِي  بْنِ  عَلِيِّ  بِوَلَايَةِ  عَلَيْهِمْ  أَنْعَمْتَ  ولايت    «الَّذِينَ  نعمت  هم  نعمت  آن 

يَضِلُّوا » است.   لَمْ  وَ  عَلَيْهِمْ  يَغْضَبْ  قرار   «لَمْ  نه مورد غضب  اين نعمت رسيدند،  به  کساني که 

 گيرند و نه ديگر در حيرت هستند. اين صراط، صراط هدايت است، صراط نور است. مي 

لذا عهدي که ما داشتيم اين بوده که از صراط نور و هدايت، صراط بندگي، طريق محبت  

. عهد ما اين بوده که  1«ألزمنا طريق محبتک » خداي متعال و ملازمت با محبت خارج نشويم:  

  دائماً ملازم با صراط محبت باشيم، به اقتضاي محبت وفا کنيم. عهد ما با خداي متعال اين بوده 

با اين محبت باشيم و به اقتضائات محبت در طول  که در مقام محبت قرار بگيريم و ملازم 

 زندگي و حيات خودمان عمل کنيم. 

 . آثار وفای به عهد عبودیت و ولایت2

 سرپرستی خدای متعال از انسان و سیر او در نور

حالا اگر کسي به اين عهدها وفادار بود و ملتزم شد که از صراط بندگي و محبت خداي  

در ظاهر و باطن، در هيچ يک از شئون خودش خارج   متعال و صراط تبعيت از معصوم

نشود؛ اين وفاي به عهد، آثاري دارد و آن اين است که اگر ما عهد بندگي و عهد ولايت با 

هيچ    2«بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ  وَ مَنْ أَوْفى».  کنندرا مراعات کرديم، آنها هم به عهدشان وفا مي  امام 

 کس از خداي متعال و اوليائش وفادارتر نيست. 

 
عَنْ أبَِيهِ    يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيَِادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سيََّارٍ عَنْ أَبَوَيْهِماَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ علَِيٍّ.  1

بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ  علَِيِّ  أبَِيهِ مُحَمَّدِ  بْنِ مُوسَى   عَنْ  الرِّضَا عَلِيِّ  أبَِيهِ  بْنِ    عَنْ  أبَِيهِ مُوسَى  عَنْ 

قَالَ:   ﴾ اهْدنَِا الصِّراطَ الْمسُْتقَِيمَ ﴿   : فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَقَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ  جَعْفَرٍ

وَ   وَ المُْبلَِّغِ دِينَکَ  مَحَبَّتِکَ  إِلَى  الْمُؤَدِّي  يَقُولُ: »أَرشِْدْناَ إِلَى الطَّرِيقِ الْمسُْتَقِيمِ أَيْ أَرشِْدْناَ لِلزُُومِ الطَّرِيقِ 

فَنَعْطَبَ أَهْوَاءَناَ  نَتَّبِعَ  أَنْ  مِنْ  فَنَهلِْکَ  المَْانِعِ  بآِرَائنَِا  نَأخُْذَ  الرضا«أوَْ  أخبار  عيون  ج؛  ص1،   ،305 ،

 .65ح
سَبيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يقُْتَلُونَ    مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنفْسُهَُمْ وَ أَمْوالهَمُْ بِأنََّ لهَمُُ الجَْنَّةَ يقُاتِلُونَ في   إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى ﴿ . 2

بِعهَدْهِِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبشِْرُوا بِبَيعِْکمُُ الَّذي بايعَْتمُْ    وَعْداً عَلَيْهِ حقًَّا فِي التَّوْراةِ وَ الإْنِْجيلِ وَ الْقرُْآنِ وَ مَنْ أَوفْى 

 .111سوره توبه، آيه ؛ ﴾ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الفَْوْزُ الْعظَيم 
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به عهد خدا اين است که   النُّورِ﴿ وفاي  إِلَى  الظُّلُماتِ  مِنَ  يُخْرِجُهُمْ  الَّذينَ آمَنُوا    1﴾ اللَّهُ وَلِيُّ 

شود. و اگر  دار انسان مي گيرد؛ خود او عهده خداي متعال ولايت انسان را مستقيماً به عهده مي 

دار انسان در اين حرکتش در صراط شد، حاصلش اين است که دائماً سيرش در نور  او عهده 

 خواهد بود. 

فِي خَمْسَةٍ مِنَ النُّورِ مَدْخَلُهُ نُورٌ وَ    يَتَقَلَّبُ  فَالْمُؤْمِنُ» براي همين در باب مؤمن وارد شده که  

نُورٌ الْجَنَّةِ  إِلَى  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  مَصِيرُهُ  وَ  نُورٌ  كَلَامُهُ  وَ  نُورٌ  عِلْمُهُ  وَ  نُورٌ  مؤمن    2«مَخْرَجُهُ  شئون  همه 

الَّذينَ آمَنُوا  ﴿ نوراني است، سيرش در نور است. اين به خاطر همين نکته است که   وَلِيُّ  اللَّهُ 

النُّورِ إِلَى  الظُّلُماتِ  مِنَ  شرک   ﴾ يُخْرِجُهُمْ  و  معاصي  و  نفس  ظلمات  وجود  از  در  که  هايي 

کند. اين، نتيجه  هاي غيرمعصوم شکل گرفته، دائماً به سمت نور و مراتب توحيد سير مي انسان 

 اين سير و وفاي به عهد خداوند است. 

 مراقبت و شفاعت معصوم از انسان 

معصوم  شفاعت  از  برخورداري  هم  آن  بر  استقامت  و  ولايت  تحمل  هدايت    نتيجه  و 

تحمل    معصوم  ما  اگر  که  اين است  ما  با  آنها  دائمي است. چون عهد  و  نحو مستمر  به 

ولايت کرديم و از محيط ولايت آنها خارج نشديم، آنها هم ما را سرپرستي و شفاعت کنند،  

 و از ما دستگيري کنند؛ در همه مسير، مراقبه دائمي نسبت به ما داشته باشند.

اي پيدا کنند و آن استاد الهي آنها را  شوند يک استاد الهي ايد آن عزيزاني که موفق مي ديده 

پذيرد، مادامي که آنها به لوازم شاگردي و لوازم تبعيت و همراهي ملتزم هستند، آن استاد  مي 

به اين شاگرد دارد؛ مراقب احوال او و ملازم او است؛ نگهبان او است.   مراقبه دائمي نسبت 

خارج    معصوم  او  عهد  از  اگر  و  دارد  دائمي  مراقبه  تحت  را  ما  است؛  طوري  همين  هم 

 
يُخرْجُِونهَُمْ    اللَّهُ ولَِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخرْجِهُُمْ منَِ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ وَ الَّذينَ کَفَرُوا أَوْلِياؤُهمُُ الطَّاغُوتُ﴿ .  1

 .257سوره بقره، آيه ؛ ﴾ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ همُْ فيها خالدُِون 

...    ﴾ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ﴿ : فِي هَذهِِ الآْيَةِ  عَنْ أبَِيهِ  طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ.  2

يَتَقَلَّبُ فَالْمُؤْمِنُ  وَ    فِي  قَالَ:  نُورٌ  کَلاَمُهُ  وَ  نُورٌ  علِْمُهُ  وَ  نوُرٌ  مَخْرجَُهُ  وَ  نُورٌ  مَدخْلَُهُ  النُّورِ،  مِنَ  خَمسَْةٍ 

 .103، ص2؛ تفسير القمي، ج« ﴾ مَصيِرهُُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ نُورٌ! ...
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هايي که در اين  کند و موانع و حجاب کند. خطراتي که ما را تهديد مي نشديم، توجه خاص مي 

 کند، مورد توجه او هستند. مسير، ما را تهديد مي 

إِنَّ الَّذينَ  ﴿ يد:  ا اين آيه نوراني را با روايت ذيلش در تفسير علي بن ابراهيم ملاحظه فرموده 

آنهايي که اين عهد را با خداي متعال بستند و بعد پاي اين عهد   1﴾ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا 

ملائکه بر اينها تنزل    ﴾ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ﴿ ايستادند و استقامت کردند، نتيجه اين است که  

 کنند. بعيد نيست اين تنزل، تنزل مستمري باشد، چون فعل مضارع است. پيدا مي 

خواهد از است که انسان مي افتد، موقعي  هايي که اين تنزل اتفاق مي يکي از مواقف و زمان 

أَلاَّ  ﴿ شوند  ملائکه بر آنها نازل مي منزلي به منزل ديگر برود؛ مثلًا از دنيا به آخرت وارد بشود.  

نه خوف آينده را داشته باشيد، نه حزن    ﴾ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ  تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتي 

بشارت  را.  آن گذشته  به  بشارت مي   ها هايي  اين  با  و  اينها  دهند  دل  از  را  خوف  و  حزن  ها 

به امنيت و آرامش مي برمي  الْحَياةِ ﴿ فرمايند  رسانند. بعد مي دارند و آنها را  فِي  أَوْلِياؤُكُمْ  نَحْنُ 

دنيا دوست شما و مراقب شما و از اولياء شما بوديم؛ در آخرت هم   ما در  2﴾ الدُّنْيا وَ فِي الْْخِرَةِ

 ايم و نه شما را رها خواهيم کرد. همين گونه است. نه شما را رها کرده 

آيه   اوّلًا  خواندم.  ذيلش  روايت  اين  براي  را  نوراني  آيه  ثُمَّ  ﴿ اين  اللَّهُ  رَبُّنَا  قالُوا  الَّذينَ  إِنَّ 

در روايات به همان عهد توحيد و ولايت و به استقامت بر ولايت معصومين معنا    ﴾ اسْتَقامُوا 

ايستادند و از اين ولايت تخلف و تخطي نکردند ـ   . آنهايي که پاي ولايت امام 3شده است

 
 . 13سوره احقاف، آيه ؛ ﴾ إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقاموُا فَلا خَوْفٌ عَلَيهْمِْ وَ لا همُْ يحَْزَنُون ﴿ . 1

 ؛ ﴾ أنَفْسُُکمُْ وَ لَکمُْ فيها ما تدََّعُون   نحَْنُ أَولِْياؤُکُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الآْخِرَةِ وَ لَکمُْ فيها ما تشَْتهَي ﴿ .  2

 .31سوره فصّلت، آيه 

آيه3 تَعَالَى. »30. سوره فصلت،  قَوْلِهِ  اسْتَقامُوا ﴿   فِي  ثمَُّ  اللَّهُ  الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا  أَميِرِ   ﴾ إنَِّ  وَلاَيَةِ  أَيْ علََى 

المَْلائِکةَُ﴿   الْمُؤْمنِِينَ عَلَيهِْمُ  الْمَوْتِ  ﴾ تَتَنَزَّلُ  عِنْدَ  الَّتِي  ﴿   قَالَ:  بِالجَْنَّةِ  أَبشِْرُوا  وَ  تحَْزَنُوا  تخَافُوا وَ لا  ألََّا 

أَيْ عِنْدَ   ﴾ وَ فِي الآْخِرةَِ﴿   الشَّيَاطِينِ  مِنَ  قَالَ: کُنَّا نَحْرسُُکُمْ ﴾ کُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحَْنُ أَولِْياؤُکُمْ فِي الْحيَاةِ الدُّنْيا 

؛  « ﴾ نُزلًُا منِْ غَفُورٍ رحَِيمٍ ﴿ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ    ﴾ وَ لَکمُْ فِيها ما تشَْتهَِي أَنفْسُکُُمْ وَ لَکمُْ فِيها ما تَدَّعُونَ﴿   الْمَوْتِ

 . 265، ص2تفسير القمي، ج
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گويند ما در دنيا اولياء شما بوديم. در  که البته بسيار هم کار دشواري است ـ ملائکه به آنها مي 

ما حرَسَ و حَفظَه شما بوديم. ما    «كُنَّا نَحْرُسُكُمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ » تفسير علي بن ابراهيم است که  

گذاشتيم به شما نزديک شوند.  کرديم و نمي نگهبان شما بوديم و شما را از شياطين نگهباني مي 

ملائکه  اميرالمؤمنين اين  کارگزاران  که  معصوم   اي  اولياء  حفظه    و  و  نگهبانان  هستند، 

 نزند. ها دستبرد  دوستان و شيعيانند. مراقبند شيطان به آنها نزديک نشود و به آن 

همين طوري که در روايات هست شيطان براي مؤمن، لشکر و جند و جنودي را مأمور  

. در بعضي روايات  1کند کند. گاهي براي يک مؤمن به اندازه چندين قبيله، لشکر تجهيز مي مي 

مي  وارد صحنه  مستقيم  ابليس  مؤمنين، خود  از  بعضي  به  نسبت  که  شده  داده  شود؛  توضيح 

 خورند. آنجايي که لشکريانش از مؤمن شکست مي 

و جنود او هستند. اينها هم   هم ملائکه، لشکر معصوم  از اين طرف در دستگاه معصوم 

کنند.  کنند و از مؤمنين در مقابل شياطين حراست و حفاظت و حمايت مي مأموريت پيدا مي 

کند.  هم جند و لشکر خودش را تقويت مي   هرچه شياطين جنودشان را تقويت کنند، امام 

تري و قواهاي بيشتري  هم ملائکه قوي   تري بگذارد، امام هاي بيشتر و قوي هرچه او مراقب 

 دهد. را ملازم انسان قرار مي 

خداي متعال مؤمن را با روحي ـ که از جانب خود اوست ـ تأييد    2﴾ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴿ 

  إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لََْشَدُّ اتِّصَالًا بِرُوحِ» کند. اين روح، همان روحي است که در روايات دارد:  مي 

 
أبَِي جَعْفَرٍ.  1 يَقُولُ:  عَنْ جَابِرٍ عَنْ  الشَّيَاطِينِ    قَالَ سَمِعْتُهُ  الْمُؤْمِنُ خَلَّى علََى جِيرَانِهِ مِنَ  »إِذَا ماَتَ 

 .10، ح251، ص2؛ الکافي، ج«عَدَدَ ربَِيعَةَ وَ مُضَرَ کَانُوا مشُْتَغِليِنَ بِه

همُْ أَوْ أَبْناءَهُمْ  لا تَجدُِ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَومِْ الآْخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَ﴿ .  2

قُلُوبهِِمُ الإْيمانَ وَ أَيَّدَهمُْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدخِْلهُمُْ جَنَّاتٍ تجَْري مِنْ   أَوْ إخِْوانهَمُْ أَوْ عشَيرَتهَمُْ أُولئِکَ کَتبََ في 

اللَّهِ حِزْبَ  إنَِّ  ألَا  اللَّهِ  حزِْبُ  أُولئِکَ  عَنْهُ  رضَُوا  وَ  عَنهُْمْ  اللَّهُ  رضَِيَ  فيها  خالدِينَ  الْأَنهْارُ  هُمُ  تَحْتهَِا   

 . 22سوره مجادله، آيه ؛ ﴾ الْمفُْلِحُون 
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،  هست و اتصالش به امام   روح مؤمن، شعاع روح امام   1«مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا   اللَّهِ 

قرار  «اللَّهِ   بِرُوحِ »  مؤمن  در  که  روحي  آن  است.  بيشتر  به خورشيد  اتصال شعاع خورشيد  از   ،

  شود، همان شعاع روح الهي و شعاع روح امام گيرد و مؤمن در اين مسير مؤيدّ به او مي مي 

 دهد که مؤيِّد مؤمن است. است. خداوند شعاعي از روح خود را در مؤمن قرار مي 

اين   از  روايات  از  بعضي  مِنْهُ﴿ در  بِرُوحٍ  أَيَّدَهُمْ  انسان    ، ﴾ وَ  مؤيِّد  که  شده  تعبير  مَلَکي  به 

و    و اميرالمؤمنين   اکرم اين ملک، همان روح الهي است، همان شعاع نورانيت نبي   2است. 

معصومين  ملائکه   ائمه  آن  وجودي  است.  شعاع  هستند،  مؤمنين  مؤيِّد  که  اي 

کما  اميرالمؤمنين  آن ملائکه است.  و  آن ملک  به  مؤيَّد  يعني  آن روح،  به  مؤيَّد  اند. مؤمن، 

کشند براي اينکه انسان را از  اينکه از آن طرف هم در محاصره شياطين است. شياطين نقشه مي 

ثُمَّ لَْتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ   لََْقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ﴿ مسير منحرف کنند: 

وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ أَيْمانِهِمْ  به انسان حمله مي   3﴾ عَنْ  کند. در روايات، اين  از چهار جانبِ انسان 

کند و  کما اينکه شيطان از همه اطراف به انسان حمله مي  4چهار جانب توضيح داده شده است. 

 
: »الْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ کَالْجسََدِ الْوَاحِدِ إِنِ اشْتَکَى شَيئْاً يَقُولُ  أبَِي بَصيِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  1

إِنَ وَ  وَاحِدَةٍ  رُوحٍ  مِنْ  أَروَْاحهُُماَ  وَ  جسََدهِِ  ساَئِرِ  فِي  ذَلِکَ  أَلمََ  وجََدَ  اتِّصَالاً    الْمُؤْمِنِ  رُوحَ   مِنْهُ  لَأشََدُّ 

 .4، ح 166، ص2؛ الکافي، ج«بِروُحِ اللَّهِ مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بهَِا

تَغْلِبَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  2 أبََانِ بْنِ  أُذُنٌ يَنْفُثُ    عَنْ  أُذُنَانِ فِي جَوفِْهِ  لِقلَْبِهِ  قَالَ: »ماَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ 

قَوْ فَذَلِکَ  بِالْملََکِ  الْمُؤْمِنَ  اللَّهُ  فَيُؤَيِّدُ  الْملََکُ  فِيهاَ  يَنْفُثُ  أُذُنٌ  وَ  الْخَنَّاسُ  الْوسَْواَسُ  أَيَّدَهمُْ﴿   لُهُفِيهَا    وَ 

 .3، ح267، ص2؛ الکافي، ج«  ﴾ مِنْهُ  بِرُوحٍ

أغَْوَيْتَني ﴿ .  3 فَبِما  المْسُْتَقيم   قالَ  أَيدْيهِمْ وَ مِنْ خَلْفهِمِْ وَ عَنْ  -لَأقَْعدَُنَّ لهَُمْ صِراطَکَ  بيَْنِ  مِنْ  لآَتِيَنَّهمُْ  ثُمَّ 

 .16-17سوره اعراف، آيات ؛ ﴾ أَيْمانهِمِْ وَ عَنْ شَمائِلهِِمْ وَ لا تجَِدُ أَکثَْرَهُمْ شاکِرين 

وَ مِنْ  ﴿ أَمْرَ الآْخِرَةِ    علََيهِْمْ  مَعنَْاهُ أُهَوِّنُ ﴾ ثُمَّ لآَتِيَنَّهمُْ مِنْ بَيْنِ أَيدِْيهِمْ ﴿ قَالَ: »    وَ روُِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ.  4

أفُسِْدُ علََيهِْمْ   ﴾ وَ عنَْ أَيمْانهِِمْ ﴿   آمُرُهُمْ بِجمَْعِ الْأَمْوَالِ وَ الْبُخلِْ بهِاَ عَنِ الْحُقُوقِ لتَِبْقَى لِوَرَثَتهِِمْ  ﴾ خَلْفهِِمْ 

الشُّبهَْةِ   تَحسِْينِ  وَ  الضَّلَالَةِ  بتَِزْيِينِ  ديِنهِِمْ  شَمائِلهِِمْ ﴿ أَمْرَ  عَنْ  تَغلِْيبِ    ﴾ وَ  وَ  إِلَيهِْمْ  اللَّذَّاتِ  بِتَحبِْيبِ 

 .152، ص60، بحار الأنوار، ج404، ص3؛ مجمع البيان، ج«الشَّهَوَاتِ عَلَى قُلُوبِهِم
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مي  قرار  لشکرياني  انسان  براي  طرف  هر  و  از  قلبش  زبانش،  گوشش،  چشمش،  براي  دهد؛ 

 فکرش. 

بزرگ ـ خدا رحمتشان کند ـ در آغاز صحبت  از علماي  توسل به حضرت  يکي  هايشان 

توضيح مي  بعد  که مي داشتند.  اين مجلس  که شيطان در  اين است  که علتش  اول  دادند  آيد، 

آيد؛ اگر من را مسخَّر کرد، کار خودش را انجام داده است. ما هم در مقابل هجوم  سراغ من مي 

إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ  ﴿ ؛ شياطيني که شياطين، هيچ پناهي نداريم الّا وجود مقدس معصوم 

بيند که اصلًا شما از آن زوايا غافل هستيد. دنبال  از يک زوايايي شما را مي   1﴾ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ

غفلت  مي نقطه  شما  مي هاي  پيدا  ورود  آنجا  از  و  نقطه  گردد  که  شياطيني  مقابل  در  کند. 

تواند مراقب ما باشد جز کنند، چه کسي مي بينند و از آنجا به ما حمله مي هاي ما را مي غفلت 

کند. به جنود  ولي خدا؟! او هم قول به مراقبه داده است. اگر ما وفاي به عهد کنيم، او مراقبه مي 

گذارد  . نمي «كُنَّا نَحْرُسُكُمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ» دهد تا محافظ ما باشند  و لشکر خودش مأموريت مي 

 شياطين به قلب و چشم و گوش و زبان مؤمن حمله کنند و او را ببرَند. 

کنند. براي همين در رواياتِ ذيل همين آيه  به اندازه استقامت انسان، ملائکه او را تأييد مي 

فرمود: مادامي که انسان در محيط بندگي است، مؤيَّد به اين    ﴾ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴿ نوراني که  

روح است. ولي وقتي فهميد و با اختيار پايش را از محيط بندگي بيرون گذاشت، اين ملک،  

رود، رو  وقتي انسان رو به شيطان و اولياء طاغوت مي   2گيرد. اين روح الهي از انسان فاصله مي 

گيرد؛ تا زماني که انسان دوباره به محيط  رود، آن ملک از انسان فاصله مي به گناه و جهنم مي 

 بندگي برگردد. 

 
آتهِِما إنَِّهُ  آدمََ لا يَفْتِنَنَّکمُُ الشَّيْطانُ کَما أخَْرَجَ أَبَوَيْکُمْ منَِ الجَْنَّةِ يَنْزعُِ عَنهُْما لِباسهَُما لِيُرِيهَُما سَوْ  يا بَني ﴿ .  1

يُؤْمِنُون  لا  لِلَّذينَ  أَولِْياءَ  الشَّياطينَ  جعََلْنَا  إِنَّا  تَروَْنهَُمْ  لا  حَيْثُ  منِْ  قَبيلُهُ  وَ  هُوَ  اعراف،    ؛ ﴾ يَراکُمْ  سوره 

 .27آيه

فِي قَوْلِ رسَُولِ اللَّهِ ص إِذَا زَنَى الرَّجلُُ فَارقََهُ رُوحُ الإْيِمَانِ    عَنِ ابْنِ بُکيَْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي جَعْفَرٍ.  2

 .11، ح280، ص2؛ الکافي، ج«ذَاکَ الَّذِي يُفَارقُِهُ  ﴾ مِنْهُ   بِرُوحٍ   وَ أَيَّدهَُمْ ﴿  قَالَ هُوَ قَوْلُهُ
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دائمي مي  مراقبه  انسان  از  او  که  اين است  ولي خدا  با  به عهد  وفاي  نتيجه  اين  پس  کند. 

اين  مراقب  او  کند،  پيدا  الهي دست  معلم  به  اگر کسي  الهي هم همين طور هستند!  معلمين 

مؤمن است. آنجاهايي که خود مؤمن در غفلت است و گاهي متوجه نيست و شياطين حمله  

کند. وليّ خدا که ديگر معلوم است. اگر کسي وفاي به عهد کرد، وليّ  کنند، او مراقبه مي مي 

امام معصوم  به عهد خودش ـ که عهد سرپرستي است، عهد مراقبه است، عهد    خدا،  هم 

 کند. اين شد تجديد عهد و آثار آن. شفاعت دائمي است ـ وفا مي 

 . زیارت، عهد معرفتی و عملی با امام معصوم3

 ارتقاء تجدید عهدهای مؤمن با امام

بعد از اينکه انسان آن مراحل را طي کرد و با آن مقدمات و آداب، پا در اين سفر گذاشت و  

به محضر امام و به بيت النور رسيد و با اين توجهات وارد اين خانه نبوت و بيت نبوت شد  

مند شود، يعني نازل شده است ـ بهره  اکرمو خواست از آن حقايق غيبي ـ که بر بيت نبي

هاي اهل بيتشان است و از آن طريق به  که در خانه  اکرمو از هدايت نبي  اکرماز دين نبي

رسد. اگر انسان بتواند عهد  مند بشود، نوبت به تجديد عهدها ميآيد، متنعّم و بهرهدست مي

کند و آن عهدها  هم عهد خودش را با انسان تمام مي  خودش را تجديد و تمام بکند، امام

 شود.کامل مي

آييم، بايد عهدمان را تمام و کامل کنيم.  يم؛ حالا در اين منازل که مي ا ما يک عهدهايي بسته 

تري بشود. هر باري که انسان زيارت  دهند، بايد عهد ما هم عهد کاملتر و تمام وقتي سيرمان مي 

معصوم مي  امام  با  عهدش  منزلت  بشود.  تمام  عهدش  بايد  کاملتري    رود،  و  بالاتر  منزلت 

شود. مراتب بالاتري از هم با ما کامل مي   بشود. نتيجه اين عهدها هم اين است که عهد امام 

برخوردار مي عهده  را  آنها  برخوردار مي داري  را  آنها  از شفاعت  بالاتري  شويم.  شويم، مراتب 

است. نه، او هم نيازمند    داري اميرالمؤمنين اين طور نيست که مثلًا سلمان مستغني از عهده 

شود.  ها هم کاملتر مي شود، مراقبه است؛ او هم نيازمند به مراقبه است. و هرچه او کاملتر مي 

امام  مي   رعايت  بيشتري  رعايت  هم  او  به  امام نسبت  شفاعت  جامعتري    شود.  شفاعت 

 شود. اين هماني است که در روايات شفاعت هست. مي 
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بود. پيدا است اهل مراقبه و بندگي هم    در روايت است که خادمي در خانه امام سجاد 

کنيد؟  مغرور مي   اکرم عرض کرد: آقا! چرا مردم را به شفاعت نبي   بود. يک روز به امام باقر 

مي  شفاعت  از  صحبت  شما  مي وقتي  مغرور  اينها  مي کنيد،  گناهکار  بگذاريد  شوند؛  شوند. 

 بَطْنُكَ  أَ غَرَّكَ أَنْ عَفَّ» خودشان قدم بردارند و در وادي بندگي حرکت کنند. حضرت فرمودند:  

أَمَا وَ اللَّهِ  » توانستي دامن و دهان خودت را حفظ بکني، خيال کردي کار تمام شد؟    1«وَ فَرْجُكَ 

فهمي که احدي  هاي آن معبر قيامت را ببيني، مي اگر سختي   «إِنْ لَوْ قَدْ رَأَيْتَ أَفْزَاعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

نبي  شفاعت  به  محتاج  اينکه  الا  انبياء   اکرم نيست  حتي  هستند،  محتاج  همه  و    است. 

. البته در ذيل همين روايت هست وقتي مؤمن به شفاعت رسيد، به اندازه قبيله ربيعه و  اولياء 

کند. ولي اين طور نيست که  کند. وقتي دستگيري شد، دستگيري مي مُضرَ، خودش شفاعت مي 

بتواند از آن مواقف عبور کند. همان طوري که حضرت در    اکرماحدي بدون دستگيري نبي 

 هم هست.   و شفيع اولياء   بوده، شفيع انبياء   عالم ارواح، معلم انبياء 

باني  و نگاه   و ولايت امام   همه، محتاجند. بنابراين اين طور نيست که ما به رعايت امام 

و سرپرستي و مراقبه و شفاعت او محتاج نباشيم. در هر مقامي باشيم، محتاج هستيم. و هرچه  

و   دقيقتر  مراقبه  بگيرد،  انجام  ما  به  نسبت  بايد  که  شفاعتي  و  مراقبه  برود،  بالاتر  ما  مقام 

مي سنگين  شاگرد  که  اينهايي  لذا  است.  مي تري  جايي  يک  به  شاگرد  گاهي  که  گرفتند  رسيد 

تواند از  شد و نياز به استاد ديگري بود. ديگر اين استاد نمي ديگر از محيط مراقبه او خارج مي 

 
قَالَ:  .1 الْمُکبَِّرِ  الْعَبَّاسِ  الْحسَُيْنِ  أبَِي  بْنِ  علَِيِّ  لاِمْرَأَةِ  مَوْلًى  جَعْفَرٍ  دخَلََ  أبَِي  أَبُو   عَلَى  لَهُ  يُقَالُ 

أَبُ أَباَ جَعْفَرٍ يُغْرُونَ النَّاسَ وَ يَقُولُونَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ! شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ! فَغَضِبَ   و جَعْفَرٍأَيْمَنَ، فَقَالَ: ياَ 

أمََا لَوْ قَدْ رَأَيْتَ أفَْزَاعَ    وَ فَرْجُکَ  بَطنُْکَ  عَفَ  حَتَّى ترََبَّدَ وجَهُْهُ ثُمَّ قَالَ: وَيْحَکَ يَا أَباَ أَيْمَنَ أَ غَرَّکَ أَنْ

وَيلَْکَ فهَلَْ يَشْفَعُ إِلَّا لِمَنْ وجََبَتْ لَهُ النَّارُ ثُمَّ قَالَ: ماَ أحََدٌ مِنَ   الْقِياَمَةِ لَقَدِ احْتَجْتَ إِلَى شَفَاعَةِ مُحمََّدٍ

: إِنَّ لِرسَُولِ  يَوْمَ الْقِياَمَةِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  الْأَوَّلِينَ وَ الآْخِرِينَ إِلَّا وَ هُوَ مُحتَْاجٌ إِلَى شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ    الشَّفَاعَةَ فِي أمَُّتِهِ وَ لَناَ الشَّفَاعَةَ فِي شِيعتَِنَا وَ لشِِيعَتِناَ الشَّفَاعَةَ فِي أَهَالِيهِمْ ثُمَّ قَالَ: وَ  اللَّهِ

تِي کَانَ يَقيِنِي لَيَشْفَعُ فِي مِثلِْ ربَِيعَةَ وَ مُضَرَ فَإِنَّ المُْؤْمِنَ لَيَشْفَعُ حَتَّى لِخاَدِمِهِ وَ يَقُولُ: ياَ رَبِّ حقَُّ خِدْمَ

 .202، ص2؛ تفسير القمي، ج«الْحَرَّ وَ الْبَرْد
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اين طوري است که دائماً   . اما معصوم سپارد او دستگيري کند و او را به استاد کاملتري مي 

ها  شود سلمان، آنجا ديگر مراقبه کند ـ البته از طريق وسايط ـ تا جايي برسد که مي مراقبه مي 

مي  مي مستقيم  أَهْلَ » شود  شود،  مي   1. «الْبَيْتِ  مِنَّا  مراقبه  ديگر  کرد،  پيدا  که  بيت  به  شود  ورود 

داريم اگر وفا شد، اگر اين عهد تمام شد و کامل  مراقبه مستقيم. بنابراين عهدي که ما با امام 

 شود. نسبت به ما هم کامل مي   شد، رعايت امام 

 قرآن و زیارت جامعه، بیانگر عهدهای تفصیلی ما 

آدَمَ أَنْ لا   أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني﴿حالا اين عهد، تفصيلش چيست؟ اجمالش همان است:  

اعْبُدُوني أَنِ  وَ  عهد معرفت است، عهد عبوديت است، عهد حرکت در    ﴾تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ... 

خارج   ربوبيت  محيط  از  ما  که  است  خدا  ربوبيت  عهد  است،  ولايت  و  مستقيم  صراط 

 نشويم. اين اجمالش است.

کند. يک قسمت عمده قرآن، تفصيل همين عهد  اما تفصيلش هماني است که قرآن بيان مي 

ما با خداي متعال است. بيان عهد توحيد و عهد عبوديت و عهد ولايت است. معاهده خداي  

 دهد. متعال با ما و ما با خداي متعال را توضيح مي 

خوانيم، عهدهاي ما هستند. عهد يعني زيارت جامعه  آن زياراتي که ما در مشاهد مشرفه مي 

کبيره؛ زيارت جامعه کبيره، از اول تا آخر، عهد ما با ولي خدا است. چون عهد، عهد معرفت  

مقامات   که  بود  اين  ما  عهد  بشناسيم؛  الوهيت  به  را  متعال  که خداي  بود  اين  ما  عهد  است. 

بشويم و  مند  را بشناسيم و به اين مقامات اقرار کنيم تا بتوانيم از اين مقامات بهره   معصوم 

 بتوانيم به لوازم اين مقامات در عمل ملتزم باشيم. 

 
فَقَالَ: »وَ اللَّهِ    قَالَ: ذُکِرَتِ التَّقيَِّةُ يَوْماً عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ مسَْعَدَةَ بْنِ صَدقََةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. 1

لَقدَْ آخَى رسَُولُ اللَّهِ لَقَتلََهُ وَ  أَبُو ذَرٍّ ماَ فِي قَلْبِ سلَْمَانَ  بيَْنهَُماَ فَمَا ظَنُّکُمْ بسِاَئِرِ الْخَلقِْ إِنَّ    لَوْ عَلِمَ 

أوَْ ملََکٌ مُقَرَّبٌ أوَْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قلَْبَهُ    عِلْمَ الْعلَُماَءِ صَعْبٌ مسُْتَصْعَبٌ لاَ يَحتَْملُِهُ إِلَّا نَبِيٌّ مُرسْلٌَ

أَهلَْ مِنَّا  امْرُؤٌ  لِأَنَّهُ  الْعلَُماَءِ  مِنَ  سَلْمَانُ  صَارَ  إِنَّماَ  وَ  فَقَالَ  الْعلَُماَءِ  البَْيْتِ  لِلإْيِمَانِ  إِلَى  نسَبَْتُهُ  ؛ «فَلِذَلِکَ 

 .2، ح401، ص1الکافي، ج
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پس عهد عمل، بعد از عهد معرفت است. گرچه معرفت هم خودش عمل است، ولي عهد  

اختيار معصوم  زبانم در  بگيرم، چشم و گوش و  بخوانم، روزه  نماز  اينکه من    عمل، عهد 

مند و متنعّم باشم،  باشد، بعد از عهد معرفت است. اينکه من دائماً از محيط ولايت آنها بهره 

داريم،    فرع بر اين است که من بدانم اينجا چه خبر است. بنابراين عهدي که ما با معصوم 

 عمدتاً در قدم اول، عهد معرفتي است. 

زمان  امام  زيارت  براي  است  اذن دخول سرداب شريف  منزله  به  که  زيارتي  آن  ،  در 

عهد معرفت است.    اش . آن عهدها را ببينيد، همه 1«وَ مِيثَاقِي لَدَيْكَ  إِلَيْكَ  وَ هُوَ عَهْدِي »   گوييم: مي 

 اينجا هم همين طور است. 

پس آن عهدي که ما بايد تجديد کنيم، هماني است که در زيارات آمده است. آن عهد، عهد  

را صاحب اين مقامات و منازل بدانيم و به اين    است. ما بايد امام معصوم   با امام معصوم 

کند و پا  شود و آن مقدمات را طي مي مي   ها برسيم. لذا کسي که وارد حرم معصوم معرفت 

مي  وادي  اين  مي به  تجديد  که  عهدهايي  براي  گذارد،  هستند.  جامعه  زيارت  عهدهاي  کند، 

خواند، بايد اين فراز در وجودش محقق بشود و  همين، هر فرازي از زيارت جامعه را که مي 

اين شئون معصوم  به  مُقرِّ  پيدا کند؛  قرار  او  اين مقامات در  باشد؛  داشته  اين مقام  به    اقرار 

 بشود. 

  البته اقرار به اين مقامات، الزامات عملي هم دارد. انسان اگر اين مقامات را براي معصوم 

قائل شد، در عمل هم بايد به اين مقامات ملتزم باشد. اگر اقرار حقيقي در وجود انسان حاصل  

شود. و به عکس، اگر کسي به اين قرارها و عهدها  شد، حتماً به دنبالش الزاماتش هم عمل مي 

 نرسيد، در عمل هم توفيقي نخواهد داشت. 

 
دُ عَلَى ذَلِکَ، وَ  ...أشُهِْدُ اللَّهَ وَ أشُهِْدُکَ يَا مَولَْايَ بهَِذَا، ظَاهِرهُُ کَبَاطِنِهِ، وَ سِرُّهُ کَعَلَانِيَتهِِ، وَ أنَْتَ الشَّاهِ﴿ .  1

مِيثَاقِي  إلَِيْکَ وَ  بذِلَِکَ  لدََيْکَ   هُوَ عهَْدِي  وَ  الْمُوحَِّدِينَ،  عِزُّ  الْمتَُّقِينَ، وَ  يعَسُْوبُ  وَ  الدِّينِ،  نظَِامُ  أَنْتَ  إِذْ   ،

العَْالَمِينَ...  المشهدي، ص « أَمَرَنيِ رَبُّ  المزار الکبير لإبن  الجنان، زيارت سرداب مقدس  588؛  ، مفاتيح 

 . امام زمان 
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  امام  1ند که اين زيارت جامعه کبيره را بخوانيد؛ ا تأکيد کرده قدر اين  چرا ائمه معصومين 

شود؟ چرا بايد اين مقامات  را با اين منازل بشناسيد؟ چرا اين قدر روي اين مقامات تأکيد مي 

تا    اين قدر مورد توجه قرار بگيرند؟ براي پاسخ به اين سوال، بايد ببينيم انسان با اين امام 

 خواهد با او همراهي کند؟ برود؟ چقدر مي خواهد  کجا مي 

زاده دانست، حداکثر تا يک  را در حد يک عالمِ عادل يا در حد يک امام   اگر انسان امام 

شود با او عهد و قرار ببندد؛ قرار همراهي و تبعيت و  شود با او برود؛ بيش از او نمي جايي مي 

ملازمت و تسليم بودن که عهد عهد عملي ما است. اين قرار، به اندازه معرفت ممکن است. اما  

در مقياس   را در منزلت زيارت جامعه شناخت و عهدهاي انسان با امام   اگر انسان امام 

شود. اگر انسان  زيارت جامعه کبيره بسته شد، عهد عملي انسان هم در همان مقياس بسته مي 

الَْْقْوَمُ   أَنْتُمُ » را    امام  الْبَ  الصِّرَاطُ  دَارِ  شُفَعَاءُ  وَ  الْفَنَاءِ  دَارِ  شُهَدَاءُ  الْمَوْصُولَةُوَ  الرَّحْمَةُ  وَ    2«قَاءِ 

مي  که  هم  عهدهايي  عملي شناخت،  عهدهاي  است.  عهدها  همان  اين  بندد  دنبال  به  هم  اش 

 عهدهاي معرفتي است. 

رسد، با ولايت او سير عملي دارد. سير در مقام  مي   اي که به معرفت امام انسان به اندازه 

چه   در  امري؟  چه  در  تسليم  است.  معرفت  اندازه  به  تسليم،  و  تبعيت  و  ملازمت  و  عمل 

 موضوعي؟ براي چه مقصدي؟ اين، تابع همين عهدها است. 

 عهدهای معرفتی انبیاء نسبت به مقامات ائمه

اولوالعزم  انبياء  از  که  هم  پرچم  عهدهايي  عهد  شده،  زمان گرفته  امام  عهد    داري  و 

حضرت لشکري دارند و  طور که مثلاً در ظاهر  است. همان  فرماندهي تاريخي لشکر امام 

اين   بايد  شما  که  هست  حضرت  و  فرمانده  اين  بين  قراري  و  دارد  فرماندهي  لشکر  اين 

با او عهدي دارند، حضرت يک لشکر تاريخي    طوري عمل بکنيد؛ او عهدي دارد و امام 

اولوالعزم  انبياء  فرماندهانش  که  دارند  نبي  هم  تاريخي  جبهه  و  اهل    اکرمهستند  و 

 

. مفاتيح الجنان، پس از زيارت جامعه  . ر.ک به: حکايت سيد رشتي و تشرف او به خدمت امام عصر 1

 کبيره. 

 . زيارت جامعه کبيره 2
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به    دهند. عهدي که از انبياء اولوالعزم را شکل مي  و جبهه تاريخي امام زمان   شانبيت

 گرفته شده، همين عهد معرفتي است.  عنوان فرماندهان تاريخي جبهه امام زمان 

  و اهل بيت  اکرم فرمايد: وقتي مقامات نبي مي  1﴾ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴿ در روايات ذيل آيه 

به سرعت اقرار کردند و اين مقامات    عرضه شد، اين انبياء اولوالعزم   و مقامات امام زمان 

 . 2را پذيرفتند و براي همين اولوالعزم شدند

 معرفت امام یعنی اقرار و خضوع در مقابل مقامات ایشان 

بعضي روايات، در مقابل   نه    «انکار»،  «معرفت» در  يعني  3«جهل»آمده است،  معرفت  . پس 

اقرار، يعني انکار نکردن، يعني زير بار رفتن، يعني خود را وادار کني به اينکه اين مقام را  

 بپذيري.

 

 .115سوره طه، آيه ؛ ﴾ آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَنسَيَِ وَ لمَْ نَجدِْ لَهُ عَزْماً  وَ لقََدْ عهَدِْنا إِلى ﴿ .  1

فَنسَِيَ   -آدمََ منِْ قَبلُْ وَ لَقدَْ عهَِدْنا إلِى ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ:    عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ  عَنْ جَابِرٍ.  115. سوره طه، آيه2

لَهُ   وَ لمَْ  فِي مُحَمَّدٍ  ﴾ عَزْماً  نجَِدْ  بَعْدهِِ  قَالَ: »عهَِدَ إِلَيْهِ  الْأَئِمَّةِ مِنْ  لَهُ عَزمٌْ فِيهِمْ   وَ  لَمْ يَکُنْ  فتََرَکَ وَ 

وَ    وَ الْقَائِمِ  وَ الْأَوْصِياَءِ مِنْ بَعْدهِِ  أَنَّهُمْ هَکَذَا وَ إِنَّماَ سُمُّوا أُولُو الْعَزْمِ أَنَّهُ عهَِدَ إِلَيهِْمْ فِي مُحَمَّدٍ

 .66، ص2؛ تفسير القمي، ج«سِيرَتِهِ فَأجَمَْعَ عَزْمهُُمْ أَنَّ ذَلِکَ کَذَلِکَ وَ الإْقِرَْارُ بِهِ

قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِي   عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مهِْرَان. براي نمونه در حديث عقل و جهل چنين آمده است:  3

اعْرفُِوا الْعَقلَْ : »وَ عِنْدهَُ جمََاعَةٌ مِنْ مَوَالِيهِ فَجَرَى ذِکْرُ الْعَقلِْ وَ الْجهَلِْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  عَبْدِ اللَّهِ

ا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ  وَ جُنْدهَُ وَ الْجهَلَْ وَ جُنْدهَُ تَهْتَدوُا قَالَ سمََاعَةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لاَ نَعْرِفُ إِلَّا ماَ عَرَّفْتَنَ

عَنْ يَمِينِ الْعرَْشِ مِنْ نُورهِِ فَقَالَ   إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلقََ الْعَقلَْ وَ هُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ  اللَّهِ

عَظيِم خَلْقاً  خَلَقتُْکَ  تَعَالَى  وَ  تبََارَکَ  اللَّهُ  فَقَالَ  فَأقَْبلََ  أقَْبلِْ  لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  فَأَدبَْرَ  أَدبِْرْ  علََى  لَهُ  کَرَّمْتُکَ  وَ  اً 

قَ ثُمَّ  فَأَدبَْرَ  أَدبِْرْ  لهَُ  فَقَالَ  ظلُْماَنِياًّ  الْأجَُاجِ  الْبَحْرِ  مِنَ  الْجهَلَْ  ثُمَّ خَلقََ  قَالَ  فَلَمْ  جَميِعِ خَلْقِي  أقَْبلِْ  لَهُ  الَ 

مَا أَکْرَمَ اللَّهُ بِهِ    يُقْبلِْ فَقَالَ لَهُ اسْتَکبَْرْتَ فَلَعَنَهُ ثُمَّ جَعلََ لِلْعَقلِْ خَمسَْةً وَ سَبْعِينَ جُنْداً فلََمَّا رَأَى الْجهَلُْ

فَقَالَ الْجهَلُْ ياَ رَبِّ هَذَا خَلقٌْ مِثلِْي خَلَقْتَهُ وَ کَرَّمْتَ هُ وَ قَوَّيْتَهُ وَ أَنَا الْعَقلَْ وَ ماَ أَعْطَاهُ أضَْمَرَ لَهُ الْعَداَوةََ 

کَ أخَْرجَتُْکَ وَ  ضِدُّهُ وَ لَا قُوَّةَ لِي بِهِ فَأَعْطِنِي مِنَ الْجُنْدِ مِثلَْ ماَ أَعْطيَْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ عَصَيْتَ بَعْدَ ذَلِ

فکََانَ مِمَّا أَعْطَى الْعَقلَْ مِنَ الْخَمسَْةِ  جُنْدَکَ مِنْ رحَمَْتِي قَالَ قَدْ رضَِيتُ فَأَعْطَاهُ خَمسَْةً وَ سَبْعِينَ جُنْداً  
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اصلًا سجده در مقابل حضرت آدم يعني چه که امتحان ملائکه بود؟ سجده يعني بپذيري  

که تو بايد در مقابل اين موجود تواضع کني، و الّا سجده واقعي اتفاق نخواهد افتاد. اگر کسي  

بر مهر   پيشاني  او،  اقرار به عظمت  نکند و بدون  او  بودن و عظمت  به مقام و مسجود  اقرار 

باطن  بگذارد، سجده  و  تواضع و خشوع است  افتاد. حقيقت سجده، همان  نخواهد  اتفاق  اي 

تواضع و خشوع، يک سويش نيست ديدن خود و فاني ديدن خود است و طرف ديگرش،  

ديدن او و عظمت اوست. چيزي غير اين نيست. انسان تا به اقرار به مقام نرسد، اصلًا سجده 

 کند. باطن سجده، اقرار به مقامات است.نمي 

آدم کردند؛ پس   بر  آن عالم يهودي که گفت: همه ملائکه سجده  لذا حضرت در جواب 

مقايسه    اکرم نبي  قابل  اصلاً  که  دارد  مقاماتي  فرمودند: حضرت  دارد؟  بيشتري  فضيلت  چه 

نيست. مقامي دارد که خداي متعال در جبروت بر او صلوات فرستاده است. جبروت، عالمي  

 1رسد. است که دست ملائکه هم به آنجا نمي 

 
← 

الإْيِمَ وَ  الْجهَلِْ  هُوَ وَزيِرُ  وَ  الشَّرَّ  الْعَقلِْ وَ جَعلََ ضِدَّهُ  هُوَ وَزِيرُ  الْخيَْرُ وَ  الْجُنْدَ  السَّبْعِينَ  وَ ضِدَّهُ  وَ  انُ 

 .14، ح20، ص 1؛ الکافي، ج«الْکُفرْ... إلي أن قال: وَ الْمَعْرفَِةُ وَ ضِدَّهاَ الإِْنْکَار...

بْنِ علَِيٍّ  .1 الْحسَُيْنِ  الْإِنْجِيلَ وَ    :عَنِ  التَّوْرَاةَ وَ  قَرَأَ  کَانَ قَدْ  أحَْبَارِهِمْ  الشَّامِ وَ  يهَُودِ  يهَُودِياًّ مِنْ  »أَنَّ 

وَ فِيهِمْ علَِيُّ   وَ عَرَفَ دَلاَئِلهَُمْ جاَءَ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَصْحاَبُ رسَُولِ اللَّهِ  الزَّبُورَ وَ صُحُفَ الْأَنبِْياَءِ

فَقَالَ ياَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ماَ تَرَکْتُمْ لنَِبِيٍّ دَرجََةً وَ لاَ لِمُرسْلٍَ    وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو مَعْبَدٍ الْجهَُنِيُ  بْنُ أبَِي طَالِبٍ

لِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ ع  فَضِيلَةً إِلَّا نَحَلتُْمُوهاَ نَبِيَّکُمْ فهََلْ تُجِيبُونِّي عَمَّا أسَْأَلُکُمْ عَنْهُ فکََاعَ الْقَوْمُ عَنْهُ فَقَالَ عَ

  وَ زَادَ مُحَمَّداً  نَعَمْ ماَ أَعطَْى اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ نبَِياًّ دَرجََةً وَ لاَ مُرسَْلاً فَضِيلَةً إِلَّا وَ قَدْ جَمَعهَاَ لِمُحَمَّدٍ

سَأَذْکُرُ   نَعَمْ  لَهُ  قَالَ  مُجِيبُنِي  أَنْتَ  فَهلَْ  الْيهَُودِيُّ  لَهُ  فَقَالَ  مُضاَعَفَةً  أضَْعَافاً  الْأَنْبيَِاءِ  مِنْ  علََى  الْيَوْمَ  لَکَ 

فِي فَضَائلِِهِ إِنَّهُ فَضَائلِِ رسَُولِ اللَّهِ ص ماَ يُقِرُّ اللَّهُ بِهِ أعَْيُنَ الْمُؤْمنِِينَ وَ يَکُونُ فِيهِ إِزَالةٌَ لشَِکِّ الشَّاکِّينَ  

هُ غيَْرَ مُزْرٍ بِالْأَنْبيَِاءِ  علََيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ کَانَ إِذَا ذَکَرَ لِنَفسِْهِ فَضِيلَةً قَالَ وَ لاَ فَخْرَ وَ أَنَا أَذْکُرُ لَکَ فَضاَئِلَ

ا زَادهَُ اللَّهُ  وَ لاَ منُْتَقِصٍ لهَُمْ وَ لَکِنْ شُکْراً للَِّهِ عَزَّ وَ جلََّ علََى ماَ أَعْطَى مُحَمَّداً ص مِثلَْ ماَ أَعْطَاهُمْ وَ مَ

هاَتِ قَالَ لَهُ الْيهَُودِيُّ    فَقَالَ لَهُ الْيهَُودِيُّ إِنِّي أَسْأَلُکَ فَأَعِدَّ لَهُ جَوَاباً فَقَالَ لَهُ علَِيٌّ  وَ ماَ فَضَّلَهُ علََيْهِمْ

لَقَدْ کَانَ ذَلِکَ وَ لَئِنْ    أَسْجَدَ اللَّهُ لَهُ مَلاَئِکَتَهُ فهَلَْ فَعلََ بِمُحَمَّدٍ شَيئْاً مِنْ هَذَا فَقَالَ لَهُ علَِيٌّ  هَذَا آدَمُ
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درجات.  ترفيع  يعني  تطهير،  يعني  ـ  دارد  روايات  در  ـ  هم  الهي  متعال    1صلوات  خداي 

به آن مقامات   درجات و مقاماتي به اين پيغمبر در عالم ملکوت داده که اصلًا دست ملائکه 

رسد که بخواهند سجده بکنند يا نکنند. بعد در عالم ملائکه، به ملائکه و مؤمنين دستور  نمي 

فرستند. اين صلوات ـ در  علي الدوام صلوات مي   2﴾إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴿ داده:  

اقرار، همان سجده است. اصلًا سجده، باطنش چيزي جز    3روايات دارد ـ تعظيم و اقرار است. 

اقرار نيست. اگر اختيار انسان اقرار کند به اينکه تو ربّ هستي و من عبد هستم، اين سجده  

 
← 

مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ   أَسْجَدَ اللَّهُ لآِدمََ مَلاَئِکَتَهُ فَإِنَّ سُجُودَهُمْ لمَْ يَکُنْ سُجُودَ طَاعَةٍ أَنَّهُمْ عَبَدوُا آدَمَ 

أُعْطِيَ ماَ هُوَ أفَْضلَُ مِنْ هَذَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالىَ    لَکِنِ اعتَْرفَُوا لآِدَمَ بِالْفَضِيلَةِ وَ رحَْمَةً مِنَ اللَّهِ لَهُ وَ مُحَمَّدٌ

؛  «...وَ المَْلَائِکَةَ بِأجَْمَعهِاَ وَ تَعَبَّدَ الْمُؤْمنِِينَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَهَذهِِ زِيَادَةٌ لَهُ يَا يهَُودِي  صلََّى عَلَيْهِ فِي جبََرُوتِهِ

 .210، ص1الإحتجاج، ج

اللَّهِ  .1 عَبْدِ  أَباَ  »سأََلْتُ  قَالَ:  أبَِيهِ  عَنْ  أبَِي حَمْزَةَ  وَ جلََّ    ابْنِ  اللَّهِ عَزَّ  قَوْلِ  ملَائِکَتهَُ  ﴿ عَنْ  اللَّهَ وَ  إِنَّ 

فَقَالَ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ رحَْمَةٌ    ﴾ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تسَْلِيماً

فَإِنَّهُ يَعْنِي التَّسلِْيمَ لَهُ   ﴾ وَ سَلِّمُوا تسَْلِيماً﴿   وَ مِنَ المَْلاَئِکَةِ تَزْکِيَةٌ وَ مِنَ النَّاسِ دُعاَءٌ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جلََ

صَلَ وَ  اللَّهِ  صَلَوَاتُ  تَقُولُونَ  قَالَ  آلِهِ  وَ  مُحَمَّدٍ  علََى  نُصلَِّي  فَکَيْفَ  لَهُ  فَقُلْتُ  قَالَ  عَنْهُ  وَرَدَ  وَاتُ فيِماَ 

يهِْمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ  مَلاَئِکَتِهِ وَ أَنبِْياَئِهِ وَ رُسلُِهِ وَ جَمِيعِ خَلْقِهِ علََى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ السَّلَامُ علََيْهِ وَ عَلَ

لذُّنُوبِ وَ اللَّهِ  وَ بَرَکَاتُهُ قَالَ فَقُلْتُ فَماَ ثَوَابُ مَنْ صلََّى علََى النَّبِيِّ وَ آلِهِ بهَِذهِِ الصَّلَاةِ قَالَ الْخرُُوجُ مِنَ ا

أُمُّهُ وَلَدَتْهُ  يَوْمَ  ص«کهََيئَْتِهِ  الأخبار،  معاني  ح367؛  مقام  1،  به:  کنيد  مراجعه  بيشتر  مطالعه  براي   .

 محمود

سوره احزاب،   ؛ ﴾ إِنَّ اللَّهَ وَ ملَائِکَتَهُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تسَْليماً﴿ . 2

 .56آيه

جَعْفَرٍ.  3 بْنُ  مُوسَى  قَالَ حَدَّثَنِي  الْحَسَنِ  بْنُ  يزَِيدُ  مُحَمَّدٍ  أبَِي  بْنُ  الصَّادِقُ جَعْفَرُ  قَالَ  مَنْ    :قَالَ 

النَّبِيِّ قَوْلِهِ    صلََّى علََى  قبَِلْتُ حِينَ  الَّذِي  الْوَفاَءِ  الْميِثَاقِ وَ  أَناَ علََى  أَنِّي  قالُوا  ﴿ فَمَعنَْاهُ  أَ لسَْتُ بِرَبِّکُمْ 

 .1، ح115؛ معاني الأخبار، ص«  ﴾ بَلى 
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بنده؛   است. سجده، چيزي غير اين نيست: قرار گرفتن در اين مقام که تو خدا هستي و من 

 اقرار به اين معنا؛ مستقر شدن در اين مقام؛ اين همان حقيقت سجده است. 

است. البته بندگي نه به معناي    عهد ما، عهد تواضع و خشوع و بندگي در مقابل معصوم 

عبادت   نکردند.  عبادت  را  آدم  ملائکه،  که  دادند  توضيح  روايت  همين  در  حضرت  عبادت! 

خداي متعال بود، اما تعظيم آدم بود. اين تعظيم و اقرار به عظمت آدم در دستگاه خداي متعال،  

 راه عبادت خداي متعال است. 

زيارت  کتاب  وهابي  مرشدينِ  ـ  اصطلاح  به  ـ  اين  بقيع  مي نامه دم  را  ما  باز  هاي  آوردند 

. اين فراز در  1«أَمَتِكَ  وَ ابْنُ   عَبْدِكَ  وَ ابْنُ   عَبْدُكَ» گفتند: ببينيد شما مشرک هستيد  کردند و مي مي 

گفتند ببينيد شما مشرکيد!  ات ايستاده. مي زاده تو درِ خانه اذن دخول است. يعني بنده تو و بنده 

ما هم عرض کرديم که آقا! احکام عبيد و اماء از مسلمات اسلام است. مگر ما مملوک مسلمان  

يم؟! عبد بوده، مالک هم داشته؛ اين مشرک بوده؟! اين عبوديت، عبوديت تبعيت است،  ا نداشته 

نه عبوديت بندگي. در روايات هم دارد که حضرت فرمودند: شما عبد ما هستيد در تبعيت، نه  

ولي ـ    پرستيم؛ پرستيم؟! ما هرگز معصوم را نمي . ما کي معصوم را مي 2پرستيد اينکه ما را مي 

 
يغَْتسَلَِ أَوَّلاً ثُمَّ يَأْتِيَ بسَِکيِنَةٍ وَ وقََارٍ، فإَِذَا وَرَدَ إِلَى. »1 الْباَبِ الشَّرِيفِ   يسُْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ زِيَارَتهَُمْ أَنْ 

، الذَّلِيلُ بَيْنَ أَيْدِيکمُْ، وَ الْمضُْعِفُ  امَتِکُمْ  وَ ابْنُ  ياَ مَوَالِيَّ ياَ أَبنَْاءَ رسَُولِ اللَّهِ، عَبْدُکُمْ   وقََفَ علََيْهِ وَ قَالَ:

، مفاتيح الجنان، زيارت 88؛ المزار الکبير لإبن المشهدي، ص«فِي عُلُوِّ قَدْرِکُمْ، وَ الْمُعْتَرِفُ بِحَقِّکمُْ ...

 . ائمه بقيع

بِخُرَاسَانَ وَ عِنْدهَُ عِدَّةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ    مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ: کُنْتُ قاَئِماً علََى رَأْسِ الرِّضَا.  2

نَ إِنَّا  يَقُولُونَ  النَّاسَ  أَنَّ  بَلَغَنِي  إِسْحاَقُ  ياَ  فَقَالَ:  الْعبََّاسِيُّ  عِيسَى  بْنِ  مُوسَى  بْنُ  إِسْحاَقُ  أَنَّ  فِيهِمْ  زْعُمُ 

قَالَهُ وَ لاَ بَلَغَنِي عَنْ أحََدٍ    آباَئِي  ماَ قلُْتُهُ قَطُّ وَ لاَ سَمِعْتُهُ مِنْ  النَّاسَ عبَِيدٌ لَناَ لاَ وَ قَرَابَتِي مِنْ رسَُولِ اللَّهِ

الْغَائِ   آباَئِي  مِنْ الشَّاهِدُ  فَليُْبَلِّغِ  الدِّينِ  فِي  لَناَ  مَوَالٍ  الطَّاعَةِ  فِي  لنََا  عبَِيدٌ  النَّاسُ  أقَُولُ  لَکِنِّي  وَ  ؛ «بَقَالَهُ 

 .10، ح187، ص1الکافي، ج
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  . ﴾ ءٍشَيْ  لا يَقْدِرُ عَلى ﴿ هستيم که    1﴾ عَبْداً مَمْلُوكاً﴿ بخواهيم يا نخواهيم ـ واقعاً عبدِ آنها هستيم،  

 آنها اسم اعظمِ اعظم الهي هستند و ـ بخواهيم يا نخواهيم ـ همه شئون ما از آنها است. 

مي   2«الْوَرَى   رُزِقَ  بِيُمْنِهِ »  مخلوقي  هر  به  معنوي  و  مادي  رزق  واسطه هر  امام رسد،   اش 

اي از اين بالاتر؟ منتهي اين بندگي به معناي پرستش نيست. ما بايد در مقابل  است. چه بندگي 

آنها اقرار بکنيم. اين اقرار، همان حقيقت صلوات و همان حقيقت تعظيم است. اين   عظمت 

معصوم  به  نسبت  بندگي  همان  اقرار،    اقرار،  اين  باطن  است.  تواضع  و  تبعيت  معناي  به 

پرستش خداي متعال است. لذا پرستش خداي متعال جز از طريق تولي و تبري، يعني اعراض  

 شود.  حاصل نمي   از ولايت غير و تواضع در مقابل معصوم 

 عالم دنیا، عرصه تفصیل عهدهای اجمالی عالم ذر 

امام  با  ما  عهد  در پس  حرکت  آنها،  ولايت  مسير  در  حرکت  آنها،  ولايت  تحمل  عهد   ،

است، حرکت در صراط    صراط مستقيم و صراط محبت خدا است که همان ولايت امام

امام  است. ما قرارمان اين است: دائماً در مسير محبت و   معرفت است که همان ولايت 

هم قرار بسته که اگر    يم. امام ااين قرار را بسته  معرفت خداي متعال حرکت کنيم. با امام

مي خاص  سرپرستي  را  شما  هم  من  بوديد،  مسير  اين  در  بر  شما  متوقف  عهد،  اين  کنم. 

 است.  معرفت نسبت به شئون امام 

شده   حاصل  ميثاق  عالم  در  که  معرفتي  همان  هست؛  ما  فطرت  در  اجمالي  معرفت  يک 

اقرار کنند؟ مگر فهم   توانستند  اينها ذره بودند و  آقا! چطور  از حضرت سؤال کرد که  است. 

 
ءٍ وَ مَنْ رَزقَْناهُ مِنَّا رزِقْاً حسََناً فهَُوَ يُنْفقُِ مِنْهُ سرًِّا وَ  شَيْ  ضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا عَبدْاً مَمْلُوکاً لا يَقْدرُِ عَلى ﴿ .  1

 .75سوره نحل، آيه ؛ ﴾ جهَْراً هلَْ يسَْتَوُونَ الْحمَْدُ لِلَّهِ بلَْ أَکْثرَُهُمْ لا يعَْلَمُون 
2...« بِ.  وَ  الدُّنْياَ  بَقِيَتِ  بِبَقاَئِهِ  الَّذِي  الْمُرجَْى  الْمهَْدِيُّ  الْمُنْتَظَرُ  الْقَائِمُ  الصَّالحُِ  الْخلََفُ    رُزِقَ   يُمْنِهِالْحُجَّةُ 

ظُلْ  الْوَرَى مُلئَِتْ  ماَ  بَعْدَ  قسِْطاً وَ عَدْلاً  الْأَرْضَ  اللَّهُ  يَمْلَأُ  بِهِ  وَ  السَّماَءُ  الْأَرْضُ وَ  ثبََتَتِ  بِوجُُودِهِ  ماً وَ وَ 

 . 423؛ زاد المعاد، ص«جَوْراً...
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وَ  ﴿ آن    1داشتند؟ فرمودند: آنچه که لازمه تکليف در آن عالم بود، به ايشان داده شد و فهميدند. 

، آن مشاهده خود و اقرار به ربوبيت، غير از آن شهودي است که در  2﴾ أَنْفُسِهِمْ  أَشْهَدَهُمْ عَلى 

شود. آن شهود، تدريجاً در عالم دنيا با بندگي بسط پيدا  ها حاصل مي عالم دنيا بعد از امتحان 

رسد. معرفت الله در عالم دنيا، غير از آن معرفتي است که در عالم  به تفصيل مي کند و  مي 

عالم ذر معرفت و خشوع و تواضع حاصل شده بود و به کمال رسيده بود،  ذر است. اگر در  

بردند بهشت! پيداست آن عهدي است ديگر لازم نبود ما را به عالم دنيا بياورند. از همان جا مي 

که اينجا بايد نو بشود؛ هم نو بشود و هم تمام بشود. آن عهد ناقص است؛ مکمل دارد و بايد  

 تکميل بشود. آن عهد، يک عهد اجمالي است؛ هم عهد توحيدش و هم عهد ولايتش. 

آنچه از توحيد و ولايت در فطرت ما گذاشته شده و همچنين آنچه ما در عالم ميثاق از  

يم، تمام نيست؛ بلکه بايد در عالم دنيا بيايد و  ا يم و به آن اقرار کرده ا توحيد و ولايت پذيرفته 

شود زيارت جامعه کبيره.  تمام بشود؛ تفصيل و بسط پيدا کند. بسطش در عهد معرفتيِ ما مي 

 بايد قدم به قدم قلب ما به اين مقامات اقرار کند؛ اين مقامات در وجود ما قرار پيدا کند. 

ايجاد مي  ما  اقرار  هر مقامي خضوعي در  انسان زيارت جامعه کبيره را خواند و  اگر  کند. 

 شود. ، خضوع و تواضع و افتقاري پيدا مي حاصل شد، نسبت به هر شأني از شئون امام 

خوانم، به هر مقامي که اشاره  فرمود: من زيارت جامعه کبيره که مي لذا يکي از عزيزان مي 

مي مي  مي کنم،  همين  از  من  آقا!  مي گويم:  اينکه  نه  دست  خواهم.  به  را  مقام  اين  من  خواهم 

خواهم از همان انواري که از اين مقام ناشي خواهم. مي بياورم؛ بلکه معرفت به اين مقام را مي 

 شود، در قلب من وارد بشود تا من اين مقام شما را بشناسم. مي 

. هر  شود خواند، شئون الوهيت و خداييِ خداي متعال توضيح داده مي انسان وقتي قرآن مي 

خواند، بايد از خداي متعال بخواهد که از همان شأن در قلبش واقع بشود، معرفت  اي که مي آيه 

 
کَيْفَ أجَاَبُوا وَ هُمْ ذَرٌّ؟ قَالَ: جَعلََ فِيهِمْ ماَ إِذَا سَأَلهَُمْ أجَاَبُوهُ    أبَِي بَصيِرٍ قَالَ: »قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .1

 .1، ح12، ص 2الکافي، ج «يَعْنِي فِي المِْيثَاقِ

  أنَْفسُهِمِْ أَ لسَْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى   آدمََ منِْ ظهُُورِهمِْ ذُرِّيَّتهَمُْ وَ أشَهْدََهمُْ عَلى   وَ إِذْ أخَذََ رَبُّکَ منِْ بَني ﴿ .  2

 .172سوره اعراف، آيه ؛ ﴾ شهَِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِْيامَةِ إِنَّا کُنَّا عنَْ هذا غافِلين 
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کنيم ـ همين طوري  به آن مقام الهي در او واقع بشود. زيارت جامعه کبيره هم ـ البته تشبيه نمي 

انسان مي است. هر جمله  که  امام اي  با  که  اين  دارد مي   خواند، يک عهد است  در  و  بندد. 

 . کند کند و به آن معرفت پيدا مي اقرار مي   عهد، به شأني از شئون امام 

ساز است.  اي از جملات زيارت جامعه، تکليف اين شأن هم الزامات عملي دارد. هر جمله 

  1«مَحَبَّةِ اللَّهِ  فِي   التَّامِّينَ » شود.  عهد نويي است، غير از عهدي است که در جمله قبلي بسته مي 

يک عهد است. انسان اگر او را به معناي تمام بودن در مقام محبت قبول کرد، اقرار و تواضع به  

اين مقام، معنايش اين است که من نسبت به اين مقام شما خاشع هستم و از طريق اين مقام  

 رسم. شما به مقام محبت الهي مي 

وَ عِبَادِهِ  » همين طور؛    «الْمُظْهِرِينَ لَِْمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ» همين است؛    «الْمُخْلِصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ» 

الَّذِينَ  بِالْقَوْلِ   الْمُكْرَمِينَ  يَسْبِقُونَهُ  يَعْمَلُونَ   لا  بِأَمْرِهِ  هُمْ  إِلَى  » همين طور.    «وَ  الدُّعَاةِ  عَلَى  السَّلَامُ 

. هر عهدي 2«أَمْرِ اللَّهِ   فِي   وَ الَْْدِلاَّءِ عَلَى مَرْضَاةِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَقِرِّينَ » . اين عهد، الزاماتي دارد.  «اللَّهِ

در قلب انسان واقع شد، يک تبعيت و خشوع و تولّي    اگر بسته شد و نوري از آن مقام امام 

کند. اينها شئون عهدهاي و تعظيم خاص و ـ به تعبيري ـ يک بندگي خاص در انسان ايجاد مي 

هستند که در عالم ميثاق به اجمال برگزار    ما با خداي متعال و عهدهاي ما با ولي معصوم 

 کند.  شود و تفصيل پيدا مي شده است. ولي در اين عالم، تمام مي 

برقرار    حالا اگر کسي بعد از آن مقدمات توانست اين عهدها و قرارها را با امام معصوم 

نتيجه  بود؟  خواهد  چه  قرارها  اين  حاصل  کند،  کند،  ايجاد  انسان  در  بايد  قرارها  اين  که  اي 

 کنم. شاءالله در جلسه بعد تقديم مي چيست؟ اين را ان 
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عرض کرديم که  کرديم.  را تقديم مي   بعضي از آداب زيارت و ثمرات زيارت معصوم 1

سفر زيارت، يک سير الي الله و يک هجرت به سوي خدا و اولياء خدا است که با طهارت و با  

مي  شروع  حق  حضرت  از  آن  استعانت  درک  با  انسان  شد،  انجام  سير  اين  اگر  سپس  شود. 

بيوت نبي  هايي هستند که حقيقت  و خانه   اکرم مشاهد و توجه به حقيقت آن مواقف ـ که 

 پردازد. کند ـ به تجديد و تکميل عهدهاي خودش با ولي خدا مي نبوت در آنها تجلي مي 

 زیارت، تجدید عهد تولی و تبری. 1

آن کاري که بايد در زيارات اتفاق بيفتد اين است که عهدهاي ما با ولي خدا به مرحله تمام  

آنها و  برسد. مفاد آن عهد هم همين زياراتي است که خوانده مي بيان مقامات  شود؛ يعني 

اقرار به اين مقامات؛ و به عکس، تبري از دشمنان آنها و اعلام آمادگي و تهيُّأ. اينها معمولًا 

بايد اين عهدها    آيند.به شمار مي  جزو مضامين زيارات هستند و همان عهدهاي ما با امام 

در وجود انسان قرار پيدا کند و تثبيت شود. اين، تفصيل همان عهدي است که ما در عالم 

يم: اقرار به عظمت اولياء الهي و درجات آنها و همچنين تولي به مقامات آنها؛  اميثاق داشته

 و به عکس، توجه به ضلالت و گمراهي دشمنان و تبري از آنها.

اين دو عهد ـ يکي اقرار به مقامات اولياء الهي و ديگري توجه به درکات دشمنان؛ يا به  

اولياء   به هدايت  توجه  به ضلالت و بطلان تعبيري:  توجه  آنها و در مقابل،  الهي و حقانيت 

ـ تقريباً در همه عهدهاي ما هست؛ يعني عهد تولي و    دشمنان آنها و طبيعتاً تبري از دشمنان 

 تبري؛ عهدِ اقرار به مقامات و توجه به مقامات با آن تفاصيلي که هست. 

 
 ارائه شده است. الحراممصادف با دوم محرم  1389/ 9/ 18گفتار در تاريخ . اين 1
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آنچه بايد تحقق پيدا کند اين است که اين عهدها به نحو تمام در وجود ما قرار پيدا کنند و  

 تثبيت شوند.  

 . ثمرات زیارت2

 معرفت امام و درک حقیقت نورانیت ایشان 

امام معرفت  معرفت است.  تمامِ  زيارات هم  اين  نتيجه  براي    لذا  تدريجاً  که  است  امري 

مي دنيا    شود. همين طوري که حضرات معصومينانسان حاصل  عالم  تا  الهي  از محضر 

ند  اند و پشت سر گذاشتهاند و اين انوار الهي، مراحل و عوالمي را طي کردهاتنزل پيدا کرده

  تا به عالم دنيا برسند، ما هم در سير به سمت خداي متعال، مدارجي از معرفت معصومين 

که رسيديم، به همان   و شهود مقامات امام   کنيم و به هر منزلي از معرفت امامرا طي مي

 .شويماندازه به درک خداي متعال و معرفت الهي و لقاء الله نائل مي

شود. اين طور نيست که براي ما تجلي  واقع مي   براي ما تجليات الهي از وراي معصوم 

از اولياء خدا ـ غير از   بدون حجاب معصوم  واقع بشود. نه براي ما و نه براي هيچ کدام 

اي که شود. لذا به اندازه واقع نمي   ـ تجليات الهي بدون حجاب معصوم   چهارده معصوم 

رسيم، در واقع به همان اندازه به لقاء خداي متعال و معرفت خداي مي   ما به معرفت امام 

اي که با درک و معرفتْ  . به همان اندازه 1«اللَّهَ  مَنْ عَرَفَكُمْ فَقَدْ عَرَفَ» يم:  ا متعال دست پيدا کرده 

  فَقَدْ أَحَبَ  أَحَبَّكُمْ  مَنْ » کنيم:  رسيم، همان اندازه به محبت خداي متعال راه پيدا مي به محبت مي 

. ثمراتِ چنين زيارتي، رسيدن به مقامات معرفت الهي ـ يعني رسيدن به محبت خداي  2«اللَّهَ 

 است.   متعال ـ و درک شفاعت معصومين 

 مندی از شفاعت و تطهیر امامبهره

تقاضاي شفاعت    ايد در بسياري از زيارات، در پايان زيارت از وجود مقدس معصوم ديده

يَا وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذُنُوباً  »و دستگيري و پاک شدن از گناهان را داريم:  

 
 زيارت جامعه کبيره . 1
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  عَلَيْهَا إِلاَّ رِضَاكُمْ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَى سِرِّهِ وَ اسْتَرْعَاكُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ وَ قَرَنَ طَاعَتَكُمْ   لَا يَأْتِي

شُفَعَائِي كُنْتُمْ  وَ  ذُنُوبِي  اسْتَوْهَبْتُمْ  لَمَّا  ـ مانند زيارت ششم 1«بِطَاعَتِهِ  . در زيارات ديگر هم 

 ـ همين معنا با تعابير ديگري آمده است.  2اميرالمؤمنين 

يکي از ثمرات اين نوع زيارت اين است که اگر انسان عهد و قرارهاي خودش را با ولي  

معصوم  شفاعت  از  برخوردار  کرد،  محکم  و  تجديد  شفاعت،    شود مي   خدا  اين  ثمره  و 

براي   از ولايت هستند؛  واقع، خروج  در  که  گناهاني است  از  او  پاک شدن  انسان و  طهارت 

است؛    شوند. گناه در واقع، خروج از عهد تطهير نمي   همين است که جز با رضاي معصوم 

 لذا نتيجه اين تجديد عهدها، برخورداري از شفاعت و طهارت از ذنوب است. 

اميرالمؤمنين  نفس،  محاسبه  باب  گناهي    در  که  ديديد  و  کرديد  محاسبه  اگر  فرمودند: 

استغفار   دهيد:  انجام  کار  چند  آن  شدن  پاک  براي  صلوات داريد،  کنيد، کنيد،  تجديد  را  تان 

تان را  کأنّه هر گناهي خروج از عهد است ـ و لعن تجديد کنيد ـ    عهدتان را با اميرالمؤمنين 

اش با خداي  کند، هم عهد بندگي کأنّه هر گناهي که انسان مي   3نسبت به دشمنان تجديد کنيد. 
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 يَا سلَِيلَ الْأَطَائِبِ، يَا سِرَّ اللَّهِ، إِنَ  ، السَّلَامُ عَليَْکَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ، وَ الشِّهاَبَ الثَّاقِبَ، وَ النُّورَ الْعَاقِبَ. »...2

، فَبِحقَِّ مَنِ ائتَْمنََکَ علََى سِرِّهِ، وَ  ذُنُوباً قَدْ أَثْقَلَتْ ظهَْرِي، وَ لاَ يَأْتِي عَليَْهِ إِلَّا رضَِاهُ تَعَالَى اللَّهِ وَ بَيْنَ بيَْنِي

النَّارِ مُجيِراً، وَ علََى الدَّهْرِ ظهَيِراً، فَإِنِّ ي عَبْدُ اللَّهِ وَ  استَْرعَْاکَ أَمْرَ خَلْقِهِ، کُنْ إِلَى اللَّهِ ليِ شَفِيعاً، وَ مِنَ 

اللَّهُ عَليَْکَ... زَائِرُکَ صلََّى  المشهدي، ص«وَليُِّکَ وَ  الکبير لإبن  المزار  الجنان، زيارت 220؛  ، مفاتيح 

 . مطلقه ششم أميرالمؤمنين

أَيْ قَادِرٌ علََى إقِاَمَةِ يَوْمِ الدِّينِ، وَ هُوَ يَوْمُ الحْسَِابِ،   ﴾ مالِکِ يَوْمِ الدِّين ﴿   : » قَالَ الإْمَِامُ العسکري.  3

فهَُ الدِّينِ،  يَوْمِ  فِي  أَيْضاً  المَْالِکُ  هُوَ  وَ  وقَْتِهِ،  بَعْدَ  تَأْخيِرهِِ  وَ  وقَْتِهِ،  علََى  تَقْديِمِهِ  عَلَى  يَقْضيِ  ﴿ وَ  قَادِرٌ 

يَملِْکُ  ﴾ بِالْحقَِ مَنْ  الدُّنْياَ  فِي  کمََا  يَجُورُ،  وَ  يَظْلِمُ  مَنْ  الْيَوْمِ  ذَلِکَ  فِي  الْقَضاَءَ  وَ  الْحُکْمَ  يَملِْکُ  لاَ   ،

الْمُؤْمنِِينَ  الْأحَکَْامَ. أَميِرُ  الدِّينِ﴿ :  قَالَ: وَ قَالَ  الْحسَِابِ.  ﴾ يَوْمِ  يَوْمُ  اللَّهِ  هُوَ   وَ قَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ 

قَالَ: أَکْيَسُ الْکَيِّسِينَ مَنْ   الْکَيِّسِينَ وَ أحَْمقَِ الْحَمْقَى قَالُوا: بلََى يَا رسَُولَ اللَّهِ. يَقُولُ: أَ لاَ أخُبِْرُکُمْ بِأَکْيَسِ

علََى اللَّهِ    حَاسَبَ نَفْسَهُ، وَ عَملَِ لِماَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَ إِنَّ أحَْمقََ الْحَمْقَى مَنِ اتَّبَعَ نَفسُْهُ هَوَاهَا، وَ تمََنَّى 

إِذَا أصَْبحََ ثُمَّ أَمسَْى    تَعَالَى الْأَمَانِيَّ. نَفسَْهُ قَالَ:  کَيْفَ يُحَاسِبُ الرَّجلُُ  أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ وَ  فَقَالَ الرَّجلُُ: يَا 
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؛ و هم به  شود، هم آن عهد صلوات و تعظيم و تواضع در مقابل معصومين متعال شکسته مي 

شود. لذا  رود و به همان اندازه گناه، از تبري خارج مي عکس، عهد تبري و لعنش از بين مي 

 اگر تائب هستيد، بايد همه اينها را از نو تجديد کنيد و رجوع کنيد. 

و پاک شدن از ذنوب و    لذا يکي از ثمراتِ چنين زيارتي برخورداري از شفاعت معصوم 

 گناهان و برگشتن به عهد ولايت است. 

و ملاقات الهي تا لقاء فوق العرش است که    نتيجه چنين زيارتي هم تحقيقاً معرفت امام 

را زيارت کند،   در زيارات هم وارد شده؛ روايات متعددي داريم که اگر کسي سيدالشهداء 

 . 1گويا خداي متعال را فوق العرش زيارت کرده است 

شان از عوالم  شان و انوار هدايت و ولايت   اين همان است که گفتيم وجود مقدس ائمه 

آرام  سير  اين  در  ما  و  است.  کرده  پيدا  تنزل  مي بالا  معرفت  به  و  آرام  مدارج  به  يعني  رسيم؛ 

شود، لقاء الله هم  اي که اين زيارت واقع مي کنيم. پس به اندازه مراتب وجودي آنها راه پيدا مي 

مي  سيدالشهداء واقع  مقدس  وجود  شود  موفق  زيارتش  در  که  کسي  آن    شود.  تجليات  و 

 
← 

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَضَى عَليَْکِ لاَ يَعُودُ إِلَيْکِ أَبَداً، وَ اللَّهُ تَعَالَى يَسْأَلُکِ عَنْهُ    رجََعَ إِلَى نَفسِْهِ فَقَالَ: ياَ نَفْسِ

مُؤْمِنٍ أَ نَفَّسْتِ عَنْهُ کرُْبَةً أَ    فَمَا الَّذِي عمَِلْتِ فِيهِ أَ ذَکَرْتِ اللَّهَ أَمْ حَمِدْتِيهِ أَ قضََيْتِ حَوَائجَِ  -فيِماَ أفَْنيَْتِيهِ

أَ کَفَفْتِ عَنْ غِي أَهلِْهِ وَ وُلْدهِِ أَ حَفِظتِْيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي مُخَلَّفِيهِ  بَةِ أَخٍ مُؤْمِنٍ حَفِظتِْيهِ بِظهَْرِ الْغَيْبِ فِي 

مِنْهُ. کَانَ  ماَ  فَيَذْکُرُ  فِيهِ  الَّذِي صَنَعْتِ  ماَ  مسُلِْماً  أعََنْتِ  أَ  خَيْرٌ،    بِفَضلِْ جاَهِکِ  مِنْهُ  أَنَّهُ جَرَى  ذَکَرَ  فَإِنْ 

تعََا اللَّهَ  تقَْصيِراً، اسْتَغْفَرَ  أوَْ  مَعْصِيَةً  ذَکَرَ  إِنْ  تَوفِْيقِهِ، وَ  کبََّرهَُ علََى  تَعَالَى، وَ  اللَّهَ  علََى حَمِدَ  لَى، وَ عَزَمَ 

الطَّيِّبِينَ، وَ عَرَضَ آلِهِ  بِتَجْدِيدِ الصَّلَاةِ علََى مُحَمَّدٍ وَ  نَفسِْهِ  أَميِرِ   تَرْکِ مُعاَوَدَتِهِ، وَ مَحاَ ذَلِکَ عَنْ  بَيْعَةَ 

فَإِذَا فَعلََ    .عَلَى نَفْسِهِ، وَ قَبُولَهُ لهََا، وَ إعَِادَةَ لَعْنِ أَعْدَائِهِ وَ شَانِئِيهِ وَ دَافِعِيهِ عَنْ حَقِّهِ  عَلِيٍّ  الْمُؤْمنِِينَ

شَيْ فِي  أُنَاقشُِکَ  لسَْتُ  جَلَّ:  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  قَالَ  مُعاَدَاتِکَ  ذَلِکَ  وَ  أَوْليَِائِي،  مُوَالاتِکَ  مَعَ  الذُّنُوبِ  مِنَ  ءٍ 

 .14، ح38؛تفسير الإمام العسکري، ص«.أَعْدَائِي

بِشَطِّ الْفُرَاتِ   قَالَ: »مَنْ زَارَ قبَْرَ الْحسَُيْنِ  عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ الرِّضَا.  1

 .1، ح85؛ ثواب الأعمال، ص«عَرْشِهِ فَوْقَ زَارَ اللَّهَ کَمَنْ کَانَ
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مي  العرش  فوق  الله  لقاء  به  کند،  دريافت  ايشان  العرشيِ  فوق  مقام  از  را  اين،  حضرت  رسد. 

 حاصل چنين زيارتي است. 

شود. حتي در  در دنيا حاصل نمي   البته اين معرفت ادامه دارد. چون کمال معرفت معصوم 

و    شود ها کامل مي و عقل  رود ها و موانع کنار مي دوره رجعت و بعد از ظهور هم ـ که حجاب 

شود و در عالم ظهور پيدا  حرف علم نازل مي   27به تعبير روايات    کند؛ معارف تنزل پيدا مي 

شود.  در آن دوره هم به نحو کمال و تمام واقع نمي   در عين حال ـ معرفت امام   1کند، مي 

اصلًا در عالم دنيا يافتني نيست. انسان بايد به عالم آخرت برود   چون مراتبي از تجليات امام 

ند و در  ا شود. آنهايي که اهل ايمان بوده و در آنجاست که آن معارف براي مؤمنين تحصيل مي 

پيدا مي اند ه کرد راه حرکت مي  ادامه  برايشان  آنجا  در  معرفت  از  مراتبي  در  ،  براي همين  کند. 

شود و  است ـ از دنيا شروع مي   روايات آمده است که صراط مستقيم ـ که وجود مقدس امام 

شود. حضرت فرمودند: دو صراط هست ـ که  در آخرت هم ادامه دارد؛ اين صراط تمام نمي 

يا در  . کساني که در دن 2«الدُّنْيَا وَ صِرَاطٌ فِي الْْخِرَةِ  صِرَاطٌ فِي » البته همان صراط مستقيم است ـ  

 صراط هستند، در آخرت هم در صراط هستند. 

شدني نيست؛ بلکه در آخرت هم ادامه  ، تمامش در دنيا طي پس اين راه معرفت و محبت 

دارد. کساني که در دنيا در اين صراط هستند، در آخرت هم در صراط هستند؛ ولي کساني که  

وَ  ﴿ ند، ادامه اين راه براي آنها در آخرت طي کردني نيست:  ا در دنيا به آن صراط راه پيدا نکرده 

 
جُزءْاً فَجَمِيعُ ماَ جَاءَتْ بِهِ الرُّسلُُ جزُْءَانِ    سَبْعَةٌ وَ عشِْرُونَ  »الْعِلْمُ   قَالَ:  عَنْ أبََانٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1

؛ الخرائج  «جُزءْاًفَلَمْ يَعْرِفِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمِ غيَْرَ الْجُزءَْيْنِ فإَِذَا قَامَ الْقَائِمُ أخَْرَجَ الْخَمسَْةَ وَ الْعشِْرِينَ  

 .59، ح841، ص2و الجرائح، ج

عَنِ الصِّرَاطِ فَقَالَ: »هُوَ الطَّرِيقُ إِلَى مَعْرفَِةِ اللَّهِ عَزَّ    عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  2

الدُّنْياَ وَ صِرَاطٌ فِي الآْخِرَةِ وَ أَمَّا الصِّرَاطُ الَّذِي فِي الدُّنْياَ فهَُوَ الإْمَِامُ    وَ جلََّ وَ هُماَ صِرَاطَانِ صِرَاطٌ فِي

مَ فِي الآْخِرَةِ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ مَنْ عَرفََهُ فِي الدُّنيْاَ وَ اقْتَدَى بهُِدَاهُ مَرَّ علََى الصِّرَاطِ الَّذِي هُوَ جسِْرُ جهََنَّ

نَارِ جهََنَّمَ فَتَرَدَّى فِي  الآْخِرَةِ  قَدَمُهُ عَنِ الصِّرَاطِ فِي  الدُّنْياَ زَلَّتْ  يَعْرفِْهُ فِي  لَمْ  ؛ معاني الأخبار،  «وَ مَنْ 

 .1، ح32ص
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اگر کسي در اين دنيا به حقيقت    1﴾ وَ أَضَلُّ سَبيلًا  فَهُوَ فِي الْْخِرَةِ أَعْمى   هذِهِ أَعْمى   مَنْ كانَ في 

هدايت و نور راه پيدا نکرد، در عالم آخرت هم همين گونه است. اين طور نيست که در عالم  

بگيرند:   قرار  صراط  در  بتوانند  نبودند،  صراط  در  دنيا  در  که  آنهايي  يَقُولُ  ﴿ آخرت،  يَوْمَ 

فَالْتَمِسُو  وَراءَكُمْ  ارْجِعُوا  قيلَ  نُورِكُمْ  مِنْ  نَقْتَبِسْ  انْظُرُونا  آمَنُوا  لِلَّذينَ  الْمُنافِقاتُ  وَ  ا  الْمُنافِقُونَ 

گويند  رو نياوردند، در قيامت به مؤمنين مي   . منافقين، يعني آنهايي که به هدايت ائمه 2﴾ نُوراً

به ما مهلت بدهيد ـ يا به ما توجه پيدا کنيد ـ تا از نوري که    ﴾ انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴿ که  

بايد اين نور    ﴾ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً﴿ گويند:  در وجود شما هست، اقتباس کنيم. آنها مي 

 آورديد.  را از عالم دنيا، از پشت سر با خودتان مي 

امام  معرفت  آخرت،    لذا  عالم  در  بلکه  برسد،  کمال  به  دنيا  در  که  نيست  امري  گرچه 

شود؛ ولي مراتبي از  و ضيافت حاصل مي   مراتب کامل معرفت و درک حقيقت ولايت امام 

ـ اگر زيارت، زيارت صحيح    شود. آن مراتب از معرفت و ولايت امام او در اين دنيا واقع مي 

 حاصل خواهد شد.   و کاملي بود ـ در زيارت امام 

واقع مي  او  ميهمانان  و  اولياء خدا  براي  که  مهمترين ضيافتي است  که مي اين  توانند  شود 

امام وجود   آن    مقدس  از  و  العرش  فوق  مقام  از  را  ايشان  تجليات  امام و  درک    منزلتِ 

را در آن مقام و منزل    شود و لذا امام شان واقع مي بر قلب   کنند. آن تجليات و انوار امام 

مي  الله  زيارت  لقاء  است؛  الله  لقاء  همان  اين،  الله    «عرَْشِهِ  فَوْقَ » کنند.  لقاء  همين.   فَوْقَ» يعني 

هست، از طريق    اي که در حرم امام براي ما معنايش همين است که تجليات الهي   3«كُرْسِيِّهِ 

به اندازه براي ما واقع مي   و از وراي حجاب امام  امام  به معرفت  شود. لذا  اي که انسان 

 
 . 32سوره إسراء، آيه ؛ ﴾ وَ أضَلَُّ سَبيلًا  فهَُوَ فِي الآْخِرةَِ أَعمْى   هذهِِ أَعْمى   وَ مَنْ کانَ في ﴿ . 1

مْ فَالْتَمسُِوا  يَومَْ يقَُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافقِاتُ لِلَّذينَ آمَنُوا انظُْرُونا نقَْتَبِسْ منِْ نُورِکُمْ قيلَ ارجْعُِوا وَراءَکُ﴿ .  2

 .13سوره حديد، آيه ؛ ﴾ نُوراً فضَُرِبَ بَيْنهَمُْ بسُِورٍ لَهُ بابٌ باطِنهُُ فيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرهُُ مِنْ قِبَلهِِ الْعذَاب 
مَنْ زَارَ قبَْرَ أَبِي بِبَغْدَادَ کَانَ کَمَنْ زَارَ رسَُولَ   عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: »قَالَ لِيَ الرِّضَا.  3

فَضْلهَُماَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي مَنْ زَارَ قبَْرَ    وَ أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ   إِلَّا أَنَّ لِرسَُولِ اللَّهِ  وَ أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ  اللَّهِ

 .7، ح148؛ کامل الزيارات، ص«کُرْسِيِّه بشِطَِّ الْفُرَاتِ کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ
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کند، به  شود راه پيدا مي نازل مي   و هدايتي که از امام   و درک حقيقتِ نورانيت امام   امام 

مَنْ عَرَفَكُمْ » کند. معناي  همان اندازه به هدايت الهي و معرفت و لقاء خداي متعال راه پيدا مي 

معنايش همين است. آنهايي که اهل    «اللَّهَ  فَقَدْ أَحَبَ  أَحَبَّكُمْ  مَنْ » هم همين است؛    «اللَّهَ  فَقَدْ عَرَفَ

امام  محبت  و  معرفت  از  مقاماتي  درکِ  هستند،  عهد  تجديد  و  عهد  واقع    تمام  برايشان 

 ها است.  ها و محبت براي زائرين خودشان، همين معرفت   شود. حقيقت ضيافت ائمه مي 

 انتقال از دار دنیا به سرای حیات طیبه

الحَيَوان   دار  وارد  دنيا  دار  از  طبيعتاً  کرد،  طي  زيارت  در  را  مراحل  اين  کسي  اگر  حالا 

اگر خداي  شود. محيط ولايت امام مي ، همان دار الحيوان است؛ همان دار الآخره است. 

وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ  ﴿متعال در قرآن فرموده:  

دنيا تماماً لهو و لعب است و اين دار آخرت است که دار حيات است،    1﴾ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ

 است.  اين دار الحيوان و دار الآخره، همان محيط ولايت ائمه

شما عالم دنيا و دار    2﴾بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا * وَ الْْخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى ﴿ در ذيل آيه شريفه  

کنيد، در حالي که آخرت، هم بهتر است و هم ماندگارتر، مفضل بن عمر  دنيا را انتخاب مي 

کند که حضرت آيه را اين طوري معنا کردند و فرمودند: دنيا ولايت ائمه جور است؛  نقل مي 

بَلْ تُؤْثِرُونَ  ﴿ آخرت بهتر و ماندگارتر است    ﴾ وَ الْْخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى ﴿ .  3آخرت، ولايت ما است 

 کنيد. ولي شما آن محيط ولايت ظلماني را انتخاب مي   ﴾ الْحَياةَ الدُّنْيا 

شود  در مذمت دنيا آمده، با همين معنا حل مي  بسياري از مطالبي که در معارف اهل بيت 

که دنيا، ولايت ائمه جور است. محيط ولايت آنها، محيط لهو و لعب است؛ محيطي است که 

 
يعَْلَمُو ﴿ .  1 کانُوا  لَوْ  الْحيََوانُ  لهَِيَ  الآْخِرةََ  الدَّارَ  إِنَّ  وَ  لَعِبٌ  وَ  لهَْوٌ  إِلاَّ  الدُّنْيا  الحَْياةُ  ما هذهِِ  سوره    ؛ ﴾ ن وَ 

 . 64عنکبوت، آيه

 .16-17سوره أعلي، آيه ؛ ﴾ بلَْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا * وَ الآْخرَِةُ خَيْرٌ وَ أَبقْى ﴿ . 2

قَالَ:   ﴾ بلَْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا ﴿ قَوْلُهُ جلََّ وَ عَزَّ    عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: »قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  3

أَبْقى ﴿   وَلَايَتهَُمْ وَ  خَيْرٌ  الآْخِرَةُ  الْمُؤْمنِِينَ  ﴾ وَ  أَميِرِ  وَلاَيَةُ  الأُْولى ﴿   قَالَ:  الصُّحُفِ  لفَِي  . صُحُفِ  إِنَّ هذا 

 .30، ح418، ص1؛ الکافي، ج«  ﴾ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى 
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کند؛ محيط بازيگري است. ولي دار حيات و درک حقيقت  انسان را از خداي متعال مشغول مي 

است. لذا اين دعوت ـ که خطاب به مؤمنين است ـ به    حيات و معارف، محيط ولايت امام 

مؤمنين! خدا و    1﴾يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ﴿ ما رسيده:  

را دعوت مي  به چيزي که سرچشمه حيات است و شما را زنده مي رسولش شما  کند؛  کنند 

شما سعي کنيد که اين دعوت را بشنويد و بعد از شنيدنِ اين دعوت، آن را اجابت کنيد. شما  

به آن چيزي که شما را    ﴾ لِما يُحْييكُمْ﴿ کنند؛  را به دار الحيوان و سرچشمه حيات دعوت مي 

مي  مي زنده  دعوت  که  کند،  شده  بيان  روايات  در  يُحْييكُمْ﴿ کنند.  بن    ، ﴾ ما  علي  ولايت 

مي 2است  طالب ابي  دعوت  الله  ولايت  حقيقت  به  را  الله  . شما  ولايت  حقيقت  اين  و  کنند 

 است که سرچشمه حيات است. 

رو آوردند    ها را برداشتند و به امام لذا آنهايي که اهل زيارت حقيقي هستند، اگر اين قدم 

به مقام    شان به سوي اماماز خودشان و نفس و   به همين اندازه  ولايت و  هجرت کردند، 

شوند. براي همين،  رسند و وارد فضاي حقيقي زندگي و حيات طيبه مي درک دار الحيوان مي 

کنند، به مقام معرفت و به  شان هم رجوع ديگري است. آنهايي که اين طوري زيارت مي رجوع 

کنند  رسند؛ به حقيقت دار الحيوان راه پيدا مي ـ مي   «عرَْشِهِ  فَوْقَ» مقام لقاء الله ـ آن هم لقاء الله  

 شوند. و با اين زيارت و تجديد عهدهايشان، زنده مي 

 
ولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ  يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما يحُْييکمُْ وَ اعلَْمُوا أنََّ اللَّهَ يحَُ﴿ .  1

 .24سوره انفال، آيه ؛ ﴾ قَلْبِهِ وَ أنََّهُ إلَِيْهِ تُحشْرَُون 

يا  ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    . عَنْ أبَِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: »سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ 24سوره انفال، آيه.  2

؛ الکافي، «قَالَ: نَزَلَتْ فِي وَلاَيَةِ علَِيٍّ  ﴾ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجيِبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما يُحْيِيکُمْ

 .349، ح248، ص8ج
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 آداب پایان زیارت .3

 رجوع قبل از خستگی و قساوت 

براي همين است که وقتي کسي به اين مقام رسيد و اين مقام را درک کرد، ديگر ميل به  

ها از او برداشته شد، اين طور نيست  رفت و اين حجاب  رجوع ندارد. اگر به زيارت امام

 خسته بشود؛ بلکه برعکس ديگر ميل به رجوع ندارد.  که از امام 

. بعد در  1ند زيارت کنيد و منصرف شويد ا اين يکي از آداب مهم زيارت است که فرموده 

روايات علت اين حکم توضيح داده شده که چرا منصرف شويد. لذا حکم، داير مدار علت  

است و اگر آن علت وجود نداشت، طوري نيست انسان بماند و منصرف نشود. علت آن هم  

مي  پيدا  قلب  قساوت  چون  که  شده  داده  توضيح  طور  اين  روايات  بعضي  در  2کنيددر  باز   .

اند قساوت قلب اين  چيست. گفته  اند که بعضي روايات ديگر، اين قساوت قلب را توضيح داده 

 . 3شود است که برايتان زيارت، عادي مي 

کند يعني اين مقامات و مواقف ـ که مقامات مهمي هستند و حقايقي در آنها ظهور پيدا مي 

کم براي  و انسان بايد با بصيرت و بيداري و هوشياري وارد اين مواقف و مقامات بشود ـ کم 

دهند. لذا هر وقت به  شوند و آن عظمت و جلالت خودشان را از دست مي انسان عادي مي 

 شود، برگرديد. اين نقطه رسيديد و ديديد دارد برايتان عادي مي 

رسد، اول، شئون و احترامها را بزرگي که مي ايد انسان گاهي اوقات محضر شخصيت  ديده 

مي  همراهي رعايت  اگر  اما  او  کند.  با  کم اش  شد،  مي طولاني  بين  کم  از  حضور  آداب  بينيد 

رود. هر  شود؛ چون آن عظمت در نظرش از بين مي رود و ديگر ادب حضور رعايت نمي مي 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  أَصْحاَبِناَ  بَعْضِ  الْحسَُيْنِ  عَنْ  زيَِارَةَ  أَرَدْتَ  »إِذَا  حَزِينٌ    قَالَ:  أَنْتَ  وَ  فَزُرْهُ 

انْصَرِفْ وَ  الْحَوَائجَِ  سلَْهُ  وَ  عَطشَْانُ  مُغبَْرٌّ جاَئِعٌ  شَعِثٌ  وَطنَاً  مَکْروُبٌ  تَتَّخِذهُْ  لاَ  وَ  الکافي، ج«عَنْهُ  ،  4؛ 

 .2، ح587ص

 .1، ح231، ص4؛ الکافي، ج«: »أَنَّ الْمُقَامَ بمَِکَّةَ يُقسِْي الْقُلُوبَوَ روُِيَ. 2

اللَّهِ.  3 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  بَصيِرٍ  أبَِي  إِلَى   عَنْ  لَکَ  أشَْوَقُ  فَإِنَّهُ  فَارجِْعْ  نسُُکِکَ  مِنْ  فَرغَْتَ  »إِذَا  قَالَ: 

 .2، ح231، ص4؛ الکافي، ج«الرُّجُوعِ
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مي  دارد  اتفاقي  چنين  ديديد  فرصت وقت  ديديد  مي افتد،  دست  از  داريد  را  زود  ها  دهيد، 

فرصت  که  نشود  جوري  کم برگرديد.  بشود؛  طولاني  شما  براي  فرصت ها  دست  کم  از  را  ها 

ائمه  اين مواقف و مشاهد شريفه  با  اين طور  بدهيد و برخوردتان  بشود. هر وقت  ، عادي 

 شد، برگرديد. 

اين روايت در باب حج است که حضرت فرمودند: در مکه نمانيد، چون قساوت قلب پيدا  

تان تمام شد، زود منصرف بشويد. بعد توضيح دادند که  . وقتي زيارت کرديد و حج 1کنيد مي 

مي  عادي  مکه  که  اين  يعني  قلب  مي 2شود قساوت  يکسان  شهرها  بقيه  با  برايتان  مکه  شود.  ؛ 

کم عظمت و جلالت اين مقام برايشان  مانند، کم شوند و مي ايد برخي که در کربلا مقيم مي ديده 

؛ مقامي که هر موقفش از مواقف عظيم است؛ محل رفت و آمد ملائکه است:  رود از بين مي 

و ملائکه از سماوات، از عالم بالا   است؛ انبياء   ؛ محل رفت و آمد انبياء 3«الْمَلَائِكَةِ  مُخْتَلَفُ » 

 آيند. آيند به کربلا. حتماً خبري هست که از عالم بالا به اينجا مي مي 

. براي چه کسي؟  4شود شود، نوراني مي اي که در آن قرآن خوانده مي در روايات هست خانه 

ستاره  مثل  ملائکه.  براي  سماوات،  اهل  زميني براي  ما  براي  که  آسمان  مي هاي  نور  دهند،  ها 

مي خانه  قرآن  تلاوت  آن  در  که  مي اي  استفاده  خانه  آن  نور  از  ملائکه  خانه،  شود،  اين  کنند؛ 

مي تجلي  ملائکه  براي  ملائکه    شود. گاه  عالم  فوق  آنجا  باشد،  جايي  در  اگر  قرآن  انوار  کأنه 

بود، آنجا فوق عالم ملائکه    هم همين طور است؛ اگر در جايي تجليات امام  . امام شود مي 

 
 .1، ح231، ص4؛ الکافي، ج«: »أَنَّ الْمُقَامَ بمَِکَّةَ يُقسِْي الْقُلُوبَوَ روُِيَ. 1

اللَّهِ.  2 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  بَصيِرٍ  أبَِي  إِلَى   عَنْ  لَکَ  أشَْوَقُ  فَإِنَّهُ  فَارجِْعْ  نسُُکِکَ  مِنْ  فَرغَْتَ  »إِذَا  قَالَ: 

 .2، ح231، ص4؛ الکافي، ج«الرُّجُوعِ

 . زيارت جامعه کبيره  3

»نَوِّروُا بُيُوتَکُمْ بِتلَِاوَةِ الْقُرْآنِ وَ لاَ تَتَّخِذُوهاَ قُبُوراً کَمَا    :عَنْ لَيْثِ بْنِ أبَِي سلَُيْمٍ رفََعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ.  4

 ثُرَ فيِهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ فَعَلَتِ الْيهَُودُ وَ النَّصاَرَى صَلَّوْا فِي الْکنََائِسِ وَ الْبيَِعِ وَ عَطَّلُوا بُيُوتهَُمْ فَإِنَّ البَْيْتَ إِذَا کَ

تُضِي کَماَ  السَّماَءِ  لِأَهلِْ  أضَاَءَ  وَ  أَهلُْهُ  اتَّسَعَ  وَ  خيَْرُهُ  الدُّنيَْاکثَُرَ  لِأَهلِْ  السَّماَءِ  نُجُومُ  ج«ءُ  الکافي،  ، 2؛ 

 .1، ح610ص
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مي  استفاده  براي  بالا  عالم  از  ملائکه  لذا  باشد.  خاص  تجليات  اگر  بخصوص  آيند؛  است، 

 آيند. فوج براي زيارت مي از سماوات، از مقامات خودشان فوج   انبياء 

اميه شبي مخفيانه به  کند که من در دوره بني در کامل الزيارات از نوه ابوحمزه ثمالي نقل مي 

را گرفت و گفت: رفتم. نيمه شب که رسيدم، ديدم کسي جلوي من    زيارت سيدالشهداء 

من مجبورم قبل  برگرديد، فعلًا ممکن نيست. من رفتم؛ اما دوباره برگشتم و عرض کردم که  

شود. بايد شبانه  شوند و کار سخت مي اميه متوجه آمدن ما مي از صبح زيارت بروم؛ چون بني 

  زيارت کنيم. فرمود: امشب شدني نيست، برويد و بعد از سپيده بياييد. امشب موساي کليم 

 . 1هستند   مهمان سيدالشهداء   دم تا سپيده 

که   شنيدم  )رض(  بهجت  العظمي  الله  آيت  مرحوم  نزديکان  از  يکي  از  را  داستان  اين 

شان بسيار خوش بود؛ سرشار  بيرون آمدند و حال   گفت: يک روز ايشان از حرم امام رضا مي 

به    با مادرشان مريم   بودند. گفتيم: آقا! امروز چه خبر بوده؟ گفتند: حضرت عيساي مسيح 

عرضه    هاي مؤمن را به امام رضا آمده بودند و حضرت حاجت مسيحي   زيارت امام رضا 

 کردند. مي 

 
زيَِارَةِ  .  1 إِلَى  مرَْوَانَ  بَنِي  زَمَانِ  آخِرِ  فِي  »خَرجَْتُ  قَالَ:  الثُّمَالِيِّ  أبَِي حَمْزَةَ  بِنْتِ  بْنِ  الْحسَُيْنِ  قبَْرِ  عَنِ 

فَاخْتَفَيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقرَْيَةِ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ    الْحسَُيْنِ ع مسُْتَخْفِياً مِنْ أَهلِْ الشَّامِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى کَربَْلَاءَ

أجُْوراً فَإِنَّکَ لَا  مِنَ اللَّيلِْ نِصْفُهُ أقَبَْلْتُ نَحْوَ الْقبَْرِ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ أقَْبلََ نَحْوِي رجَلٌُ فَقَالَ لِي انْصَرِفْ مَ

جَ إِلَيَّ الرَّجلُُ  تَصلُِ إِلَيْهِ فَرجََعْتُ فَزعِاً حَتَّى إِذَا کَادَ يَطلُْعُ الْفَجْرُ أقَبَْلْتُ نَحْوهَُ حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْهُ خَرَ

تُ مِنَ الْکُوفَةِ أُرِيدُ  فَقَالَ لِي ياَ هَذَا إِنَّکَ لاَ تَصلُِ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ عَافَاکَ اللَّهُ وَ لِمَ لَا أَصلُِ إِلَيْهِ وَ قَدْ أقَبَْلْ 

إِنْ أَدرَْکُونِي هاَهُناَ زيَِارَتَهُ فَلاَ تَحلُْ بيَْنِي وَ بيَْنَهُ عَافَاکَ اللَّهُ وَ أنَاَ أخََافُ إِنْ أصَْبحََ فَيَقتُْلُونِّي أَهلُْ الشَّامِ  

مُوسَى فَإِنَّ  قَلِيلاً  اصبِْرْ  لِيَ  فَقَالَ  عِمْرَانَ  قَالَ  بْنِ    بْنَ  الْحسَُيْنِ  قبَْرِ  زيَِارَةِ  فِي  لَهُ  يَأْذَنَ  أَنْ  اللَّهَ  سَأَلَ 

أَلْفَ ملََکٍ فهَُمْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيلِْ يَنْتَظِرُونَ طُ  علَِيٍّ لَهُ فهََبَطَ مِنَ السَّماَءِ فِي سَبْعِينَ  لُوعَ  فَأَذِنَ 

المَْلاَئِکَ مِنَ  أَناَ  قَالَ  اللَّهُ  أَنْتَ عَافَاکَ  فَمَنْ  لَهُ  فَقُلْتُ  قَالَ  السَّماَءِ  إِلَى  يَعْرجُُونَ  ثُمَّ  أُمِروُا  الْفَجْرِ  الَّذِينَ  ةِ 

الْحسَُيْنِ قبَْرِ  قَالَ    بِحرََسِ  مِنْهُ  لِماَ سَمِعْتُ  عَقلِْي  يَطيِرَ  أَنْ  کَادَ  قَدْ  وَ  فَانْصَرفَْتُ  لزُِوَّارهِِ  الِاسْتِغْفَارِ  وَ 

عَلَيْهِ وَ دَعَوْتُ اللَّهَ    فَأقَبَْلْتُ لَمَّا طلََعَ الْفَجْرُ نَحْوهَُ فَلَمْ يَحلُْ بيَْنِي وَ بيَْنَهُ أحََدٌ فَدَنَوْتُ مِنَ الْقبَْرِ وَ سلََّمْتُ

 . 2، ح111؛ کامل الزيارات، ص«علََى قَتَلَتِهِ وَ صَلَّيْتُ الصُّبحَْ وَ أقَْبَلْتُ مسُرِْعاً مَخَافَةَ أَهلِْ الشَّامِ
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شود و فوق است. تجليات الهي در اين موقف واقع مي حرم امام معصوم يک چنين موقفي 

انبياء  و  ملائکه  لذا  است.  مي   العرش  فوج  فوج  سماوات  سيدالشهداء 1آيند از  مشهد   ؛ 

کنند؟! چه حقيقتي  دائماً رفت و آمد مي   است. اين چه مقامي است که انبياء   «مختلف الأنبياء » 

 برند؟! آيند و فيض مي مي   اينجاست که انبياء 

تان برويد و هيچ توقع دنيايي نداشته باشيد، اين  در روايات دارد اگر به زيارت برادر مؤمن 

به حساب مي  متعال  زيارت خداي  اين  2آيد زيارت،  از طريق  متعال  از خداي  عناياتي  يعني   .

رسد؛ حقايقي از معرفت خداي متعال و عنايات حضرت حق و تجليات الهي  مؤمن به شما مي 

مي  واقع  برايتان  مؤمن  اين  طريق  از  ـ  هستند  مسامحي  هم  تعابير  اين  که  الله  ـ  لقاء  به  شود؛ 

که ديگر جاي خود را دارد. چنين    رسيد. لذا زيارت خداي متعال است. زيارت معصوم مي 

 مواقف باعظمتي هستند. 

شروع کرد، زاد و    «بسِْمِ اللَّهِ» انسان اگر آمد و اهل زيارت بود، سفر را با طهارت و با مقام  

اش به آن خزائن  اش در اين مسير، توکل بر خدا بود، مقصدش خداي متعال بود و اراده توشه 

، اين گونه در اين مسير گام برداشت و آداب حضور را  3«أَرَدْتُ  وَ مَا عِنْدَكَ » الهي تعلق گرفت:  

 
عِشْرُونَ ذِرَاعاً فِي    »قَبْرُ الْحسَُيْنِ بْنِ عَلِيٍّ  عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:.  1

مِنْهُ  وَ  فِيهِ  وَ  الْجَنَّةِ  ريَِاضِ  مِنْ  رَوضَْةٌ  مُکسََّراً  ذِراَعاً  مِنْ    عشِْرِينَ  لَيْسَ  وَ  السَّماَءِ  إِلَى  المَْلاَئِکَةِ  مِعْرَاجُ 

؛ کامل الزيارات، «يَصْعَدُ  يهَْبِطُ وَ فَوْجٌ  ملََکٍ مُقَرَّبٍ وَ لاَ نَبِيٍّ مُرسْلٍَ إِلَّا وَ هُوَ يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يزَُورهَُ فَفَوْجٌ

 .3، ح112ص

اللَّهِ.  2 زَارَ أخََاهُ فِي اللَّهِ فِي مَرَضٍ أوَْ صِحَّةٍ لاَ يَأْتِيهِ    : »مَنْ يَقُولُ  عَنْ أبَِي غُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ 

الْجَنَّةُ فَأَنْتُمْ   خِداَعاً وَ لاَ اسْتِبْدَالاً وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ ملََکٍ يُناَدُونَ فِي قَفَاهُ أَنْ طِبْتَ وَ طاَبَتْ لَکَ

نَ الْمَکَانُ بَعِيداً قَالَ  زوَُّارُ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ وفَْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ فَقَالَ لَهُ يسُيَْرٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَا

کَانَ الْمَکَانُ مسَِيرَةَ سَنَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ وَ المَْلاَئِکَةُ کَثيِرَةٌ يشَُيِّعُونَ هُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى  نَعَمْ ياَ يسُيَْرُ وَ إِنْ 

 .7، ح177، ص2؛ الکافي، ج«مَنْزِلِهِ

بِطُوسَ فَاغْتسَلِْ عِنْدَ خرُُوجِکَ مِنْ   وَ روُِيَ عَنْ بَعْضهِِمْ قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ قبَْرَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا. »3

اللَّهُمَ تَغْتسَلُِ  حِينَ  قلُْ  وَ  لِي  طَهِّرْنِي  مَنْزِلِکَ  طهَِّرْ  لسَِانِي   قلَْبِي  وَ  علََى  أجَْرِ  وَ  صَدْرِي  لِي  اشْرَحْ  وَ 

تَقُولُ حِينَ تَخْرُجُ    مِدحْتََکَ وَ الثَّناَءَ علََيْکَ فَإِنَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِکَ اللَّهُمَّ اجْعلَْهُ لِي طهَُوراً وَ شِفاَءً وَ نُوراً وَ 
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مي  پيدا  دست  نتايج  اين  به  کرد،  مي رعايت  ثمرات  اين  به  فوق  کند؛  را  متعال  خداي  رسد؛ 

 کند. العرش زيارت مي 

اگر اين زيارت حاصل شد، انساني که به اينجا رسيد، ديگر خاصيتش اين است که خسته و  

زيارت   آداب  از  يکي  نيست.  قبلي  رجوع  ديگر  رجوعش  نيست؛  وقتي ملول  که  است  اين 

مي  وداع  بگوييد:  داريد  قَالٍ  مُوَدِّعٍ   سَلَامَ  عَلَيْكَ  السَّلَامُ» کنيد،  لَا  وَ  سَئِمٍ  مهمي    . 1«لَا  نکته  اين، 

مي  خسته  دارد  ديد  وقت  هر  انسان  مي است.  پشيمان  ماندن  از  دارد  و  زود  شود  بايد  شود، 

مي  قطع  دارد  فيض  که  است  اين  حالت  اين  معناي  چون  در  برگردد؛  وقت  هر  انسان  شود. 

رود، اين همان موقعي است که بايد  مي   است و ديد دلش دارد از محضر امام   محضر امام 

شود. اين همان زماني است که بيشتر ماندن،  جدا بشود؛ چون ديگر ادب حضور رعايت نمي 

آورد. بايد ديگر اين سفر را طول ندهد و قطع کند؛ چون ماندنش بعد از اين، هتک  قساوت مي 

 آورد.  حرمت است و قساوت قلب و دوري مي 

 بازگشت برای انجام مأموریت 

به شفاعت و  کرد  درک  را  زيارت  اين  رسيد،  اينجا  به  کسي  آن  اگر  و  رسيد  لقاء  به  و  ها 

ها به دست آمد، اين آدم اگر هم برگردد، بازگشتش بازگشت به امر هست؛ بازگشت  معرفت

 قبلي نيست.

 
← 

إِ اللَّهُمَّ  اللَّهِ  عَلَى  تَوَکَّلْتُ  اللَّهُ  رسَُولِهِ حسَْبِيَ  ابْنِ  إِلَى  وَ  اللَّهِ  إِلَى  وَ  بِاللَّهِ  وَ  اللَّهِ  وَ  بسِْمِ  تَوجََّهْتُ  ليَْکَ 

 . 2، ح309؛ کامل الزيارات، ص«إِليَْکَ قَصَدْتُ وَ ماَ عِنْدَکَ أَرَدْتُ... 

النَّخَعِيُّ قَالَ:. »1 اللَّهِ  بْنُ عَبْدِ  بْنِ   حَدَّثَناَ مُوسَى  بْنِ جَعْفَرِ  بْنِ مُوسَى  بْنِ علَِيِّ  بْنِ مُحَمَّدِ  لِعلَِيِّ  »قُلْتُ 

عَلِّمْنِي ياَ ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ قَوْلاً أقَُولُهُ بلَِيغاً کَامِلًا    مُحَمَّدِ بْنِ علَِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ

 )الْوَدَاعُ( إِذَا أَرَدْتَ الِانْصِرَافَ فَقلُِ السَّلَامُ علََيْکُمْ ياَ أَهلَْ بَيْتِ النُّبُوَّةِ سلََامَ ....إِذَا زُرْتُ وَاحِداً مِنْکُمْ فَقَال 

سئَِمٍ  مُوَدِّعٍ ...    لاَ  مَجِيدٌ  حمَِيدٌ  إِنَّکَ  بَرَکَاتُهُ  وَ  اللَّهِ  رحَْمَةُ  وَ  قَالٍ  لاَ  ج«وَ  الفقيه،  لايحضره  من  ،  2؛ 

 .3213، ضمن ح617ص
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بعضي ديده  مي ايد  نماز  وارد  وقتي  مي ها  معراج  به  قلب شوند،  هم  بعد  آن  روند.  در  شان 

کرده  نماز درک  در  که  مي ا مقامي  برمي ند،  و خودشان  از  ماند  را  قبلي  مقامات  آن  اما  گردند؛ 

ماند، وقتي در بازار هم برود، در حال نماز است.  دهند. اين آدم که قلبش در نماز مي دست نمي 

ند! نمازش هم  ا شان را در بازار جا گذاشته آيند، قلب ها هم به عکس؛ در نماز هم که مي بعضي 

يک عده هم    1، ﴾ صَلاتِهِمْ دائِمُونَ   عَلى ﴿ اي بازارشان هم نماز است:  بازار است! يعني يک عده 

 ايستد، قلبش را در دنيا جا گذاشته است. الدوام هستند. در نماز هم که مي نه، در دنيايشان علي 

برمي  وقتي  کرد،  زيارت  اين طور  که  آن  زائري  به  کرده،  پيدا  الحيوان  دار  به  ورود  گردد، 

به معرفت  از آن سرچشمه ها و محبت مقامات رسيده،  و  از آن جام ها رسيده  ها  ها نوشيده و 

برخوردار شده است. اين زائر، برگشتش برگشتِ ديگري است. اين هماني است که در زيارت  

مي  مِنْ» که    خوانيم رجبيه  يُرْجِعَنِي  مَرْجِعٍ   حَضْرَتِكُمْ   أَنْ  مُمْرِعٍ  خَيْرَ  جَنَابٍ  مقامات    2«إِلَى  و 

آمده است که رجوع مؤمن از زيارت   ديگري که در آن زيارت آمده است. يا در وداعيه ائمه 

بايد اين طوري باشد. آن مواقفي که انسان در رجوع بايد با دست پر برگردد، اين است. اين  

گردد، رجوعش به زندگي قبلي نيست. اگر براي انسان زيارت و لقائي  آدمي که دست پر برمي 

ـ که بيت    و در بيت النور امام   و در حرم امام   حاصل شد، ديگر قلبش در محضر امام 

 گردد. گردد، با يک مأموريت برمي ماند. وقتي برمي نبوت است ـ مي 

 
 . 23سوره معارج، آيه ؛ ﴾ صَلاتهِمِْ دائِمُون   الَّذينَ همُْ عَلى ﴿ . 1

يَ اللَّهُ عَنْهُ  قَالَ ابْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي خيَْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَوْلَاهُ يَعْنِي أَباَ الْقَاسِمِ الْحسَُيْنَ بْنَ رُوحٍ رضَِ.  2

السَّلَامُ علََيْکُمْ سلََامَ مُ ... وَ  إِذَا دخََلْتَ  تَقُولُ  بِحَضرَْتهِاَ فِي رجََبٍ  کُنْتَ  الْمشََاهِدِ  أَيَّ  وَدِّعٍ وَ  قَالَ: »زُرْ 

 حَضْرَتِکُمْ   مِنْ  يُرْجِعَنِي  لَکُمْ حَوَائِجَهُ مُوَدِّعٌ يَسْأَلُ اللَّهَ إِلَيْکُمْ الْمَرجِْعَ وَ سَعْيُهُ إِلَيْکُمْ غيَْرُ مُنْقَطِعٍ وَ أَنْ

إِلَى جَناَبٍ مُمْرعٍِ وَ خَفْضٍ مُوسََّعٍ وَ دعََةٍ وَ مهَلٍَ إِلَى حِينِ الْأجَلَِ وَ خيَْرِ مَصيِرٍ وَ مَحلٍَّ فِي    خيَْرَ مَرجِْعٍ

وَ علٍَّ وَ نهَلٍَ لاَ سَأَمَ مِنْهُ وَ لاَ    وَ دوََامِ الْأَکلِْ وَ شُرْبِ الرَّحِيقِ وَ السَّلسْلَِ  النَّعِيمِ الْأَزلَِ وَ الْعَيْشِ الْمقُتَْبلَِ

  ... تَحيَِّاتُهُ  وَ  بَرَکَاتُهُ  وَ  اللَّهِ  رَحْمَةُ  وَ  المتهجد، ج«مَللََ  زيارت  821، ص2؛ مصباح  الجنان،  مفاتيح   ،

 رجبيه. 
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قلبش   1«وَ أَجْسَادُهُمْ فِي الْعَمَلِ الْجِنَانِ فِي  قُلُوبُهُمْ» گردد، از کساني شده است که وقتي برمي 

 ها و وظايف خودش عمل کند.  گردد که به مأموريت است؛ ولي برمي   در محيط ولايت امام 

بايد بيايد کارش را   گردد. ولي با يک مأموريت برمي  رود؛ مثل زنبور عسل که به گلستان مي 

برمي  وقتي  هم  آدم  اين  دهد.  برمي انجام  است؛  امر  به  رجوع  رجوعش  تا  گردد،  گردد 

و برگشتِ روحش از    ها و وظايفش را انجام دهد. رجوعش رجوع غفلت از امام مأموريت 

امام   امام  محضر  در  روح  سرمايه مي   نيست.  آن  و  مي ماند  مأموريت  ها  يک  با  و  مانند، 

رسد، ديگر از آن زندگي  گردد. ديگر رجوع به زندگي قبلي نيست. آدمي که به اينجا مي برمي 

مندي اين است که انسان قلبش در  . شرط بهره قبلي خودش خسته است، نه از حضور امام 

 محضر بماند و خودش برگردد. 

 مراقبه برای نگاهبانی از سرمایه زیارت امام

اي که خداي متعال به  اگر اين طور شد، طبيعي است که انسان بايد تلاش کند اين سرمايه

او عنايت کرده، از دست نرود؛ اين سرمايه را حفظ کند. در روايات آمده است که به وجود 

مان نرم  آييم، قلوب عرض کردند: يا رسول الله! ما در محضر شما که مي   اکرممقدس نبي

رود،  مان ميکنيم، محبت دنيا از دل رود، لينت قلب پيدا ميشود، قساوت قلب از بين ميمي 

 . 2شويم قرار ميکنيم، بي اشتياق به عالم آخرت پيدا مي

 
کلََا. »...1 لَائِمٍ سِيمَاهُمْ سيِمَاءُ الصِّدِّيقِينَ وَ کَلاَمهُُمْ  لَوْمَةُ  تَأخُْذُهُمْ فِي اللَّهِ  لاَ  لَمِنْ قَوْمٍ  مُ الْأبَْرَارِ  وَ إِنِّي 

ا يسَْتَکبِْرُونَ وَ  عمَُّارُ اللَّيْلِ وَ منََارُ النَّهَارِ مُتَمسَِّکُونَ بِحَبلِْ الْقُرْآنِ يُحْيُونَ سُنَنَ اللَّهِ وَ سُنَنَ رسَُولِهِ ص لَ

قُلُوبهُُمْ يُفسِْدُونَ  لاَ  وَ  يَغُلُّونَ  لاَ  وَ  يَعْلُونَ  أجَسَْادُهُمْ  الْجِنَانِ  فِي  لاَ  البلاغة،  «الْعَملَ  فِي  وَ  نهج  ؛ 

 . 302)قاصعه(، ص192خطبه

فَدخَلََ علََيْهِ حُمْرَانُ بْنُ أعَْيَنَ وَ سَأَلَهُ عَنْ أشَْياَءَ   عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمسُتَْنيِرِ قَالَ: »کُنْتُ عِنْدَ أبَِي جَعْفَرٍ. 2

لِأبَِي جَعْفَرٍ قَالَ  بِالْقيَِامِ  حُمْرَانُ  هَمَّ  فَماَ   فلََمَّا  نأَْتيِکَ  أَنَّا  بِکَ  أَمْتَعَناَ  وَ  لَناَ  بَقاَءَکَ  اللَّهُ  أَطَالَ  أخُبِْرُکَ 

الدُّنْياَ وَ يَهُونَ عَليَْناَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ هَذهِِ    نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِکَ حَتَّى تَرِقَّ قُلُوبنَُا وَ تسَْلُوَ أَنْفسُُناَ عَنِ

إِنَّماَ هِيَ    بُو جَعْفَرٍالْأَمْوَالِ ثُمَّ نَخْرجُُ مِنْ عِنْدِکَ فإَِذَا صِرْناَ مَعَ النَّاسِ وَ التُّجَّارِ أحَْببَْناَ الدُّنْياَ قَالَ فَقَالَ أَ

أَبُو جَعْفَرٍ ثُمَّ قَالَ  تسَهْلُُ  تَصْعُبُ وَ مَرَّةً  أصَْحَابَ مُحَمَّدٍ  الْقُلُوبُ مَرَّةً  إِنَّ  اللَّهِ    أَماَ  ياَ رسَُولَ  قَالُوا 
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خورد، قلبش متحول  اين، خاصيت نَفَسِ حضرت است؛ نفس حضرت وقتي به کسي مي 

انسان  مي  قلب  به  مؤمن  انوار  از  که  است  همين  خواصش  از  يکي  مؤمن  با  همنشيني  شود. 

! وقتي اين قلب نوراني شد، محبت  شود؛ تا چه رسد به معصوم رسد و قلب، نوراني مي مي 

شود، قساوت قلب  بال مي شود، سبک مي قرار رود، نسبت به عالم آخرت بي دنيا از آن بيرون مي 

 رسد. شود، انسان به نورانيت قلب و لينت قلب مي از انسان گرفته مي 

و...   فرزند  و  همسر  و  تجارت  و  خانه  و  زندگي  سوي  به  وقتي  ولي  کردند:  عرض 

شود؛ دوباره توجه به دنيا و رغبت به دنيا در ما  آرام آن حالات از ما گرفته مي گرديم، آرام برمي 

شود. پرسيدند: اين نفاق نيست؟ نگران بودند که اين نفاق و دورويي نباشد که ما در  پيدا مي 

شويم.  شويم دوباره اهل دنيا مي محضر شما رغبت در آخرت داريم، ولي وقتي از شما جدا مي 

ولي   نيست،  نفاق  فرمودند:  الشَّيْطَانِ» حضرت  خُطُوَاتُ  هَذِهِ  پنهاني قدم   «إِنَّ  و  مخفي  هاي 

کند و شما را به  ها را از شما سلب مي آرام آن حالات و مقامات و سرمايه شيطان است که آرام 

 گرداند. پله اول برمي 

آرام در  خواند، حالات خوبي دارد؛ ولي دوباره آرام ها اين طور هستند؛ وقتي نماز مي بعضي 

گردد؛ دوباره روز از نو روزي از نو! دوباره همان  طول اين چند ساعت به حالت اولش برمي 

تيرگي کدورت  و  او مي ها  قلب  بر  را  ها  آن  بعدي  نماز  دوباره  اين طور شد،  اگر  البته  نشيند. 

 
← 

ناَ وجَِلْناَ وَ نسَيِنَا  نَخَافُ علََينَْا النِّفاَقَ قَالَ فَقَالَ وَ لِمَ تَخَافُونَ ذَلِکَ قَالُوا إِذَا کُنَّا عِنْدَکَ فَذَکَّرْتَناَ وَ رغََّبْتَ

نْ عِنْدِکَ وَ دخََلنَْا الدُّنْياَ وَ زَهِدْناَ حَتَّى کَأَنَّا نُعاَيِنُ الآْخِرَةَ وَ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ وَ نَحْنُ عِنْدَکَ فَإِذَا خَرجَْنَا مِ

کنَُّا علََيْهاَ عِنْدَکَ وَ    هَذهِِ البُْيُوتَ وَ شَممِْنَا الْأَوْلَادَ وَ رَأيَْنَا الْعيَِالَ وَ الْأَهلَْ يَکَادُ أَنْ نُحَوَّلَ عَنِ الْحَالِ الَّتِي

کَلَّا إِنَّ هَذهِِ   ءٍ أَ فَتَخَافُ عَليَْناَ أَنْ يَکُونَ ذَلِکَ نِفَاقاً فَقَالَ لهَُمْ رسَُولُ اللَّهِحَتَّى کَأَنَّا لَمْ نَکُنْ علََى شَيْ

أَنْفسَُ وَصَفْتُمْ  الَّتِي  الْحَالَةِ  علََى  تدَوُمُونَ  لَوْ  اللَّهِ  وَ  الدُّنْياَ  فِي  فيَُرغَِّبُکُمْ  الشَّيْطَانِ  بهِاَ خُطُوَاتُ  کُمْ 

لَخَلَ اللَّهَ  فَتسَْتَغْفِرُونَ  تُذْنِبُونَ  أَنَّکُمْ  لاَ  لَوْ  الْماَءِ وَ  المَْلاَئِکَةُ وَ مشََيْتُمْ علََى  اللَّهُ خَلْقاً حَتَّى  لَصَافَحَتْکُمُ  قَ 

إِنَّ  ﴿ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    يُذْنِبُوا ثُمَّ يَسْتَغْفِروُا اللَّهَ فَيَغْفِرَ اللَّهُ لهَُمْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مُفَتَّنٌ تَوَّابٌ

، 423، ص2؛ الکافي، ج« ﴾ اسْتَغْفرُِوا رَبَّکمُْ ثمَُّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴿   وَ قَالَ ﴾ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يحُِبُّ المُْتَطهَِّرِينَ

 .1ح
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مي  تدارک  و  اميرالمؤمنين جبران  از  البلاغه  نهج  در  مثل    کند.  نماز،  فرمودند:  که  نقل شده 

؛ نماز دم دست است. اگر انسان روزي پنج  1چشمه آب گرمي است که دم در خانه انسان است 

ماند. نماز، مطهِّر قلب انسان  شو کرد، ديگر چرکي باقي نمي و بار در اين چشمه آب گرم شست 

شويد و ديگر چيزي در وجود انسان  کند و مي ها را پاک مي ها و تيرگي ها، غفلت است. آلودگي 

 ماند؛ به شرط اينکه انسان وارد محيط نماز و محيط صلات بشود. باقي نمي 

کنند، مراقبند دوباره آلوده نشوند. آنهايي که  شو مي و بعضي اين طور هستند که وقتي شست 

مي  حفظ  را  خودشان  قبلي  جامع طهارت  و  بالاتر  طهارت  بعدي،  نماز  کاملتري  کنند،  و  تر 

شود.  آورد. اگر آن مقام را هم حفظ کردند، باز طهارت شاملتري برايشان حاصل مي برايشان مي 

کنند، ولي دوباره  شو مي و ها نه؛ شست نماز، طهارت است، ذکر است، مطهِّر است. اما بعضي 

کثيف مي مي  را  آورده روند دست و صورت خودشان  بيرونش  از حمام  الان  ند؛  ا کنند! همين 

 شو کند.  و بيني همه بدنش آلوده است و بايد برود از نو شست دوباره مي 

امام  زيارت  امام   در  زيارت  حاصل  است.  طور  همين  و  هم  نورانيت  و  طهارت   ،

کنيد،  معرفت و محبت و لقاء الله و... است. حضرت فرمودند: اگر آن حالاتي را که توصيف مي 

وَ  » کرديد  حفظ مي  الْمَلَائِكَةُ  لَصَافَحَتْكُمُ  بِهَا  أَنْفُسَكُمْ  وَصَفْتُمْ  الَّتِي  الْحَالَةِ  عَلَى  تَدُومُونَ  لَوْ  اللَّهِ  وَ 

الْمَاءِ عَلَى  مي عالم   «مَشَيْتُمْ  عوض  مي تان  ملائکه  عالم  و شد،  شما    شد  زيارت  به  ملائکه 

شوند و به زيارتش  کند، ملائکه مشتاق زيارتش مي آمدند. کسي که آن حالات را پيدا مي مي 

 
فِي کَلَامٍ يُوصِي أَصْحاَبَهُ تَعَاهَدوُا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ حَافِظُوا عَلَيهَْا وَ اسْتَکثِْروُا مِنْهاَ وَ  :  . »اميرالمؤمنين  1

ما  ﴿ أَ لاَ تسَْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهلِْ النَّارِ حِينَ سئُِلُوا   ﴾ کانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتاباً مَوقُْوتاً﴿ تَقرََّبُوا بهَِا فَإِنَّهاَ  

وَ تُطْلِقهُاَ إِطْلاَقَ الرِّبَقِ وَ   وَ إِنَّهَا لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ  ﴾ سَلَکَکُمْ فِي سقََرَ قالُوا لمَْ نَکُ مِنَ المُْصَلِّينَ

مِنهَْا فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيلَْةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ    فَهُوَ يَغْتسَِلُ  الرَّجلُِ  باَبِ  بِالْحَمَّةِ تَکُونُ علََى  شَبَّههََا رسَُولُ اللَّهِ

مْ عَنهَْا زيِنَةُ  فَماَ عَسَى أَنْ يَبْقَى علََيْهِ مِنَ الدَّرَنِ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهاَ رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمنِِينَ الَّذِينَ لاَ يَشْغَلهُُ

رجِالٌ لا تُلهِْيهِمْ تجِارةٌَ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ  ﴿   متََاعٍ وَ لاَ قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لاَ مَالٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ 

وَ کَانَ رسَُولُ اللَّهِ ص نَصِباً بِالصَّلَاةِ بَعْدَ التَّبَاشُرِ لَهُ بِالْجَنَّةِ لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ   ﴾ إقِامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّکاة 

عَلَيهْا ﴿  اصطَْبِرْ  وَ  بِالصَّلاةِ  أهَْلَکَ  أْمُرْ  نَفسَْهُ  ﴾ وَ  علََيهْاَ  يَصبِْرُ  وَ  أَهلَْهُ  بهِاَ  يَأْمُرُ  البلاغة، فَکَانَ  نهج  ؛ 
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شد؛  تان عوض مي رفتيد و عالم از اسارت اين اسباب بيرون مي   «وَ مَشَيْتُمْ عَلَى الْمَاءِ» .  آيند مي 

مي  راه  هم  آب  روي  ولي  لذا  الشَّيْطَانِ » رفتيد.  خُطُوَاتُ  هَذِهِ  گام   «إِنَّ  شيطان  اينها  پنهاني  هاي 

 کند. است. انسان وقتي چيزي به دست آورد، شيطان رهايش نمي 

مند و متنعّم شد، بايد مراقبه  از نکات مهم در زيارت اين است که انسان وقتي رسيد و بهره 

هاي  کند که شيطان هجوم نياورد و آنچه را به دست آورده، از او نگيرد. شيطان با نقشه و با گام 

گذارد انسان حتي از شهر  گيرد. گاهي اوقات نمي هاي انسان را از او مي آيد سرمايه پنهاني مي 

ايد ديگر! از بيت  کند. ديده مشهد بيرون بيايد؛ از کربلا بيايد؛ هنوز بيرون نيامده، کار را تمام مي 

مي  تمام  کار  اتوبوس  شدن  سوار  سر  بيرون،  آمده  دست  الله  از  چيز  همه  جا  همان  و  شود 

 رود! مي 

اين هم يکي از ارکان اساسي آداب زيارت است که انسان بر حفظ آنچه خداي متعال به او  

بر حفظ سرمايه  منزلت  داده،  يک  بعدي،  زيارت  که  کند  را حفظ  اين سرمايه  کند.  مراقبه  ها 

بالاتري از معرفت و محبت و لقاء، نصيب او بشود، نه اينکه به همان پله اول برگردد و دوباره  

 از نو شروع کند و از نو بخواهد اين مقامات را طي کند. 

 توبه، راه جبران سرمایه از دست رفته در زیارت

ولي حضرت در همين روايت، راهي براي جبران ياد دادند که راه توبه است. فرمودند: اگر  

هاي شما شد و آنها از بين برد، شما تواّب  هاي شيطان، مخفيانه وارد سرمايههم ديديد گام

متعال همين طور که معصوم را دوست دارد به خاطر عصمتش، تواّب را    باشيد. خداي 

الي الله، محبوبيت ميهم دوست دارد به خاطر توبه آورد؛ انسان را وارد وادي اش. رجوع 

 کند. محبت مي

تان رجوع  لذا فرمود اگر هم شيطان به شما دستبرد زد، بلافاصله توبه کنيد و به مقام قبلي 

کنيد. اين طور نباشد که اگر انسان حالات و مقاماتي پيدا کرد و احساس کرد اين حالت از بين  

ببرد! نه؛  تر هم  رفت، حالا منتظر بنشيند که شيطان قدم بعدي را بردارد و او را يک پله پايين 

تان رجوع کنيد تا آن حالات  تان توبه کنيد؛ با توبه به آن حالت قبلي بلافاصله به آن مقام قبلي 
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آرام شيطان ببرد و انسان وقتي متوجه شود که ديگر همه  به شما برگردد. اين طور نشود که آرام 

 چيز از دست رفته و به پله اول برگشته است. 

براي   لذا يکي از آداب زيارت اين است که بر حفظ آن حضور و محضر و نورانيتي که 

انسان حاصل شده، مراقبه کند. اين مراقبه هم از آداب زيارات است. اگر هم شيطان چيزي را  

  بود اي که برايش حاصل شده  بلافاصله با توبه تدارک کند و به آن حالات قبلي از انسان برد،  

 شاءالله اين زيارت مقدمه بشود براي آن مرحله کاملتر و بعديِ زيارات. تا ان   برگردد 

زيارت   مثلًا  امروز  ما  است؟  مقام  مگر چقدر  بگويد: حالا  انسان  که  نيست  اين طور هم 

مي  دوباره  که  فردا  مگر  کرديم؛  محضر  درک  طبيعتاً  و  خوانديم  وادي  عاشورا  يک  خوانيم، 

بله، واقعاً همين طور است. فردا مقام جديد، رزق جديد و معرفت   جديدي در کار است؟! 

سازيد. حالا اگر  اش را مي سازيد، فردا طبقه بعدي يک برج مي   جديدي وجود دارد. اگر شما 

اين طبقه خراب شد، مجبوريد دوباره از نو شروع کنيد! ولي اگر انسان مراقبه کرد، آن بنايي که  

شود ـ منزلت  شود ـ بناي توحيد، بناي ولايت در وجود انسان که دارد اقامه مي دارد ساخته مي 

مي بعدي  اقامه  کاملترِ  شود.  اش  مرتبه  آن  شد،  تمام  امروز  اگر  انسان  در    1«الْعَهْدِ  تَمَامِ» عهد 

تر و کاملتري هستند. ولي اين منوط  شود. عهدهاي بعدي، عهدهاي تمام زيارت بعدي واقع مي 

اش  به مراقبه بر حفظ آثار و برکاتي است که در اين سفر نوراني و هجرت به سوي خدا و ولي 

 شود. براي انسان حاصل مي 

 
الرِّضَا.  1 قَالَ سَمِعْتُ  الْوشََّاءِ  علَِيٍّ  بْنِ  الْحَسَنِ  فِي  إمَِامٍ  لِکلُِ  »إِنَ  يَقُولُ:  عَنِ  وَ    عُنقُِ  عَهْداً  أَوْلِيَائِهِ 

فِ رغَْبَةً  زَارَهُمْ  فَمَنْ  قُبُورِهِمْ  زِيَارَةَ  الْأَداَءِ  حُسْنِ  وَ  بِالْعهَْدِ  الْوفََاءِ  تمََامِ  مِنْ  إِنَّ  وَ  وَ  شِيعَتِهِ  زِيَارَتهِِمْ  ي 

 .2، ح567، ص4؛ الکافي، ج«تَصْدِيقاً بمَِا رغَِبُوا فِيهِ کَانَ أَئمَِّتهُُمْ شُفَعاَءَهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ


